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مقدمه 


سیاست» موضوعی وسیع»گسترده و با زندگی مردم آمیخته است و اکثر رفتارهای انسان 
اعم از مادی و معنوی به نحوی با آن ارتباط دارد. از این بابت آن را ارباب علوم نام نهاده‌اند. 
امروزه پرجاذبه‌ترین بحثه بحث سیاسی و پرتیراژترین کتاب‌هاء کتاب‌های سیاسی است؛ 
تاریخ تحولات گذشته دنا تا اندازه زیادی متأثر از سیاست است. از این رو» شاخه‌های علوم 
انا نفم به نوی با سیأمنت وود غوروه‌اند: موضوعانن چون جامعه ای سای 
جغرافیای سیاسی و فلسفه سیاسی حساسترین بخش‌های علوم را تشکیل می‌دهند. سیاست 
در گفتگوی روزانه مردم کوچه و بازار گرفته تا مطالعات علمی و تحقیقی اندیشمندان بزرگی 
چون افلاطون و ارسطو و فارابی و ابن سین حضور دارد . 

از سوی دیگر سیاست در طول تاریخ عملکردی دوگانه داشته است. گاهی آن را به لحاظ 
اینکه قرین دیانت رهبران زاهدی چون پیامبران الهی و ائمه معصومین و علمای بیدار اسلام بوده 
است عین دیانت دانسته‌اند و زمانی دیگر چون ابزاری برای قدرتهای ستمگر و ظالم به شمار 
می آمد که در ضرب المثل‌ها گفته‌اند: «بی عاطفه‌ای است که پدر و مادر ندارد.» 

البته تردیدی نیست که برای ورود به دنیای سیاست دست یابی به آگاهی‌ها و اطلاعات 
وسیع ضرورت دارد. کتاب حاضر یک دور جامع و در عین حال مختصر از مبانی و اصول علم 
سیاست را به بیان ساده در اختیار دانشجویان و دانش‌پژوهان قرار می دهد و سعی شده در 
انتخاب مطالب.ترتیب و سبک ارائه آنها بر اساس سرفصل های مصوب شورای عالی برنامه 
ریزی وزارت علوم و فتاوری و بصورت آموزشی باشد که مبتنی بر سابقهٌ چند ساله تدریس 
نویسنده در درس مبانی علم سیاست است که در ۱۴ درس ارائه خواهد شد. 

در پایان از همه صاحب نظران استدعا دارد با ارائه نظرات و پيشنهادات خود راهگشای 
ارائهُ بهتر کتاب در چاپ های بعدی باشند. 

مولف 


درس اول: 


هدفهای رفتاری ۱ ۱ 

اوگ یی ار رود یر از طا این درس فتاه 
۱ دانشواژه «سیاست» را از نظر لغوی توضیح دهند. 
۲ -سیاست را از نظر هارولد. ‏ ه. لاسکی تعریف کنند. 
۳-معنی یه ا «فاحکم بین الناس بالحق» را در ارتباط با سیاست توضیح دهند. 
۴-سیاست را از دیدگاه امام خمینی ب تعریف کنند. ۱ 
۵-علت مردود بودن تز جدایی دین از سیاست را از دیدگاه اسلام توضیح دهند. 
۶-محورها و مسایل مورد بحث علم سیاست را توضیح دهند. 
۷-هدف از بررسی و مطالعه علم سیاست را بیان کنند. 
۸ -رابطة موجود بین علم سیاست و علومی نظیر جامعه شناسی» روان شناسی» 
اقتصاد, جغرافیاء تاربخ و حقوق را بیان کنند. 

جهت گیری اصلی درس حاضر بررسی دانشواژه «سیاست» و چگونگی ارتباط آن با 
دیگر شاخه‌های علوم انسانی است. جهت رسیدن به این هدف مباحثی چون» تعریف 
علم سیاست» موضوع. فایده و اهداف علم سیاست و رابطهُ این علم با سایر علوم به 


بحث گذاشته شد. 


۱-تعاریف علم سیاست 


که تعاریف در علوم انسانی با توجه به موضوع این علم که انسان است. از پیچیدگی‌های 
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خاص خودش برخوردار است. سیاست که در حوز؛ علوم انسانی جای می‌گیرد به علت 


داشتن فراز و نشیبهای زیاد در تاریخ بشری سرنوشتی مبهم پیدا کرده است. امروزه هر 
فردی با توجه به جهانی که در آن زندگی می‌کند راجع به آن سخن می‌گوید. نويسندة 
کتاب «حکمت اصول سیاسی اسلام» از آنچه بر واژه سیاست گذشته این گونه یاد 


حال باید دید چه شده است که این کلمه (سیاست) با معنای مقدسی که دارد. برای مردم 
عمدتاً و برای آگاهان خصوصاً آن همه منفور و وحشت انگیز شده است؟ مطالبی را که در 
پاسخ این سوّال می توان گفت این است که هر کلمه‌ای و پدیده‌ای در صورت سوء استفاده 
از آن, زشت و منفور و مورد کراهت و وحشتناک می‌گردد. گویی آن کلمه که جز قالبی 
برای آن معنی نیست, خود پدیدۀ زشتی است مانند وقنیح, بی‌شرم. زور گو, فاسد 
الاخلاق, جلاد. خون آشام و درنده» بسیار زشت و خوفناک‌اند. با اينکه آنهانقشهایی از 
حروف مکتوب بر روی صفح کاغذ و الفاظی هستند که انسانها آنها را تلفظ می‌نمایند. و 
ذاتاً از منطقةٌ زشت و زیباییها به معنای معمولی آن بیرونند. این کلمه سیاست هم از آن 
کلمات است که به جهت شیوع استعمال آن در فرصت طلبی‌هاء نیرنگ‌بازی‌هاء دروغها, 
زورگوییهاء بازی با جان و مال و نوامیس مردم» استخدام هر گونه وسایل در راه وصول به 
هر گونه هدفی که برای قدرتمندان خودکامه مطلوب تلقی شده است. نقض پیمانها و زیر 
پا گذاشتن هر گونه اصول و مسایل مذهبی و اخلاقی و در یک عبارت مختصر: جهان و 
انسان را وسیله و خود را هدف تلقی کردن, خبیث‌ترین و وحشتناک‌ترین مفهوم را به ذهن 
شنونده و مطالعه کننده متبادر می‌سازد. چنانکه با شنیدن کلمه سیاستمدار. چهرةٌ یک حقه 


باز و شیاد و نابکار و کسی که برای ربودن یک دستمال, آتش به قیصریه می‌زند. ۱ 


حضرت امام خمینی بل حوادث تلخی را که بر این واژه گذشته در کتاب خکومت 
اسلامی این گونه به تصویر می‌کشد: 


آن مردک (یکی از مقامات دولتی ایران) وقتی که آمد (در زندان) پیش من, .... گفت: 


۱-محمد تقی جعفری» حکمت اصول سیاسی اسلام (تهران: بنیاد نهج البلاغه» ۱۲۶۹ ص .۴٩‏ 


کلیات / ۱۷ 


سیاست عبارت از بد ذاتی, دروغ گویی ... خلاصه پدر سوختگی است و این را بگذارید 
اسلام که سیاست دارد. مسلمانان که دارای سیاست می‌باشند. اثمه هدی غاا که ساسة 


العباد هستند غیر این معنایی است که او می‌گفت ۱ 


بنابر این اگر در این درس بحث از تعاریف علم سیاست است» منظور بیان 
دیدگاهها و نظراتی است که در آنها راجع به این واژه به تفصیل سخن رفته است. 

الف - سیاست از نظر لغت 

در لاتين واژه سیاست به 0۱/065 = اداره شهر تعبیر شده که این خود از واژه یونانی 
5= به معنای شهر گرفته شده است. چنان که ارسطو در کتاب «سیاست» می‌گوید: 
انسان به حکم ۳۵/5/8 موجودی است که زندگی در ۴۵/8 آفریده شده است ۲ 

در فارسی برای این واژه معانی گوناگونی ذکر کرده‌اند که از آن جمله است: «حکم 
راندن»» «ریاست کردن» «اداره کردن»» «تدبیر نمودن»» «عدالت» «داوری». «تنبیه»» 
«جزا» «شکنجه» «نگاهداری» و «حراست». " بنابر این» واژه سیاست را بايد به معنی 
تصلای شوون رعیت و تدبیرامور مملکت دانست.؟ ‏ 


ب - سیاست از نظر اصطلاح 


۱- از دیدگاه غربیها: از نظر «لاسول». علم سیاست به صورت یک نظام تجربی» 
عبارت از مطالعه چگونگی شکل گرفتن قدرت و سهیم شدن در آن است." از نظر 


«دیوید ایستون»» سیاست همانا توزیع آمرانۀ ارزشها در جامعه است. "«هارولد. ژ. ه. 


۱ - روح الله خمینی(ره)» حکومت اسلامی, (قم: انتشارات آزادی» بی‌تا4 ص ۱۶۸. 

۲ -ارسطو سیاست, ترجمه عنایت» چاپ چهارم (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی)» ۱۳۶۴ ص ۱۳. 

۳ لغت نامه دهخداء زیر واژه سیاست. 

۴-علی حایری, نظام سیاسی در مکاتب غرب شرق اسلام. (تهران: نمایشگاه دائمی کتاب, ۱۳۶۳ ص ۱۰. 
۵ -رابرت دال, تجزیه و تحلیل جدید سیاست ترجمه حسین ظفریان, (تهران: نشر مترجم. 4۱۳۶۴ ص ۸- ۷ 
۶- عبدالرحمن عالم, بنیادهای علم سیاست, چاپ اول» (تهران: تشر ئی» 4۱۳۷۲ ص ۲۹. 


لاسکی» از استادان علم سیاست در دانشگاههای انگلیس و از رهنبران حزب کارگر 
می‌گوید: سیاست علمی است که به ما می‌آموزد چه کسی می‌برد؟ چه می‌برد؟ کجا 
می‌برد؟ چگونه می‌برد؟ چرا می‌برد؟! 
در ادامهٌ تعاریف فوق نظر نویسندء کتاب مبانی علم سیاست خالی از لطف نیست؛ 
زیرا او معتقد است که تعاریف به عمل آمده از سیاست به گوشه‌ای از واقعیات پرداخته 
و برای این که خواننده در بین هم این تعاریف سرگردان نشود و چارچوبی برای 
تشخیص امور سیاسی از غیر سیاسی داشته باشد تعریف زیر را به عنوان خسن ختام 
می‌آورد. سیاست علمی است که همه اشکال روابط قدرت را در زمان و مکانهای 
گوناگون بر می‌رسد و جهت و چگونگی اعمال این قدرت را می‌نمایاند.۲ 
۲ از دیدگاه اسلام: بعد از بررسی اجمالی تعریف علم سیاست در غرب» حال به 
منابع اسلامی مراجعه می‌کنيم تا جایگاه واژه سیاست را در مبان متون اسلامی و دیدگاه 
صاحبنظران آن بررسی نماییم. 
نظر قرآن کریم, در فرآن واژ؛ سیاست تصریح نشده است. اف وشا 
چون «امامت» و «خلافت» یاد شده است. آنجا که می‌فرماید:. 
«یا دا د جلاک ع ی اا فاخگز ین اش بالْعٌ و و لا سبع 
ری تبشلت 2 عن سل ال ین یلو عَن سبیل له لهم عَذاب شدي 
پا توا یرم الحشاب 4 
یعنی: ای داوود ما تو را جانشین خود در زمین کردیم. پس بین مردم به حق داوری کن و 
به دنبال هوای نفس مرو که از راه خدا به بیراهه می‌کشد و معلوم است کسانی که از راه 


خدا به بیراهه می‌روند عذابی سخت دارند. به جرم این که روز حساب را از یاد بردند. 


منظور از خلافت در آیه مذکور جانشینی خداوند در زمین است که باید ایب تمام 


۱ رهم مک آیون جامعه و حکومت» ترجمه آبراهیم علی کنی؛ (تبران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۴ ص FF‏ 
۳-سوره ص (۳۸)» یه ۲۶. 


۱٩ / کلیات‎ 


نمای خداوند در زمین باشد. و آنچه را خدا حکم می‌کند او نیز همان را حکم کند و از راه 
خدا تعدّی و تجاوز ننماید. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌فرماید: 


در آیه مورد بحث با آوردن (قاء) بر سر جمله (اخکم ین الاس بالق ) حکم بحق کردن 
را نتیجه آن خلافت قرار داده و این خود مید آن است که مراد به جعل خلافت این نیست 
که شأنیت و مقام خلافت به او داده باشد, بلکه مراد این است که شأنیتی را که به حکم (و 
آتیناه الحکمة و فصل الخطاب) قبلاً به او داده بود, به فعلیت برساند و عرص بروز ظهور 


آن را به او بدهد ۱ 


با توجه به آنچه که در مورد آیه ۶ از سوره ص آمد می توان گفت که» حکم کردن در 
ميان مردم باید بر اساس حق و براساس فوانین الهی که در دیانت جمع است. باشد. در 
غیر این صورت «حکم» به غیر احکام شرع کرده است. به تعبیر دیگر «(حکم» و 
«حکومت راندن» باید با دستورات دین تطبیق داشته باشد و اين همان شعار مرحوم 
آیت الله شهید مدرس است که می‌فرمود: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین 
سیاست ماست.» در یک کلام می توان گفت سیاست از دیدگاه قرآن همانا اداره امور دین 
و دنبای مردم به سوی کمال است. 

البته فرآن امامت و حکومت کردن در میان خلق را به دو صورت معنا می‌کند که این 
خود می تواند تا اندازه‌ای مبیّن نتیجه‌ای باشد که از آیه مذکور برداشت شده است. 
صورت اول از امامت در قرآن به امامت حق تعبیر شده است. قرآن کریم در این باره 
می‌فرماید: «و جَعَلاهم یه هدن بافرن...»" بعنی: ما (پیامبران را) پیشوای مردم 
ساختیم تا خلق را به امر ما هدایت کنند. 

و در سوره دیگر می‌فرماید: «و جَلناهم أَيِْكَة يَذْعُونَ إلى الشار...»" يعنى: ماآن 
فوم(ظالم) را پیشوای مردم فرار دادیم تا خلق را به سوی دوزخ رهنمون نمایند. 


۱-علامه سید محمد حسین طباطبایی. تفسیر المیزان» ج ۲۲ (تهران: انتشارات محمدی, ۱۳۶۴ ص ۰۳۱۱ 
۲ -سوره انبیاء (۲۱) أیة ۷۲ 
۳-سوره قصص (۲۸) آي ۴۱. 


۰ / مبانی علم سیاست 


حضرت امام خمینی بی در تعریف سیاست می فرماید: 
سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را مد نظر بگیرد 
و اینها را هدایت کند به طرف چیزی که صلاحشان است. صلاح ملت است. اصلاح آفراد 
ات و این مختص انبیاء است. دیگران این سیاست ۳ نمی توانند اداره کنند» این مختص 


به انبیاء و اولیاء است و به تبع آنها به علمای بیدار دین...'. 
استاد محمد تقی جعفری در تعریف سیاست می‌گوید: 
سیاست عبارت است از مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات 


معقول.۲ 

حیات معقول به نظر ایشان همان حبات والای انبیای الهی چون ابراهیم موسی» 
عیسیم» محمد ٤ة‏ و علی بن ابیطالب ا امام اول شیعیان است که باید در راه تحمّق 
بخشیدن آن از هیچ گونه فداکاری و گذشت دریغ ننمود." 

آنچه هدف اسلام است همانا بهره‌گیری بشر از ابزارهای موجود برای رسیدن به 
فلاح و رستگاری می‌باشد. سیاست درست می تواند این آرزو را برآورده نماید. پیوند 
سیاست و دين از امداف انببای الهی و ائمه معصومین له در طول تاریخ بوده است. 
این آیین نجات بخش اسلام است که می تواند راه طغیان و عصیان را بر جانیان و 
ستمگران ببندد و جامعه‌ای در صلح و آرامش برای بشریت به ارمغان آورد. اسلام از 
ابتدای ظهورش و ارائه احکامش و تلاش پیامبر اکرم 6ة در پی سیاست عملی به 
معنای تام و تمام بوده است. ۱ 

بنابر این شعار جدایی دین از سیاست که توسط بعضی از ناآگاهان مطرح می‌شود 
مردود است و پایۀ دینی ندارد. امام خمینی در رد این دیدگاه می‌فرماید: 


۱ روزنامة اطلاعات ۴ ۱۳۵۹/۱۰ ۱ 
۳-محمد تقی جعفری» حکمت اصول سیاسی اسلام ص ۰۴۱ 
۳-همان» ص ۱۴. 


۰ کلّیات / ۲۱ 


این را که دیانت از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت 
نکنند را استعمارگران گفته و شایع کرده‌اند. این را پی‌دینها می‌گویند. مگر زمان پیغمبر 
اکرم کی سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دور عده‌ای روحانی بودند و عده دیگر 
سیاستمدار و زمامدار؟ مگر زمان خلفای حق یا ناحق, زمان خلافت حضرت امیر اف 
سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی 
آنها درست کرد‌ند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان بر کتار 
سازند و ضمناً علمای اسلام را از مردم و میارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند.۱ 
در پایان باید کفت نظر اسلام درباره سیاست این است که نبعیّت از فرامین الهی در 
امورات زندگی راه به سوی روشناییهاست و تبعیّت از طواغیت زمان راه به سنوی 
تاریکیهاست. چنان که فرآن کریم در آیه ۷ از سوره بقره مطالب فوق را تصریح 
می‌نماید. در این سوره می‌خوانيم: 


1 


یعنی: خدا یار اهل ایمان است. آن را از تاریکیهای جهان بیرون آورد و بعالم نور بر3 و 
آنان را که راه کفر گزیدند یا رایشان شیطان است. آنها را از عالم نور بسه تاریکیهای 
گمراهی در افکنند. این گروه اهل دوزخ و در آن مخلد خواهند بود. 


۲-موضوع علم سیاست 

در خصوص این که موضوع علم سیاست چیست و راجع به چه مسائلی بحث 
می‌کند» میان علمای علم سیاست وحدت رویه وجود ندارد و منشأًاین عدم اتفاق نظر 
را باید دیدگاه اندیشمندان درباره انسان دانست. علاوه بر ان علم سیاست در بستر زمان 


۱ -روح الله خمینی(ره)» ولابت فقیه (حکومت اسلامی)» (تهران: امیر کبیرء ۱۳۸۷ ص YY‏ 
۲ -سوره بقره (۲) آیه ۰۲۵۷ 


۲ / مبانی علم سیاست 


دچار تحولاتی شگرف شده و چه بسا دراین رهگذر موضوعات گوناگونی بر آن افزوده 
شده است. نویسندۂ کتاب مبانی علم سیاست دیدگاههای راجع به موضوع علم 
سیاست را این گونه آورده است: گروهی موضوع علم سیاست را «دولت» و گروهی 
دیگر موضوع آن را «قدرت» و اندیشمندانی هم موضوع علم سیاست را «فدرت 
سیاسی» ذ کر کرده‌اند.۱ ما هم دراين جزوه در درس‌های بعدی» از «دولت» «قدرت» و 
(قدرت سیاسی)» به تفصیل سخن خواهیم گفت. 
۳ فايدة علم سیاست 

هر علمی راکه انسان به دنبالش می‌رود بايد بداند که چه فایده‌ای در زندگی او دارد؟ 
بررسی و مطالعه علم سیاست چه تأثیری در زندگی انسان می‌تواند داشته باشد؟ فدر 
مسلم این است که علم سیاست هدفش تشریح و تبیین منظم و پیش بینی پدیده‌های 
سیاسی است. " سپاست به لحاظ این که حساس ترین حوزء فعالیت انسان را در جامعه 
در بر می‌گیرد» داشتن اگاهی و بینش سیاسی دراولویت نخست است. براين اساس باید 
گفت که علم سیاست به انسان کمک می‌کند تا جهانی را که در آن زندگی می‌کند بهتر 
بشناسد و از میان شقوق گوناگون بهترین را انتخاب کند. ' 


۴-رابطة علم سیاست با سایر علوم 

با وجود آن که قلمرو علم سیاست تا حدودی محدود به کم و کیف دولت يا توزیع 
قدرت است با این وصف چون همواره با انسان و رفتار او در عرصه سیاست سر و کار 
دارد» به ناچار در این قلمرو و طیف وسیعی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و تصمیم‌گیران 
حکومتی و شهروندان عادی مطرح است که به اقتضای ضرورت از دیگر رشته‌های 


لعفم اله غم سان غ اك ا جاب این سید معا زر سا 

۲ - مونتی پالمر لاری اشترن» چارلز گایل نگرشی جدید به علم سیاست» ترجمه منوچهر شجاعی» (تهران: دفتر 
مطالعات سیاسی» ۱۳۶۷ ص ۵. 

۳ سید علی اصغر کاظمی» روش و بینش در سیاست (نگرشی فلسفی علمی و روش شناختی)» (تهران: وزارت امور 
خارجهء ۱۳۷۴) ص ۷۰. 


کلیات / ۲۳ 


علوم انسانی وام گرفته می‌شود. بررسی رفتار سیاسی بدون در نظر گرفتن فراگردهای 
اجتماعی» اقتصادی» فرهنگی و روانشناختی میسریست. 

یک سیاست شناس موفق در تحلیل پدیده‌های سیاسی نمی‌تواند از تاریخ بی‌اطلاع 
باشد» افتصاد نداند. از جامعه‌شناسی بی‌خبر باشد و از رفتار آدمی در ابعاد فردی و 
گرومی بیگانه باشد که دراین صورت یک محفق سیأسی خوبی نخواهد بود. این که علم 
سیاست چگونه با سایر علوم ارتباط برقرار می‌کند بحثی است که در ذیل به آن اشاره 
می شنود: 

-سیاست و جامعه‌شناسی ۱ 

جامعه‌شناسی علمی است که روابط پیچیده پدیده‌های اجتماعی را به طور 
مجموعه‌ای در ارتباط با یکدیگر بیان می‌کند و به ما نشان می‌دهد که چگونه 
پدیده‌های اجتماعی (سیاسی» اقتصادی» فرهنگی و ...) روابط متقابل و متأثر از یکدیگر 
دارند. اگر جامعه را «مجموعه‌ای ازانسانها که در جبر یک سلسله نبازها و تحت نفوذ یک 
سلسله عقیده‌ها و ایده‌ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک 
غوطه‌ورند», ! بدانیم جامعه شناس می‌تواند این اشتراک در امور و راههای رسیدن به 
یک زندگی جمعی صحیح را به ما نشان بدهد. 

علم سیاست از آن جهت با آن ارتباط پیدا می‌کند که خود در صدد تحلیل پدیده‌های 
اجتماعی و مطالعُ روابط بین فرمانروایان و فرمانبران جامعه می‌باشد. " فرمانروایان 
همواره در جهت اعمال قدرت بر فرمانبران هستند و در مفابل فرمانبران در مقابل این 
سلطه قد علم می‌کنند. نقش سیاست در چنین وضعیتی ایجاد تعادل و استقرار نظم و 
عدالت در جامعه و وسیله‌ای برای تحقق همگونی افراد جامعه می‌باشد. بنابر این علم 
سیاست در فرآیند تصمیم‌گیری از داده‌های جامعه شناسی بهره می‌گیرد. 


۱ -مرتضی مطهری» جامعه و تاریخ» (قم: صدراء بی تا ص ۰۲ 
۲ - موریس دوورژه؛ جامعه شناسی سیأسی» ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی. (تهران: انتشارات جاویدان» ۳۸( ص 
۹ 


۶ / مبانی علم سیاست 


۲ - سیاست و روان‌شناسی 

روان‌شناسی علمی است که رفتار و حالات انسان را در موافع مختلف بررسی و 
واکنشهای او را در برخورد با پدیده‌های گوناگون بیان می‌کند. علم سیاست از آن جهت 
که در اداره جامعه با افراد انسانی سر و کار دارد و انسانها هم به خلاف سایر جانداران از 
قوهٌ حافظه و تفکر و ذهنی پویا و اداره و قضاوت برخوردار است باید از قوانین کثف 
شده روان‌شناسی ( که مربوط به روحیه‌هاء اخلاق, گرایشهای روانی و آرمانهای افراد و 
گروههای اجنماعی است) در ادار؛ٌ مطلوب جامعه به کارگیرد. 

۳ - سیاست و اقتصاد 

علم اقتصاد درباره روابط پدیده‌های افتصادی (تولبد. توزیم» مصرف) بحث می‌کند. 
پیچیدگی و اهمیت سیستم افتصادی در جوامع امروزی منجر به پیدایش نظامهای 
سیاسی چون سوسیالیسم و کاپیتالیسم شده است. با این حرکت است که امروزه 
سیستمهای سیاسی و سیستمهای اقتصادی با یکدیگر ارتباط متقابل پیدا کرده‌اند. با این 
تعریف یکی از ارکان اساسی هر جامعه همانا امور افتصادی آن جامعه است و علم 
سیاست بدون اشنایی با این علم نمی تواند موفقیت چندانی پیدا کند. 


۳ سیاست و جغرافیا 


علم جغرافیا؛ محیط طبیعی زندگی انسان را مورد مطالعه فرار می‌دهد. شرایط 
جغرافیایی و طبیعی به صورت جبری فسمتی از زندگی آدمی را تحت تأثیر خودش فرار 
می‌دهد. امروزه جغرافیای سیاسی از رشته‌های مهم دانشگاهی محسوب می‌شود. 
مطالعه عوامل بالقوه و بالفعل جغرافیا که بر سیاست و فدرت دولت در سطح داخلی و 
خارجی تأثیر می‌گذارد در اصطلاح. جغرافیای سیاسی نامیده می‌شود. علم سیاست 
موفّیت یک سیاستمدار را در گرو امکانات بالقوه و بالفعلی می‌داند که جغرافیا در 
اختیار او قرار می‌دهد. بنابراین آگاهی از این امکانات برای یک سیاست شناس امری 


- کلیات / ۲۵ 


۵ سیاست و تاریخ 


تاریخ علمی است که از حوادث گذشته و علل وقوع آن وارتباط آنھا با یکدیگر بحث 
می‌کند و از تحولات فکری» دینی» اقتصادی و اجتماعی دوران گذشته سخن می‌گوید. 
علم سیاست از باب این که در تحلیل پدیده‌های سیاسی به گذشته و فوانین ۱ نین حاکم بر آن 
نیازمند است. با تاریخ ارتباط پیدا می‌کند. بدون داشتن شناختی صحیح از حوادث 
گذشته نمی‌توان به مطالعهٌ دردهای امروز جوآمع و ارائه عقاید درست حکومت‌داری 
پرداخت. نارساییها و کامیاببهای حکومتها ريشه درگذشته دارد که باید در بررسی آنها از 
علم تاریخ کمک گرفت. 

«تاریخ» مواد خام را تهیه می‌کند و «علم سیاست» بر پایه آنها بنای عظیم خود را 
می‌سازد. وجود درسهایی چون تاریخ عقاید سیاسی در علم سباست خود گویای این 
ادعاست که رهیافتهای جدید علم سیاست بازتاب ان اندیشه‌هاست. 


۶-سیاست و حقوق 

علم حقوق» بررسی و مطالعه مجموعةُ قوانینی است که برای ارتباط صحیح نظام 
انسانی در دو بعد فردی و اجتماعی وضع می‌شود. بررسی فانون اساسی کشورها در 
مطالعات سیاسی خود نشان دهندۂ ارتباط تنگاتنگ علم سیاست با علم حقوق است. 
نظامهای سیاسی برای ادار؛ جامعه و تثبیت امنیت در زندگی اجتماعی نباز به 
چارچوبهای قانونی دارد که علم حقوق در اختیار این علم فرار می‌دهد. شورشهای 
اجتماعی با وضع قوانینی آرام می‌گیرد و جامعه با قانون روال طبیعی خودش را طی 
خواهد کرد. چگونگی فعالیتهای احزاب» سازمانها و رسانه‌های گروهی در جوامع را 
قانون مث خص می‌کند. بنابراین اداره جامعه نیازمند آشنایی با این قوائین است. تولد 
رشته علوم سیاسی در دانشکدة حقوق دانشگاه تهران نشان دهنده ارتباط نزدیک بین 


این دو علم است.! 


۱-برای نخستین بار رشت علوم سیاسی در ایران» در دانشکده حقوق دانشگاه تهران دایر گردید. 


خلاصه درس 


در این درس به منظور ورود به علم سیاست. به تعاریف» موضوع» فایده و رابطة این علم با سایر " 
علوم پرداختیم. در مورد تعریف علم سیاست اتفاق نظر در بین علمای سیاست وجود ندارد. غربیها از 
آن به صور گوناگون تعریف به عمل آوردند و به بعضی از این دیدگاهها اشاره شد. مهم ترین تعریف در 
این بینش همان تعریف هارولد. ژ. ه لاسکی بود که گفته است» «سیاست علمی است که به ما 
می‌آموزد چه کسی می‌برد؟ چه می‌برد؟ کجا می‌برد؟ چگونه می‌برد؟ و چرا می‌برد؟ 

نظر اسلام فراتر از نظر غرییها است. اسلام معتقد است سیاست یعنی اداره دین و دنیای مردم بر 
اساس قوانین شرع مقدس اسلام که از سوی خداوند متعال از طریق وحی به پیامبران مأموریت داده 
شد تا به هدایت انسانها به سوی فلاح و رستگاری اقدام کنند. از نکات مهم در این بحث به مردود 
بودن شعار جدایی دین از سیاست در مکتب رهایی بخش اسلام اشاره شد. 

علم سیاست راجع به دولت» قدرت و قدرت سیاسی بحث می‌کند ودر جهت تبیین و تشریح منظم 
پدیده‌های سیاسی, ابزار بسیار مناسبی است. چون علم سیاست در قلمرو علوم انسانی است, 
نمی‌تواند از شاخه‌های این علم یعنی جامعه‌شناسی, روان‌شناسیء اقتصاد جغرافیاء تاریخ و حقوق 
بی‌نیاز باشد. تنها با بهره‌گیری از داده‌های علوم انسانی است که می‌توان تحلیل درستی از حوادث 
رفتاری آدمیان داشت. 


پرسش 

۱ - تعریف سیاست را از نظر لغت بنویسید. 

۲-هارولد. ژ. ه. لاسکی چگونه از سیاست تعریف می‌کند. 

۳- منظور از «فاحکم بین الناس بالحق» را در قرآن بنویسید. 

۴- تعریف علم سیاست را از دیدگاه امام خمینی یی بنویسید. 

۵ - چرا شعار جدایی دین از سیاست در اسلام مردود است؟ 

۶-مسایل مورد بحث علم سیاست را بنویسید. ` 

۷ - هدف بررسی و مطالعه علم سیاست چیست؟ 

- رابطة سیاست با جامعه‌شناسی. روان‌شناسی. اقتصادء جغرافیاء تاریخ 9 حقوق ۳ 
توضیح دهید. 


درس دوم: 


موضوع علم سیاست (دولت) 


هدفهای رفتاری 

از دانشجویان گرامی انتظار می‌روده پس از مطالعةٌ این درس بتوانند: 

۱ -دولت به مفهوم کشور را تعریف کنند. 

۲_عناصر و موّلفه‌های دولت را نام ببرند. 

۳-نظر طرفداران و مخالفان رشد جمعیت را توضیح دهند. 

۴ -عناصر و مولفه‌های ملت رأ بنویسند. 

۵ _ویژگیهای یک سرزمین را ذک رکرده و هر یک را به طور مختصر توضیح دهند. 

یکی از برداشتهای بسبار مشهور و قدیمی از علم سیاست این است که موضوع علم 
سیاست «دولت») است. وا دولت عموماً به معانی زیر به کار رفته است. گاهی دولت به 
معنای کشور (5181۵) به کار رفته است. مانند دولت ایران عضو سازمان ملل متحد است. 
زمانی دولت به معنای هيات حاکم و فرمانروایان 151001010امانند لزوم همکاری دولت 
با ملت به کار رفته است. در بعضی موارد نیز دولت به معنای فوه مجریه 
)G0vernme4(‏ استعمال شده مثلا گفته می‌شود دولت در برابر مجلس مسوول 


است . در درس حاض رکوشش شده تأ مباحث مربوط به دولت به معنای کشور آرائه شود. 


۱ -تعریف دولت به معنای کشور 


دولت به معنای کشور عبارت است از عالی‌ترین اجتماع سیاسی و به تعبیر دیگر 


۱ -ابوالفضل قاضى»› حقوق اساسی ونهادهای سیاسی؛ ج اول» چاپ دوم (تهران: دانشگاه تهران» ۳۶۸( ص ۳۴ 


۸ / مبانی علم سیاست 


منظور از دولت» اجتماعی از مردم هستند که به طور مداوم در سرزمینی معین سکونت 
اختبا رکرده واز استفلال و حکومت متشکل برخوردارند. دولت به معنای فوق در پایان 
فرون وسطی تولد یافت و دولت -کشور شکل نهایی به خودش گرفت. امروزه این دولت 
از استحکام بی‌نظیری برخوردار است و در سطح دنیا مصادیق گوناگونی پیداکرده است. 
آنچه حایز اهمیت است این است که بدانیم کشور خود دارای ارکانی است که بدون آنها 
فعلیت نمی‌یابد. مردم» سرزمین» حکومت و حاکمیت از عناصر اصلی تشکیل دهند 

دولت به معنای کشور محسوب می‌شوند. اساسا بقای هرکشوری به وجود و بقای چهار 


عنصر تشکیل دهند آن ھک اد 
۲ -عناصر تشکیل دهنده دولت 


۱ -مردم 

نخستین عنصر برای تشکیل یک دولت وجود اجتماعاتی از انسان‌هاست. زیرا این 
انسانها هستند که دولت را تشکیل می‌دهند. اساساً دولت را نمی توان به عنوان یکی از 
نهادهای بشری بدون انسانها تصورکرد. در بحث جمعیت سوالاتی مطرح است که در 
ادامه به آن می‌پردازيم. اولین سوّال این است که برای تشکیل دولت چه تعداد جمعیت 
لازم است؟ آیاکنترل موالید لازم است یا نه؟آیا کشورهای کم جمعیت لزوماً وضعیت 
بهتری از کشورهای پر جمعیت دارد یا بالعکس؟ جمعیت با چه ویزگیهایی می‌تواند از 
اکن یک کشور محسوب شود؟ اساسا اظرسقوقی نداد جممیت دز یس ر 
کشور تأثیری ندارد. 

امروزه دولتهای کوچکی با جمعیت اندک و دولتهای بزرگی مانند چين با جمعیت 
بیش از یک میلیارد نفر در کرۀ زمین وجود دارند. پس» میزان جمعیت ملاک موجودیت 
دولت نیست و با هر میزانی از جمعیت می‌توان دولت تشکیل داد. در مورد کنترل 
موالید و تنظیم جمعیت یک کشور در بین نظریه پردازان اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی 
طرفدار رشد جمعیت و گروهی دیگر از مخالفان سرسخت آذ محسوب می‌شوند. از 


استدلال طرفداران رشد جمعیت می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف آمار جمعیت درکشورهای سرمایه‌داری و صنعتی نشان می‌دهد که با داشتن 
جمعیت زیاد توانستند علاوه بر در اختبار داشتن نیروهای کار ارزان در داخل» به اعزام 
نیروهایشان به خارج بپردازند و بعد از این مرحله یعنی بعد از توسعه شروع به کاهش 
جمعیت کردند. 

ب -با جمعیت زیاد می‌توان بهتر به جنگ با استکبار رفت. 

ج -منابع موجود در داخل کشور را با جمعیت زیاد می‌توان خوب استخراج کرد. 

د -کشورهایی مانند آلمان و دانمارک که رشد جمعیت انها به صفر رسید برای 
جلوگیری از اضمحلال جامعه در جهت افزايش جمعیت به پیش می‌روند. 

ھ -اگر غارتگران جهانی به غارت منابع و معادن کشورهای جهان سوم نپردازند» 
امکانات بالقوه و بالفعل در داخل این کشورها علاوه بر برآوردن نیازهای انهاء می‌توانند 
در جهت توسعه افتصادی هم گامهایی پردارند. 

در مقابل این تفکر» مهم‌ترین نظریه پرداز مخالف رشد جمعیت یمنی «فالتوس» را 
داریم که برای اولین بار در سال ۱۷۹۸ رابطةٌ مستقیمی را بین فقر و گرسنگی و ازدیاد 
جمعیت کشورها بیان داشت. او معتقد بود در حالی که رشد جمعیت با ضریب دو 
ازدیاد می یابد افزایش مواد غذایی به صورت سلسله اعداد صحیح بالا می‌رود. ! 

NENE ERS See انش وت‎ 

ی ای ETL‏ 

نکته مهم در همین رابطه یعنی کنترل جمعیت این است که رشد جمعیت در هر 
کشوری باید متناسب با امکانات اقتصادی آن کشور باشد. ارسطو در تعادل میان افزایش 
جمعیت و امکانات افتصادی در سیاست می‌گوید: ی یک از کشورهایی که در 
سیاست و تدبیر سرآمد دیگرانند جمعیت بیرون از اندازه ندارند.» او در ادامه نبود نظم و 
عدم اداره صحیح را دو ویگی کشورهای پر جمعیت به شمار می‌آورد و از طرفی 


۱ -برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: همایون الهی؛امپریالیسم و عقب ماندگی؛ (تهران: شرکت سهامی افست 
(سهامی عام). ۱۳۶۷): ص ۳۲-۸۷. 


مخالف کشورهایی است که جمعیت بسیار کمی را در خود جای داده‌اند. ارسطو اعتقاد 
دارد «کشوری که جمعیت بسیار کم دارد حوایج خود را نمی‌تواند برآورد.» او جمعیت 
مطلوب را جمعیتی می داند که می تواند وسایل زندگی مطلوبی را که ی ات 
سیاسی باشد» میسر سازد. ۱ 

ملت و امت: از مباحث مهم در بحث جمعیت بازشناخت دو مفهوم ملّت و امت 
است. در زبان محاوره به غلط این دو مفهوم مترادف هم گرفته شده است. این در حالی 
است که واژه ملت ترجمه )۸Na110۸(‏ ناسیون به معنی زاده» نسل یا نژاد و فلت است 
که در زبان عربی به معنای «دین» یا «راه» و «روش» آمده است. 

آنجایی که فرآن می‌فرماید: «لّ یک زاهم» مفهوم ملت به معنی ناسیون در قرآن 

با واژه قوم آمده است. دراین رابطه در سورة اعراف داریم: ال الما ین قوم فرعزن» "و 
نیز در زبان عربی از آن به «شغب» تعبیر شده است.» «امت» واژه‌ای است که معنای 
خاص خودش را دارد و به گروهی از آحاد انسانی اطلاق می‌شود که دارای هدف واحد 
و درامری معنوی (عقیده) با هم اشتراک نظر دارند. ۴ 

ملت به منهوم امروزی واژه‌ای است که در مرحله‌ای از تاریخ همزمان با تحولات 
فرت ۱۵ میلادی در اروپا شکل گرفت و مبنای نقسیمات کشوری در دنیا شده و این در 
حالی بود که قبل از این زمانه دین جدا کنند؛ مرزهای جفرافیایی در دنبا بوده است.*و 
از این تاریخ در دنیای سیاست واژه دولت -ملت جایگاه خاصی پیدا می‌کند. 

عناصر تشکیل دهندهٌ ملت: هرگاه گروهی از آحاد انسانی احساس کنند عوامل 
عادی و معنوی آنها را به هم پیوند داده است» ملت شکل می‌گیرد. نژاده زبان, دین و 
تاریخ و آداب و رسوم از عناصر تشکیل دهند؛ ملت هستند که در زیر از هرکدام توضیح 
مختصری ارائه می‌شود: ۱ 


۱-ارسطو همان ص ۰۲۹۱-۲۹۴ 

۲ -سوره حج (۲۲) آبه ۷۸ 

۳-سوره آعراف (۷)» آیه ۱۰٩‏ 

۴ - سید خلیل خلیلیان» حقوق بین الملل اسلامی» تهران ن: دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 4۱۳۷۲ ص ۱۳۴ - ۱۳۳. 
۵ - عبدالحمید ابوالحمد. همان ص ۰۱۱۲ 


موضوع علم سیاست (دولت) / ۳۱ 


۱ - نژاد: اگرچه امروزه مهاجرتهاه جنگهاء پیروزیها و ازدواجهای متعدد.اختلاط 
نذادی را در ممالک دنیا سبب شده است ولی اشتراک نژادی همچنان در دنیا در جهت 
تشکیل یک ملت واحد جایگاه ویژه‌ای دارد تا آنجا که موضوع نژاد یکی از مشکل ترین و 
پیچیده‌ترین مسایل سباسی کشورهاست. نظریه برتری نژادی از نظریات بسیار فذیمی 
است که به تمدنهای قبل از میلاد بر می‌گردد. در نظریات افلاطون» ارسطو منتسکیو و 
بالاخص در اوایل فرن بیستم در دو مکتب فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم(نازیسم) به 
وضوح. فابل رژیت است تا جایی که از میان عوامل مهم بروز جنگ جهانی دوم باید به 
احساس برتری نژادی آلمانبها اشاره کرد. در همین دوره بود که هیتلر از این نظریه بهره 
فراوان گرفت و حزب نازی را تشکیل داد و قدرت سیاسی را در آلمان در دست گرفت و 
آتش فتنه را در جنگ جهانی دوم شعله‌ور ساخت." بنابراین اشتراک نژادی می‌تواند به 
عنوان یکی از عوامل تشکیل دهندة ملت مطرح باشد. 

۲ -زبان: زبان و گویش مشترک همواره به عنوان یکی از شرایط لازم برای تشکیل 
ملتها بوده است. گروهی تا آنجا پیش رفتند که اشتراک زبانی را شرط اساسی پدیده ملت 
می‌دانستند. در مقابل کسانی هم هستند که معتقدند با زبانهای گوناگون هم می توان به 
تأسیس ملت اقدام کرد. ‏ اساسا زبان را باید یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بشر در طول 
تاریخ دانست که به وسيل آن انتقال اندیشه‌ها به دیگران ت یت تام در قالب 
O‏ زاین طریق بینشها شکل واقعی به خود می‌گیرند و فهم و ادراکات 
اسان می‌شود. اشا ساخت زبان» تسه رات ات اندیشه است. اهمیت زبان تا 
آنجاست که بعضیها گفته‌اند: «مردمانی که به زبانهای متفاوتی سخن می‌گویند جهان را به 
گونه‌های متفاوتی ادراک می‌کنند.» " امروزه بحث زبان شناختی و تأثیر آن در سوی‌گیری 
ملتها از مباحث مهم در علوم سیاسی محسوب می‌شود. 


۱-موریس دوورژه» همان . ص ۷۵ - ۰۱۸۵ 
۳ سید علی اصغر کاظمیء همان ص ۰۳۰۳ 


۲ / مبانی علم سیاست 


۳ - دین: از امتیازات دین در زندگی انسان اين است که در طول تاریخ وت 
سیاسی را در ميان ملتها به وجود آورد. ادیان توحیدی همواره بر این نکته تأکید 
داشته‌اند که تنهاء دین می تواند عامل پیوند دهندگی گروههای انسانی در قالب ملت 
باشد. . در فرآن این واقعیت در دو سور آل عمران و انفال این گونه آمده است: 


«و اغتیفوایخبل له میا و لا تقو و وا نغمت نغمت الله یک ذ کنشم 
اعذاء فلت بین ویک قاضبخیم بیفعیهاخوانا و شم على تفا خفوز ین الثار 
ان کم منها کذلک 4 کین ال کم ین مک زره 

یعنی: و همگی به رشته دین خدا چنگ زنید و به راههای متفرق نروید و به یاد آورید این 
نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید, خدا در دلهای شما الفت و صهربانی 
اداخت د به طف خداوند همه راد دی یکدیگر شدید در صورتی که در پرتگاه آتش 
بودید. خدا شما را نجات داد. چنین خداوند ال تش را برای شما بیان می‌کند باشد که په 


مقام سعادت هدایت شو ید. 


در جایی دیگر قرآن باز تأکید برهمدلی بشربا اخذ ایمان به خدا و دین خدا دارد. در 
سورة آنفال می خوانیم: 
« لف بین یه از اقث ما ی الزض جمیعاً ما لت ین لوبهم و لك 
ال الَف یتمه عریژ عکیم» ۲ 
یعنی: و الفت داد دلهای مؤمنان راء دلهایی که اگر تو با تمام شروت روی زمین , 
می‌خواستی الفت دهی نتوانستی لیکن خدا تألیف قلوب آنها کرد که او بر هر کار مقتدر و 
به اسرار و مصالح دانا است. 
در بیش توحیدی زبان» نژاد و سایر عوامل چندان جایگاهی در تألیف قلوب ندارند 
و ملاک تمییز آدمیان همانا دیندارترین آنهاست نه نژاد و زبان» باز قرآن دارد که با 


۱-سوره آل عمران (۳) آید ۱۰۳. 
۲ - سوره انفال (۸) آید ۶۳ 


موضوع علم سیاست (دولت) / ۲۳ 


تقواترین شما نزد خدا عزیزترین است. ۱ 
دیا یا لاش ناک ین كر و انفی و جعنا کم شُغوبا و قال لتَمارفوا ان 
مگ ناه که هقی ۱ 
یعنی: ای مردم ما همه شما را (نخست) از زن و مرد آفریدیم و آنگاه شعبه‌های بسیار و 
فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید (و به واسطةٌ نسب به یکدیگر فخر نکنید که 
تسب مایه افتخار نیست بلکه) بزرگوار (و با افتخار)ترین شما نزد خدا با تقواترین مردمند 
و خدا از حال شما کاملاً آگاهست.' 


البته دين هم می‌تواند عامل وحدت باشد و هم می‌تواند با تعبیرهای نادرست از آن 
عامل تفرقه باشد. وحدت. زمانی استحکام می‌بابد که در یک کشوراعتقاد به یک آیین و 
مذهب وجود داشته باشد. افرادی که در داخل یک کشور دینی غیر از دین اکثریت را 
انتخاب کنند جزو اقلیتهای دینی محسوب می‌شوند." 

۴ - تاریخ و آداب و رسوم: مردمی که سالیان دراز درکنار هم زندگی کرده و در 
خوشیها و ناخوشیهای یکدیگر شریک بوده‌اند و تجربه یکسانی از گذشته به ارث 
ا اا م ی ا 
داشته باشد." زندگی در کنار یکدیگر در طول سالیان دراز سبب اشتراک در خواستها و 
آرزوهای یک جامعه می‌گردد و به تبع آن آداب و رسوم مشترک را به ارمغان می آورد. هرچه 
این درجه همانندی قوی تر باشد ملیت معنی واقعی خودش را پیدا می‌کند. 


۲ - سررمین 

سرزمینی که در اصطلاح سیاسی از آن به عنوان قلمرو یک دولت نام برده می‌شود 
عار ت ا میعل ووهای ن ورس که گروهن مردم در آن فعالیت داشته و 
حکومت در محدود؛ آن اعمال قدرت می‌کند. داشتن سرزمین جهت تأسیس یک دولت 
۱-سوره حجرات (۴۹) آیه ۱۳. 


۲ - سید جلال الدین مدنی, مبانی و کلیات علوم سیاسی, (تهران: ناشر موّلف» ۱۲۷۳ ص ۰۳۰۰ 
۳ -عبدالرحمن عالم» همان ص ۰۱۵۷ 


۶ / مبانی علم سیاست 


تا آنجا اهمیت دارد که بسیاری از حقوقدانان» دولت منهای آن را مردود شمرده و آن را 
یکی از شرایط علت وجودی یک دولت می‌دانند.۱ 

از اينکه سرزمین یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقی 
می‌شود. حرفی نیست» اما چه وسعتی برای یک سرزمین لازم است تا دولت مربوطه 
قادر به ایفای نقش خویش باشد؟ در این مورد باید گفت که وسعت سرزمین برای 
تشکیل یک دولت به لحاظ حقوقی تأثیری ندارد. چنانکه در دنیای کنونی در کنار 
کشورهای پهناون کشورهای ذره‌بینی هم یافت می‌شوند. 

در هر حال کیفیّت سرزمین از نظر موقعیّت ژئوپلتیک» وسعت» شکل هندسی» 
امکانات افتصادی» وضع طبیعی . شرایط اقلیمی» مرزبندیها و نظایر اینها حایز اهمیت 
است. موارد ذکر شده که در جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارند. می‌توانند تأثیر 
زیادی بر پدیده‌های سیاسی داشته باشند. اهمیت این مسأله تا آنجاست که 
اندیشمندانی چون ارسطو, منتسکیو و ابن خلدون» هر یک به سهم خود در تأثیر پذیری 
سیاست و قدرت دولتها از محیط مباحث ارزنده‌ای مطرح کرده‌اند. برای مثال» منتسکیو 
درکتاب ردح القوانین رابطه بین وسعت سرزمین و نوع نظامهای سیاسی در داخل یک 
کشور می نویسد: 


خاصیّت طبیعی حکومتهای مختلف این است که دولتهای کوچک دارای حکومت 
جمهوری و دولتهای متوسط دارای حکومت مشروطه و اصپراتوریهای بسزرگ دارای 
حکومت استبدادی باشند. از این خاصیت طبیعی به این نتیجه می‌رسیم که برای حسفظ 
اصول حکومت باید دولت را به همان عظمتی که دارد حفظ کرد و به نسبتی که حدود 
کشور تنگ تر یا وسیع تر می‌شود. روح حکومت نیز باید تغییر نموده بر طبق این خاصیت 
طبیعی تغییر رژیم بدهد. ۲ 


۱ -عمید زنجانی فقه سیاسی» ۳ جلد (تهران: امیر کبین ۶ ج دوم ص 4 
۲ = منتسکیوء روح القوانین» ترجمه على اکبر مهتدی, (تهران: بنگاه مطبوعاتی صفعلی شاه ۱۲۳۲۴ ص ۱۲۷ 


ویژکیهای سرزمین 


الف - موقعیت؛ چگونگی استقرار یک کشور در کره زمین از این بابت مهم است که 
دوری یا نزدیکی به خط استوا در وضعیت آب و هوای کشور مژثر است که این نیز به 
نوبه خود در وضع اقتصادی تأثیر دارد. وضعیت اقتصادی در قدرت سیاسی و نظامی 
یک کشور مژثر است. از طرفی برخورداری از سواحل دریاهاء تنگه‌ها و گذرگاههای 
دریایی و يا محصور بودن کامل کشور در خشکی و یا همسایگی کشور کوچک در کنار 
کشور بزرگ همواره از مسایل مهم سیاست خارجی کشورها بوده است ۔ بسیار اتفاق 
افتاده که کشورهای کوچک هر زمان میم به استقلال ری می‌گرفتند توسط همسایه 
بزرگ خود بلعیده و با دردسرهای زیادی را تحمل کرده‌اند. ‏ مجموع این عوامل» خود 
عامل مثبت یا منفی سرزمینی محسوب می‌شوند. 

ب -وسعت سرزمین؛ هرچه کشور دارای وسعت زیاد باشد احتمال تنوع آب و هوا و 
منابع زمینی در آن وجود دارد. زرا این مسأله در توسعه سیاسی و اقتصادی جوامع نقش 
به سزایی دارد. داشتن منابع زیر زمینی غنی و متنوع و قبول جمعیت زياد و داشتن 
عوارض طبیعی مناسب که در مقابل هجوم دشمن به عنوان دژ از آنها استفاده شود» 
می تواند عامل تعیین کننده در قدرت و سیاست یک کشور باشد. 

از نکات مهم در اداره سرزمینهای وسیع می‌توان عدم توانایی کافی در جهت اداره 
امور داخلی آن کشور نام برد. به خصوص که اقوام آن کشور از تفرق فرهنگی (مذهبی» 
نژادی» زبانی) برخوردار باشند. از دیرباز برای جبران این نقیصه سیستم فدرال را 
برگزیدند که نمونه آن قانون اساسی ۱۷۸۷ آمریکاست. دفاع از مرزهای کشور» حق 
تشکیل ارتش و تعیین بودجۀ دفاعی و تصویب مقررات نظام وظیفه و سیاست خارجی 
به عهد؛ حکومت فدرال است. دولتهای جن در اموز داخلی مستقل می‌باشند. آنها 
می‌توانند امور مربوط به جامعه خویش را متناسب با اوضاع و احوال و رسوم و شرایط 
محلی خود اداره نمایند.۱ 


۱ ابوالفضل قاضی» همان» ص PY‏ 


۶ / مبانی علم سیاست 


ج -شکل هندسی؛ با پیشرفت تکنولوژی در جهت راههای ارتباطی و غلبه بر موانع 
طبیعی رفته رفته چگونگی شکل یک کشور تا اندازه‌ای اهمیت خود را از دست داده 
است. البته درکشورهایی که در جهت توسعه گام بر می دارند هنوز نوع شکل کشور تأثیر به 
سزایی در فدرت و سیاست این کشورها چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی 
دارد. اشکال کشورها یکی از شکلهای مدور, مطول ‏ زائده‌دار و یا منفصل می‌باشد. 

د - ناهمواریها؛ میزان وحدت سیاسی و سهولت اداره امور یک کشور تا حدودی 
بستگی به این ناهمواریها دارد. کشوری که اکثر خاک آن را مناطق کوهستانی تشکیل 
بدهد به لحاظ خاک زراعتی دراش گرا مر بود. این در صورتی می تواند از عوامل 
مثبت محسوب شود که کوهها از منابع غنی برخوردار باشند و یا این که مانند دژی 
مرزهای کشور را احاطه کرده تا از ورود بیگانگان به داخل کشور جلوگیری نماید. 

ھ -منایع طبیعی؛ از عوامل دیگری که تأثیر مهمی بر قدرت یک کشور در ایام صلح و 
جنگ دارد منابع طبیعی است. در بحث منابع طبیعی به دو امر مهم یعنی غذا و مواد خام 
اولیه تأکید شده است. کشوری که به لحاظ غذایی و منابع معدنی از سایر کشورها بی‌نیاز 
باشد نسبت به کشوری که از نظر غذایی و منابع معدنی محتاج بیگانگان است مزیت 
بیشتری دارد. ' تا آنجا که رفع حاجات غذایی یک کشور از وظایف عمده یک دولت به 
شمار می آید که کمبود آن موجب وابستگی اقتصادی و به دنبال آن وابستگی سیاسی را به 
همراه دارد. 

اصلی که در بحث سرزمین بايد بدان توجه داشت غیر قایل تجزیه بودن قلمرو 
می‌باشد که همواره وحدت آن باید حفظ شود. امروزه این اصل تغیبر ناپذیر به عناوین 
مختلف توسط قدرتهای زورگوی جهانی مورد تهاجم فرارگرفته است و به اقتضای روز و 
برای رسیدن به هدفهای اقتصادی و نظامی نامشروع خود عملاً این اصل را نقض 
کرده‌اند. وجود پایگاههای نظامی (هوایی» دریایی) کشورهای سلطه گر در ممالک 
ضعیف دنیا حاکی از نوعی اعمال قدرت توسط آنهاست که می‌تواند مشروعیت 


۱ حمید بهزادی» اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی, (تهران: دهخداء ۱۳۵۲ ص ۰-۲۱۱ ۲۱۲. 


حکومتها را زیر سوال ببرد. ولکهٌ ننگی بر حاکمیت ملت -کشورها در جهانی نوین باشد. 


۳ -حکومت 

سونین عنصر از عناصر کا دهنند؛ یک کشور حکومت است. سازماندهی 
زندگی جمعی مردم همواره یکی از فعالیتهای سیأسی بشر در طول تاریخ محسوب 
می‌شود. نهادی که این سازماندهی به تبع آن ادارءُ کشور را به عهده می‌گیرد حکومت 
نامیده می‌شود. هیچ دولتی بدون حکومت وجود ندارد. امروزه در جغرافیای سیاسی 
دنیا حکومتهای گوناگرنی وجود دارند که به هر یک ازاین شکلها؛ نظام سیاسی یا رژیم 
سیاسی گویند که در درسهای آینده به تفصیل از آنها سخن خواهیم گفت. 


۴ -حاکمیت 


تجمعات انسانی است. به لحاظ اهمیت بحث حاکمیت در درس بعدی به صورت 
مستقل از آن سخن خواهیم گفت. 


خلاصه درس 


از برداشتهای قدیمی از علم سیاست این بود که علم سیاست راجع به دولت بحث می‌کند. دولت 
در اینجا به سه معنی به کار رفته است. دولت به معنای کشور, دولت به معنای حکومت و دولت په 
معنای قوة مجریهء که در این درس از دولت به معنای کشور به تفصیل سخن گفتیم. دولت به این معنا 
همانا عالی‌ترین اجتماع سیاسی است که دارای چهار عنصر مردم. سرزمین» حکومت و حاکمیت 
می‌باشد. مردم نقش مهمی در تأسیس دولت دارند. مردمی می‌توانند تشکیل دولت دهند که از علایق 
مشترک مانند نژاد زبان دین» تاریخ و آداب و رسوم برخوردار باشند. 

دومین عنصر مهم در تشکیل دولت عنصر سرزمین است. سرزمین همان «حدودهٌ معینی از زمین 
است که گروهی از مردم در آن سکونت و از نوعی حکومت برخوردار باشند. سرزمین ویژگیهایی مانند 
موقعیت» وسعت» شکل ناهمواریها و منابع طبیعی را داراست که از عوامل بالقوه و بالفعل جغرافیا 
هستند که بر سیاست و قدرت دولتها تأثیر دارند. در پایان از حکومت و حاکمیت به عنوان سومین و 
چهارمین عنصر از عناصر کشور به صورت مختصر تعریف به عمل آوردیم. 


پرسش 

۱- دولت به معنای کشور را تعریف کنید. 
۳۲-عناصر تشکیل دهنده دولت را نام ببرید. 
۴-عناصر تشکیل دهنده ملّت را نام ببرید. 
۵- ویژگیهای یک سرزمین را بنویسید. 


درس سوم: 


حاکمنشت 


هدفهای رفتاری 
از دانشجویان گرامی انتظار می‌رود» پس از مطالعهُ این درس بتوانند: 
۱-حاکمیت را تعریف کنند. 
۲ -ابعاد حاکمیت را تشریح کنند. 
۳ -ویزگیهای حاکمیت را ذ کر کرده و فرق آن را با حکومت توضیح دهند. 
۴ دیدگاههای موجود در خصوص منشأً حاکمیت را بیان کنند. 
۵-حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و منشأً آن را توضیح دهند. 
۶ تقسیم بندی دولتها را با توجه به اصل حاکمیت بیان کنند. 


۱ -تاریخچه 
آن روزی که انسان به فکر حکومت افتاده حاکمیت مورد عنایت وبزه اند یشمندان 
قرار گرفت. دعوت انبیاء به حاکمیت الله و عدم حاکمیت غير خدا (ستمگران و 
فرعونبان) گواهی بارز این مدعاست. قرآن کریم دو وظیفة مهم انسان موحد را این گونه 
بیان کرده که: 
«و لذ با فی كَل اة شولا آن ادوا الله و اجنوا الطاعُت» ۱ 
یعنی: و همانا ما در میان هر امتی پیغمبری فرستادیم تا به خلق اعلام کند که خدای یکتا را 


پرستید و از بتان و فرعونیان دوری کنید. 


۱-سورهٌ نحل (۱۶) آیه ۲۶. 


/ مبانی علم سیاست 


در مغرب زمین هم این مسأله به فلاسفه یونانی بر می‌گردد. ارسطو حق حاکمیت را از 
آن شهروندانی می داند که به صورت گروهی طرف مشورت فرمانروایان قرار می‌گیرند. 
بحث حاکمیت به صورت امروزی با نام ژان بدن (۱۵۳۰۱ - ۱۵۹۷) همراه است. او 
نخستین متفکری بود که ماهیت و ویزگیهای حاکمیت را در سال ۱۵۷۶ در کتاب 
جمهوریت مورد بحث فرار داد و از آن تعریف جامعی به عمل آورد. ۱ امروزه از مهم ترین 
اصول قوانین اساسی کشورها به اصل حاکمیت اشاره دارد که در ذیل به بعضی از قوانین 
اسائی کر رها شا می رد 

۱ -اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۷۹۱ م» «اساس هر حاکمیتی را اصالتاً از آن ملت 
دانسته است. هیچ هیأت و هیچ مقامی نمی‌تواند قدرتی را اعمال نماید که صریحاً از 
ملت نشأت نگرفته باشد. 

۲ -قانون اساسی سوم سپتامبر ۱۷۹۲ فرانسه ماده اول می‌گوید: «حاکمیت واحد 
بخش‌ناپذین مداوم و غير تأمل قابل مرور زمان است.» قانون اساسی ۲٩‏ مه ۱۹۴۷ 
ایتالیا راجع به حاکمیت می‌گوید: «حاکمیت متعلق به مردم است که آن را براساس و در 
محدوده قانون اساسی اعمال می‌کنند.»۲ 


۲ - تعریف حاکمیت 

حاکمیت عبارت است از قدرت عالیه فرمانروایی که در جامعه سیاسی به عالی‌ترین 
مقام تعلق دارد. در زیر سایه حاکمیت است که حکومتها به وضع قانون» اجرای آن و به 
مجازات متخلفین از قانون اقدام می‌کنند. حاکمیت به لحاظ داخل تام و کامل است و 
نسبت به دنیای خارج بیشتر به استقلال کشور مربوط می‌شود. 


۳-ابعاد حاکمیت 
با توجه به تعریف به عمل آمده از حاکمیت دريافتيم که حاکمیت دو جنبه دارد. 


۱ -ابوالفضل قاضى› همانء ص ۱۲۶-۲ 
۲ -همان» ص ۱۸۵. 


حاکمیکت 7 ۶۱ 


جنبهٌ اول آن برتری داخلی دولت در فلمرو حکمرانی خویش است و جنبه دوم 


الف - حاکمیت داخلی 


در داخل هرکشوری گروههایی وجود دارند که هر یک از آنها دارای قدرتی 
می‌باشند که به حکمرانی افراد تحت فرمان خود مشغول‌اند. ساده‌ترین این دسته‌ها 
هستهُ خانواده است که اعضای آن تحت ریاست سرپرست خانواده هستند و در سطح 
کلان دهستانها؛ بخشها؛ شهرهاء شهرستانها و استانها؛ هر یک دارای فرمانروایی هستند 
که مسژولیت فرمان راندن را به عهده دارند ولی باید دانست که هیچ یک از این مراکز 
قدرت دارای قدرت عالیه نیستند. همه این قدرتهای پایین تر تحت زعامت قدرت برتری 
بنام دولت هستند. تا آنجا این گروهها» حق حکمرانی دارند که قانون به آنها اجازه داده 
است. در صورت تعدّی از فانون» مورد پیگرد فدرت بالاتر قرار می‌گیرند و به تعبیر دیگر 
اعمال حاکمیت دولت مستقل و عالی است یعنی تصمیم آخررا او می‌گیرد و اراد او بر 
تمام اراده‌های دیگر غلبه دارد. 


ب - حاکمیت خارجی 

حاکمیت خارجی در روابط بین دولتها چهره می‌نمایاند. وجود حاکمیت خارجی 
مستلزم نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولتهای بیگانه است: چنین دولتی در 
روابط خود در سطح بین الملل با دولتهای دیگر کاملاً برابر است و به عنوان شخصیت 
حقوقی مستقل و برابر با سایرین ارتباط بر قرار می‌کند. اگر دولتی در حل و فصل مسایل 
داخلی و تصمیمات برون مرزی‌اش از هر گونه سلطةٌ خارجی مستقل باشد و اراده 
دولتهای بیگانه اراد او را در اختیار نگیرد» این چنین دولتی به لحاظ خارجی از 
حاکمیت برخورداراست. نکته قابل ذکراين که اگر دولتی با مواففت خودش در جریان 
قراردادهای بین المللی تحت قوانین حقوق بین الملل با برخی از محدودیتهای جهانی 
موافقت کرده باشد» نمی توان گفت که حاکمیت او نقض شده است زیرا با اراد خودش 


۲ / مبانی علم سیاست 


چنین محدودیتی را پذیرفته است.۱ 

اگرچه در مطالب فوق حاکمیت را در دو جنبه مطرح کردیم» ولی بايد دانست که این 
دو جنبه دو روی یک سکه است. وافعیت این است که حاکمیت در دو جنبهٌ مذکور 
حاکی از قدرتی است که بالاتر از آن قدرتی وجود ندارد. حاکمیت خارجی کشوری در 
نزد ملتها متأثر از حاکمیت داخلی است و حاکمیت داخلی بدون حاکمیت خارجی قابل 


درک نی 
۴ -ویژگیهای حاکمیت 


حاکمیت یا همان فدرت عالیه هر نظام از ویژگیهایی همچون مطلق بودن» جامعیت 
داشتن» دایمی بودن و عير قابل تفسیم و انتقال ناپذیر بودن برخوردار است که در ذیل 
به این ویژگیها اشاره می‌شود. 


الف -مطلق بودن حاکمیت 
منظور از مطلق بودن این است که حاکمیت نمی‌تواند محدودیتی را اجباراً پذیرد. 


هر فدرتی که بتواند اراده‌اش را در داخل کشور به همه گروهها و دستجات تحمیل کند به 
عنوان عالی ترین قدرت یعنی حاکمیت ظهور پیدا می‌کند. 


ب -غیر قابل نقسیم بودن 

حاکمیت با توجه به ماهیتش که همانا عالی‌ترین اراده است. نمی تواند تقسیم 
بپذیرد» در غیر این صورت در داخل یک کشور بیش از یک دولت موجودیّت می‌یابد. 
فقط در صورتی می توان این تقسیم پذیری را تصوّر کرد که کشور دارای نظام فدرالی 
باشد. در نظام سیاسی آمریکا حاکمیت بین حکومت مرکزی و قدرتهای ابالتی تقسیم 
شده است» ولی در همین نظام هم یک دولت بر همه این کشور حاکم است. در آمریکا 


۱ عبدالرحمن عالم» همان. ص ۴ 


حاکمیّت / ۶۳ 


تقسیم اختبارات حکومتی است نه تقسیم حاکمیت. زیرا تقسیم حاکمیت به مفهوم این 
است که در داخل یک کشوری دو فدرت برتر وجود داشته باشد که در این صورت 

ج - جامع بودن حاکمیت 

حاکمیت در برگیرندء همۀ افراد و گروههای انسانی در داخل قلمرو جغرافیایی یک 
آن دولت سرباز زند. بنابر این» اعمال حاکمیت بدون هیچ استثنایی بر تمام اشخاص و 
گروهها در داخل کشور گسترده است و مصونیت سیاسی نمایندگان و دیپلماتهای 
خارجی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل می‌باشد و هر دولتی 

د - دایمی بودن حاکمیت 

دایمی بودن حا کیت دی سی است کا جا کمیت همیشه وجود دارد و از دوام و 
استمرار برخوردار است. تغبیراتی که به طور معمول عارض حکومتها می‌شود و 
حکرمتی جای خودش را به حکومتی دیگر می‌دهد. هیچ تأثیری در استمرار حاکمیت 
کشور ندارد. تا موقعی که دولت وجود دارد. حاکمیت آن هم پابرجاست. نابودی 


۵ -فرق حاکمیت و حکومت 

با توجه به آنچه که در مورد ویژگیها و مختضات حاکمیت عنوان شد می‌توان 
تفاوتهای زیر را بین حا کمیت و حکومت تشخیص داد: 

۱-حاکمیت غير قابل تجزیه است و حال آن که حکومت. به قوای مقلنه» مجریه و 


فضائبه تجزیه می‌شود. 


۶ / مبانی عم سیاست 


۲ -حاکمیت دایمی است. ولی حکومت از استمرار برخوردار نیست و قابل تغییر است. 
۳-حاکمیت انتقال ناپذیر است» ولی حکومت قابل جا به جا شدن است. 
۴ -حاکمیت فراگیر و هم آحاد مردم را در داخل یک کشور در بر منی‌گیرد» ولی 
حکومت متعلّق به فشر اندکی در یک کشور است. 
۶-منشاً حاکمیت 
دراین بحث سخن دراین است که منشأً آن قدرت فائقه‌ای که یکی از عناصر تشکیل 
دهنده کشور است. کجاست؟ در پاسخ به این سوال بايد گنت که دو عقیده همواره 
درباره عتضا حاکمیت وجود داشته است. یک عقیده خداوند را مبداً و منشاً همه قدرتها 
می‌داند و عقیده دیگر می‌گوید که حاکمیت تنها از مردم نشأت می‌گیرد و بس؛ چنان که 
در قوانین اساسی فرانسه» ایتالیا و منشور حقوق بشر ملاحظه کرده‌اید. 
قدیمی‌ترین ایمان به منشأً قدرت. ایمان به منشأً لایزال قدرت الهی است و حکومت 
قدرت فرمانروایی اش را از خداوند متعال به امانت گرفته و در جامعة انسانی اعمال 
می‌کند. در این صورت فرمانروایان در مقابل خداوند مسژولیت دارند؛زیوا 
«لا بُستل عَْا یعل و هم یسلون» ۱ 
یعنی او (خدا) بر هرچه می‌کند بازخواست نشود ولی خلق از کردارشان بازخواست 


می‌شوند. 


حکومت دموگراسی را جز با حاکمیت مردم نمی توان متحقق کرد. زیرا حکومت مردم بر 
اساسی سال ۱۹۷۳ فرانسه که متأثراز افکار ژان ژاک روسو می‌باشد. نظر حا کمیت مردم 


را واقعیت عینی بخشید.۲ 


۱-سوره انبیاء (۲۱) یه ۲۲. 


حاکمیت. / ۶۵ 


۷ حاکمیت در جمهوری اسلامی ابران 
مه هدر هوک سار پک کشور به 
جای می‌گذارد» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین 
اصول آن مطرح شده است. در قانون اساسی مصوب ۲۴ آبان ۰۱۳۵۸ اصل ۵۶ به مقوله 
حاکمیت اختصاص يافته است. در این اصل می‌خوانيم: 
حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی 
خویش حاکم ساخته است, هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب یا در خدمت 
منافع فرد یا گروهی خاص قراز دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد 
می آید اعمال می‌کند. 
با قدری تعمّق دراصل فوق در می‌يابیم که دو نوع حاکمیت در آن به چشم می خورد: 
١‏ ۔حاکمیت خداوند ۲ -حاکمیّت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش. برای توضیح این 
دو حاکمیت لازم است از حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان سخن بگوییم. 


الف - حاکمیت خداوند 
حاکمیت کوینی من مان حاکمیتمطلق بر جهن ونان دقرم رو 
یس دربارة این حاکمیت می‌خوانیم: 
«اتنا ره اذا اراد میا آن يمول له کن قیکَونْ»۱ 
یعنی: هرگاه ارادهُ خداوند بر چیزی تعلق بگیرد. همینکه اراده کند آن چیز وجود می‌يابد. 
منظور از حاکمیت تشریعی این است که حق تشریع و قانون گذاری از آن خداست 
زیرا «ان الْحْکم الا لله» ۲ یعنی» امر آن به دست من نیست فرمان جز خدا را نخواهد بود. 


۱-سوره یس (۳۶) آیه ۸۲ 
۲ سوره انعام (۶)» آید ۵۷ 


۶ / مبانی علم سیاست 


درادامه این حاکمیت با ارسال رُسل و اعمال قوانین و مقررات و موازین مشخص برای 
هدایت بشر صورت می‌گیرد. این حاکمیت از پیامبر ی که «أَّْ َولی بالْزینین ین 
آنفسهم» ' به ائمه هدی لابا روایت پیامبر در غدیر خم که «مَن کنث مولاه قهذا عبِ 
تلا رسیده است» درزمان غیبت کبری امام زمان (عج) به ناب عام آن حضرت یعنی 
علما تفویض شده است؛ زیرا «اَلْْلناء خکام على الثاس» 
بنابر این» حاکمیت در بینش الهی در انحصار خداوند متعال است و تنها کسانی حق 
اعمال آن را دارند که از جانب او اجازه داشته باشند و اثبات این مدّعی همانا یه 
«یا یا لین آموا آطیوا الله و آطیغوا الؤشول و أولی الانر ینک فان 
ازعم فی شىء وی اله و و الشول ان كنم تون يالله و الم خر 
ذلک حيو وا أ خسن اویل" 
یعنی: ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول اطاعت کنید) 
و چون در چیزی کارتان به گفتگو و نزاع کشد به حکم خدا و رسول بازگردید. اگر به خدا و 
روز قیامت یمان دارید این کار (رجوع به حکم خدا و رسول) برای شما بهتر و خوش 


عاقبت ت تر خواهد بود. 


ب -حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش 

منظوراز حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش این است که انسان در بینش 
توحیدی و اسلامی موجودی است مختار و آزاد که به موجب مشیّت الهی» بر سرنوشت 
و مقدّرات خویش حاکم شده است. این انسان است که مسؤولیت تربیت خویش را 
عهده‌دار شده است. چنان که در قرآن آمده است: 


۱ سوره احزاب (۲۲ [۳/ 
۳ - سوره تساء (f)‏ آبه ۵ 
۳ سور انسان (۷۶) ی ۳ 


حاکمیت / ۶۷ 


یعنی: ما به حقیقت راه (حق و باطل) را به انسان نمودیم. حال خواهد هدایت پذیرد و شکر 
این نعمت گوید و خواهد آن نعمت را کفران کند. 
خداوند متعال از انسان خواسته است على رغم داشتن آزادی و اختیار برای رسیدن 
به سعادت کامل از خداوند و رسول و اولی الامر اطاعت کند. در هر حال این انسان 
است که «َمَنْ شاء فَلْيْوْمِنْ و مَنْ شاء فیک ؛ یعنی هرکه می خواهد ایمان آرد و هرکه 
می خواهد کافر شود. 
اسان مود تحا کمیت کرش وااز طریی زل خا کشت دا اال مكدو 
جامعه اسلامی حاکمیت ملی را با استقرار حاکمیت خداوند عملی می‌نماید. 
بنابراین» حاکمیت مّی با عنایت به مطالب بالا در طول حاکمیت خداء رسول خدا و 
ائمه معصومین و ولایت فقیه تفسیر شده است. این گونه ولایت بر خلق تنها از طریق 
آحاد مردم اعمال می‌شود. قدر مسلم این که حاکمیت ملّی در اسلام دارای معنی مستقل 
و جداگانه‌ای نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ابزارهای اعمال حاکمیت 
توسط مردم به وسیلاٌ شوراهاء انجمنها و نظایر آن صورت می‌گیرد که در برنامه‌ریزی و 
تصمیم‌گیری کشور ایفای نقش می‌کنند. ۱ 


۸- تقسیم دولتها با توجه به اصل حاکمیت 

حاکمیت به معنای استقلال می‌تواند وسیله خوبی برای تفسیم کشورها به حساب 
آید. کشورها با توجه به میزان مسوولیت و اختبارات حکومتها در ادار؛ داخلی کشورها 
در مقابل حکومتهای بیگانه به دولتهای مستقل و غير مستقل تقسیم می‌شوند که در ذیل 
به این دسته بندیها اشاره می شود: 

الف ۔ کشورهای مستقل؛ سرزمین مستفل به کشوری اطلاق می‌شود که حکومت 
مرکزی آن در تصمیم‌گیریهای سیاسی خود به طورکامل آزاد بوده و بر اساس منافع ملّی 
کشور انجام وظیفه می‌کند» بدون این که در اجرای مسایل حکومتی تحت سلطه قدرت 


۱- سوره کهف (۱۸) أيه ۳۲۹. 


٤۸‏ / مبانی علم سیاست 


بیگانه باشد وی ارتباطات» 
اقتصادی با رضای خود و با توجه به منافع ملی کشورش با کشورهای دیگر رابطه برقرار 
کند جزء کشورهای مستقل به حساب می‌آید. 

ب -کشورهای غير مستقل؛ سرزمین غير مستقل به کشوری گویند که در امر 
تصمیم‌گیری و اجرا و مجازات متخلفین از قانون» آزادی عمل نداشته باشد و همواره به 
قدرتهای بیگانه وابسته باشد. آین کشورها درگذشته فراوان‌تر از حالا بوده‌اند و به انواع 
زیر دسته‌بندی می‌شوند: 

۱-کشورهای مستعمره: 

کشور مستعمره کشوری است که از نظر قدرت سیاسی و اقتدار به طور عمده زیر نظر 
است. از نظر حقوقی» مردم این سرزمین از خود هیچ گونه آزادی عمل سیاسی ندارند؛ 
بلکه تابع دستورات اتباع بیگانه در داخل کشور خود می‌باشند. از نظر سیاسی افراد غير 
و و ای مات یی ود 

کشورهای تحت الحمایه شباهت زیادی به سرزمینهای مستعمره دارند. با این تفاوت 


که برعکس کشور مستعمره که حاکم و کارگزاران اصلی غیر بومی بودند در کشورهای 
حت الحمایه بومی هستند. ا تحت الحمابه ی 


ls 


۳ -کشورهای تحت قیمومیت 


۶٩ / حاکمیکت‎ 


سرزمین تحت فیمومیت به ممالک پیروز داده شد. بعد از ایجاد سازمان ملل متحد در 
سرزمینهای امانتی معروف شدند. 


۴-مناطق بین الملای 

مناطق بین المللی به مناطقی گفته می‌شود که دارای موفعیت استراتژیک بوده و بر 
سراداره آن بین قدرتهای بزرگ بین المللی نزاع در می‌گرفت که سرانجام ادار؛ آن به یک 

۵-مناطق اشغالی 

مناطق اشغالی به مناطقی گویند که توسط نیروهای خارجی برای مدت کوتاه با 
طولانی اشغال شود. سرزمین مظلوم فلسطین مصداق این نوع ممالک است که توسط 
بهودیان صهیونینت به اشغال درآمد و سالهاست که در آن غاصبانه به حکمرانی 


خلاصه درس 


در ادامة درس عناصر و ارکان دولت به معتی کشور, به بحث حاکمیت رسیدیم. این بحث نظر 
بسیاری از اندیشمندان سیاست و حقوق را به خود جلب کرده است. حاکمیت زا همان قدرت فائقه و 
برتر هر نظامی تعریف کرده‌اند. در اهمیت این بحث همین بس که غالب قوانین اساسی دنیا از آن به 
عنوان مهم‌ترین اصل از اصول قانون اساسی نام برده‌اند. حاکمیت می‌تواتد در داخل و خارج از کشور 
مطرح باشد. در داخل به طور معمول اعمال حاکمیت تام و کامل است ولی به لحاظ خارج به استقلال 
کشور بستگی دارد. : 

استقلال» یعنی کشوری بتواند بدون حضور سلطهٌ بیگانه به وضع.قانون و اجرای آن بپردازد و 
متخلف از قانون را مجازات کند. حاکمیت از ویژگیهایی مانند مطلق بودن, غير قابل تقسیم بودن, 
جامع بودن و دایمی بودن برخوردار است. در مورد تفاوت حاکمیت و حکومت گفتیم که حکومت 
برعکس حاکمیت قابل تجزیه. تغییر و انتقال است. دو دیدگاه راجع به منشاً حاکمیت وجود دارد. 
گروهی معتقدند منشاً قدرت فائقه وبرتر خداست وگروهی دیگر بر این باورند که تمام قدرت از مردم 
نشأت می‌گیرد. در پایان درس حاکمیت به قانون اساسی جمهوری اسللامی اشاره کردیم که در اصل 
۶ آمده. حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خداست. دولتها با توجه به اصل حاکمیت به کشورهای 
مستقل و غیر مستقل تقسیم می‌شوند. 


پرسش 
۱-حاکمیت را تعریف کنید. 

اناد ها کت ا تیه 

۳- ویزگیهای حاکمیت را توضیح دهید. 

۴-فرق حاکمیت و حکومت را بنویسید. 

۵-منشاً حاکمیت را از دیدگاههای مختلف توضیح دهید. 

۶-حاکمیت در جمهوری اسلامی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. 
۷- دولتها رابا توجه به اصل حاکمیت به چند دسته می‌توان تقسیم کرد؟ 


درس چهارم: 


نظریه‌های پیدایش دولت 


هدفهای رفتاری 

از دانشجویان گرامی انتظار می‌رود. پس از مطالعه این درس بتوانند: 

۱ نظریه ارسطو در مورد منشاً اجتماعی بودن انسان را توضیح دهند. 

۲ دیدگاه قران در مورد اجتماعی بودن انسان را بیان کنند. 

۴ وجوه تمایز دیدگاههای هاب جان لاک و ژان ژاک روسو را در مورد نظریه قرارداد 
اجتماعی بیان کنند. ۱ ۱ 

۴ -نظریه‌های تکامل و تسلّط را در خصوص علل پیدایش دولت تشریح کنند. 

۵ -نظریه کارل مارکس را در مورد پایان سیاست به طور خلاصه بیان کنند. 

در این درس ابن سّال مطرح است که انسان به عنوان محور بحث دولت. چگونه به 
زندگی اجتماعی تن داده است و از نظر تشکیلاتی از دولت تبعیت کرده است؟ در جواب 
به این پرسش نظریه‌های مختلفی مطرح شده که در ذیل» این نظریه‌ها را مرور می‌کنیم. 


۱ نظریه فطری(طبیعی) 


در مغرب زمین این نظربه نخستین بار توسط ارسطو ارائه شد. او زندگی اجتماعی را 
برای انسان امری طبیعی می‌دانست و می‌گفت لازمۀ خلقت نوع بشراین است که به 
صورت طبیعی در اجتماع زندگی کند. قوه ناطقه در وجود انسان گویای این است که این 
وسیله ابزار مناسبی برای رفع حاجات و نیازمندیهای زندگی او در اجتماع است. آدمی 
به تنهایی نمی تواند نیازهای خود را برآورده نماید. برای رفع این نقیصه نبازمند است که 
در شهر زندگی کند. همچنان که هر یک ازاعضای بدن به خودی خود معنی ندارد و فقط 


۲ / مبانی علم سیاست 


در صورت پیوستن به کل پیکر؛ جامعه. معنی پیدا می‌کند. «آن کس که نمی‌تواند با 
دیگران زیست کند و با چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با 
دیگران ندارد» عضو شهر نیست و از این رو باید با دد (حیوان) باشد با خدا» ١‏ 

ارسطو با بیان این مطالب سعی دارد با مطرح کردن فطرت آدمی به زندگی اجتماعی 
بشر برسد. تا از این طریق پیدايش دولت را امری طبیعی جلوه دهد. بنابراین» منظور از 
اجتماعات بشری رفع نیازهای یکدیگر بوده است. البته در زندگی اجتماعی انسان» 
وجود فانون و مقررات برای استقرار نظم و امنبت بسیار مهم است و سازمانی که 
عهده‌دار نظم و امنیت در جامعه است همانا «دولت» نام دارد. 

چه بسا جامعه انسانی بدون داشتن دولت نتواند به سعادت و نیک فرجامی برسد. از 
مباحت مطرح شده توسط ارسطو در می‌یابیم که او ابتداءً سعی در اثبات زندگی 
اجتماعی انسان بر مبنای فطرت آدمی دارد. سپس از طریق اجتماعی بودن انسان به 
ضرورت دولت می رسد. بنابراین دولت» ناشی از فطرت زندگی اجتماعی است. او 
می‌گوید: «نخستین کسی که جامعه را بنیاد کرد بزرگ‌ترین سود را به آدمیان رساند.» ۲ زیرا 
سعادت می‌رسد بهترین جانوراست. انسان اگر پای‌بند به قوانین و مقررات نباشد از هر 
جانوری بدتر است. مهم ترین وظیفه دولت از دیدگاه ارسطو اصلاح عیوب اخلافی 
شهروندان و تلقین فضایل نفسانی به آنهاست و هر دولتی که از این وظیفه سرپیچی کند 
به وظیفهُ خود عمل نکرده است. 

در پایان بحث نظریه فطری و طبیعی بودن پیدایش دولت» ضروری است که بدانیم 
هدف اصلی ارسطو در ارائه این بحث همانا تأکید بر فطری بودن زندگی اجتماعی انسان 
است و به تبع آن به اثبات طبیعی بودن منشأً پیدایش دولت می‌پردازد و بیشتر محور 
بحث آرسطو بر تقدم جامعه و دولت بر فرد تکیه دارد. پس اگر نیاز انسان به دولت 
ضروری است این ضرورت در سایه احتیاجی است که انسان به زندگی در اجتماع دارد. 


۱ -ارسطو همان ص ۶ 
۲ -همان . 


نظریه‌های پیدايش دولت / ۵۳ 


۲ - نظریه الهی 
طرفداران این نظریه معتقدند که اولاً تشکیل دولت ناشی از حکمت الهی و اراد؛ 
خداوندی است ان متصدیان امور ادارءٌ جامعه از سوی خداوند گزینش و به 
نمایندگی او دين و دنبای مردم را اداره می‌کنند. تالن اجتماعی بودن انسان در متن 
خلقت و آفرینش وی نهفته است. چنان که دز سورءٌ مبارکۀ حجرات می‌خوانیم: 
«یا یا الاش زین در و انى و جعلا کم شغوباً و قبال لیاوا ان 
آذرمکم لد الله آئعیگه ۱ 
یعنی: ای مردم ما همه شما را (نخست) از مرد و زن آفریدیم و آنگاه شعبه‌های بسیار و 
فرق مختلف گردانيديم تا یکدیگر را بشناسید. بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین 


مردمند. 


آنچه مورد توافت طرفداران ف الهی است این است که با پیدایش دولت 
خواست و اراد خداوند است. اما در تین اند خواست و اراده خداوندی بين آنها 
اختلاف وجود دارد. در ذیل به سه دسته ازاین نظریه‌ها اشاره می شود: 

۱- نظریه عده‌ای از علمای مسیحیت 

در این مورد می‌توان از سنت آگوستین نام برد. وی معتقد بود که دولت و مذهب 
سک وکیل بکد گنه اود ر کاب مفهورش به تام فهر خا عفد انسته کرلک 
بازوی دنیوی کلیسا است و هیچ دولتی موفق نیست» مگر آنکه مسیحی باشد...» دولت 
به هر ترتیبی که امکان دارد باید خود کلیسا باشد. زیرا در شکل غایی هر سازمان 
اجتماعی باید مذهبی گردد. ۱ 

وی در ادامه می‌گوید: پ ا ا بر امپراتوریهای 
سابق عنوان دولت را اطلاق نمود چرا که آنها فاقد خاصه‌ها و شرایط لازم برای تشکیل 


۱-سورهٌ حجرات (۴۹) یه ۱۲. 


۶ / مبانی علم سیاست 


کک پس از ظهور مسیحیت تنها دولتی را می توان دولت بر حق دانست که 
حکومت کند که این دوران به قرون وسطی معروف است. 


۲-نظریه حقوق الهی پادشاهان 
این که پادشاهان از جانب خداوند ا دولت شدند» هم در غرب و هم در 
شرق طرفدارانی دارد. در شرق متفکرانی چون امام محمد غزالی مروج حکومت 
پادشاهان بوده است. او می‌گوید: 
پس بباید دانستن که کسی که او (خداوند متعال) پادشاهی و فر ایزدی داد. دوست بايد 
داشتن و پادشاهان را متابع باید بودن و با ملوک منازعت نشاید کردن و دشمن نباید 
داشتن, ... خدای تعالی پادشاه همه پادشاهانست و پادشاهی آن را دهد که خواهد, یکی را 
عزیز کندبه فضل و دیگری را ذلیل کند به عدل و ساطان به حقیقت آن نت که عدل کند 
در میان بندگان او جور و فساد نکند که سلطان جاثر شوم بود و بقاه نبودش. ۲ 


در غرب هم پادشاهان جایگاه ویژه‌ای در نظریه الهی دارند. از قول جیمزاول پادشاه 

انگلیس که از تئوریسینهای این نظریه است نقل شده که 
سلاطین تصاویر تفس کننده خداوند در روی زمین هستند. همچنانکه جدل کردن دربارة 
این که خداوند چه کاری را می‌تواند انجام دهد و چه کاری را نباید انجام دهد, کفر و الحاد 
است. همان طور هم جدل کردن رعایا دربارةُ این که پادشاه چه چیزی می‌تواند بگوید و یا 
انجام دهد و چه کاری را نمی تواند کفر و الحاد است. سلطنت مافوق همه چیز در رزی زمین 
است. چرا برای اينکه پادشاهان نه تنها معاونین خداوند در روی زمین هستند و بر روی تخت 
خداوند می‌نشینند. بلکه آنها حتی از طرف خود خداوند به نام خدایان نامیده شده‌اند ۲ 

ای طاهری » تاریخ اندیشه سیاسی در غرب › (تهران » قومس ۰ ۰۱۳۷۴ ص ۱۲۶. 

۲ امام محمد غزالی» نصیحة الملوک به تصحیح جلال الدین همایی (تهران: انتشارات بابک ۱۳۶۸) ص ۸۱ 


AY- 
۷۶ -محمد عالیخانی: همان؛ ص‎ ۲ 


نظریه‌های پیدايش دولت 7 ۵۵ 


پادشاه در این بینش به عنوان قانونگزار الهی برای مردم و سرچشمه همه قوانین و 
مقررات می‌باشد. او تنها در مقابل خداوند مسوول است و مورد بازخواست قرار 
می‌گیرد. در مجموع» اصول حاکم بر این تفکر عبارتند از: 

۱-پادشاهی یک تقدیرالهی است و فدرتش را از خداوند می‌گیرد. 

۲ - حکومت به صورت موروئی است و سلطنت از شاه به فرزندان وی منتفل 
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می سود 
۳-پادشاه در برابر خداوند مسوولیت دارد. 


۴ -هرگونه مقاوعت در برابر دستورات پادشاه گناه محسوبت و 


۳- نظریه پیدایش دولت در انديشه اسلامی 

گروهی ازاندیشمندان مسلمان مانند بو علی سینا معتقد است» منشأً پیدایش دولت 
همانا اراد خداوندی است و حاکم باید از طرف خداوند مبعوث گردد. او وجه تمایز 
انسان و حبوان را دراین می‌بیند که انسانها ناچارند به صورت اجتماعی زندگی کنند و به 
تنهایی نمی‌توانند حوایج خودشان را برآورده سازند و برای رفع حاجات خود باید به 
همکاری متقابل همّت گمارند تا از این طریق وسایل سعادت و نیک بختی خود را فراهم 
آورند. برآوردن حاجات بشری به قانون و مقررات نیازمند است که باید از جانب شخصی 
وضع شود تا بتوان عدالت را در میان بشر به اجرا درآورد. در غیر این صورت هر کس به 
دنبال منافع خویش خواهد بود. شخصی که می‌تواند مقررات و فوانین را وضع نماید باید 
از نوع بشر باشد و این چنین شخصی از جانب خدا به عنوان پیامبر ميان مردم حضور 
می‌یابد. پیامبر کسی است که می تواند عدالت را در میا بشر به اجرا بگذارد." 

در اندیشه اسلامی پادشاهان همانا حکم طاغوت را دارند که هر جا وارد می شوند 
آنجا را به فساد و تباهی می‌کشانند. .. 


Ea 


«فالث ار الفلوک اذا دلوا قوي آ 


۱-عیدالرحمن عالم همان ص ۱۶۷. 
۲ قاسم زاده» حقوق اساسی» (تهران: ابن سیناه ۳۴۰ ص ۱۵ به نقل از کتاب شفاء الهیات» مقاله دهم اصل دوم. 


۶ / مبانی علم سیاست 


و هی ۱ 

یفعلون» 

یعنی: پادشاهان چون به دیاری حمله آرند آن کشور را ویران سازند و عزیزترین اشخاص 
مملکت را ذلیل ترین افراد می‌گیرند و رسم و سیاستشان بر این کار خواهد بود. 


در پایان این دیدگاه آوردن نظر مرحوم آیت الله نائینی خالی از لطف نیست. او در 
کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة دربار ضرورت تشکیل دولت اسلامی می‌گوید: عدم 


دولت اسلامی باشد. ۲ 


۳-نظریه قرارداد اجتماعی 

به موجب این نظریه روزگاری بر انسان گذشت که در حالت طبیعی زندگی می‌کرد. 
دراین وضعیت. نهاد حکومتی وجود نداشت. انسانها دراین دوره تابع حقوق و فوانین 
طبیعی بودند. هر انسانی از قوانین رفتاری خاص خودش پیروی می‌کرد و از زندگی 
اجتماعی بی‌بهره بود و در عوض از آزادی برخوردار بود. بشر برای ادامه زندگی نیازمند 
بود که با حیوانات و قوای طبیعت مبارزه کند و بر آنها مسلط شود. به ناچار انسانها با 
بک یگ ترفن کرد ند که فرارفادی را به افا رساد یاو ایا برد که و ذرات به وجرد آمك 
از میان شارحان این نظریه می توان به توماس هابز» جان لاک و ژان ژاک روسو اشاره کرد که 
به «اصحاب فرارداد» معروف هستند که در ذیل به بررسی نظرات آنها می پردازیم. 

هابز در کتاب معروفش به نام «لویاتان» که در سال ۱۶۵۱ م منتشر شد» نسبت به 
ذات بشر به شدت بدبین است و بر این ن باور پای می فشارد که در حالت طبیعی انسان 
موجودی خودخواه و درنده خو و وحشی بود. زندگی او شباهت زیادی به زندگی 
حیوانات وحشی داشته و قانون جنگل بر زندگی آن حکمفرما بوده است. انسانها برای 
رهایی از چنین وضعیتی که غير قابل تحمّل بود و برای رسیدن به امنیت و آرامش که از 
۱ نبوزه نمل (۲۷) آي ۳۳ 


۲ - شيخ محمد حسین نایینی» تنبیه الامة و تنزیه الملة در اسان واعتول مشروطیت (حکومت از نظر اسلام) 
(تهران: شرکت چاپ فردوسی, بی‌تا)» ص ۴۶. 


نظریه‌های پیدایش دولت / ۵۷ 


آرزوهای بشر محسوب می‌شد. از حقوق طبیعی خویش چشم پوشی کرده و با عقد 
قراردادی آن را به حاکم یا پادشاه تفویض کرد و بدین صورت دولت اولیه شکل گرفت. 

طبق این نظر حکمران که منبعث از حقوق طبیعی افراد است به عنوان حکمران 
مطلق محسوب می‌گردد و بقبه مردم رعایای او محسوب می‌شوند. چون افراد آزادانه و 
به دلخواه به چنین حاکمی روی آوردند» حق شورش بر علیه او را ندارند. خلاصة 
نظرات هابز را این چنین می توان بر شمرد: 

۱ -انسان در حالت طبیعی سرشتی بد و فطرتی ناپاک داشته است. 

۲ -انسان از زندگی اجتماعی پرخوردار نبود. 

۳-میل به قدرت در انسان بایان يراش 

۴ - خودخواهی و درنده خویی انسان او را واداشت تا جنگ همه بر عله همه ادامه 
یابد. 

۵-در وضعیت طبیعی امنیت و آرامش وجود نداشت 

۶-بشر برای رهایی از وضعیت نابسامان حالت طبیعی به فرارداد اجتماعی پناه برده 
است. 

۷-حاکم طرف قرارداد نیست و بنابراین مردم حق شورش بر علیه او را ندارند. 

۸-حکمران واضع قانون است و فراتر از او فدرتی وجود ندارد. 

بنابراین هابز به حاکمی رأی می دهد که یک حیوان عظیم الجثه و با یک غول دریایی 
است. غرض از ارائه چنین نظریه‌ای از سوی هابز همانا دفاع از خانواده استوارت در 
انگلیس بوده است که از سلطهٌ قدرت مطلقه برخوردار بود.! 

جان‌لاک» بر خلافت هابزن حالت طبیعی را وضعیتی معصومانه می‌دانست و بر این 
باور بود که سرشت طبیعی انسان پاک است. انسان دراب ین حالت برابر و از زندگی آزادانه 
برخوردار بود. ب بشراولبه با داشتن عقل در می‌یافت که نباید به زندگی و تندرستی» آزادی 
واا کی واگ زا ند ا 


۱ ابوالقاسم طاهری» حکومتهای محلی» چاپ دوم؛ (تهران: نشر قومس» {YY‏ ص ۰۱ 
1 وت جونزء خداوندان انديشه سیاأسی؛ ترجمه علی رأمین» ج ۲ قسمت اول» (تهران: امیر کبیره ۸ ص ۳۴ 


۸ / مبانی علم سیاست 


در وضعیت طبیعی علی رغم این که بشر آزادانه روزگار می‌گذراند. ولی زندگی اش 
همراه با ترس و خطر بود: برای رهایی از این حالت آنها پی‌بردند که نیاز به یک داور 
بی طرف می‌تواند بشریت را به سعادت نهایی برساند. برای رسیدن به این مقصود آحاد 
انسانی با هم تصمیم گرفتند تا قسمتی از حقوق طبیعی خود را در اختبار شسخصی 
بگذارند که او حافظ مالکیت مردم باشد و بدین صورت دولت شکل گرفت. تا زمانی که 
حاکم طبق فرارداد به وظایف خود عمل کند بر او تعرضی نیست. در غیر این صورت 
می توان بر علیه او قیام کرد. مجموعه افکار لاک را اینگونه می‌توان خلاصه کرد: ۱ 

۱-انسان در حالت طبیعی سرشتی خدایی دارد. 

۲-برای رهایی از حالت ترس و اضطراب ی ی لا وم 
خویش بگذرند و به حاکم بدهند. 

"۳-حاکم هم بر خلاف نظر هابز» طرف فرارداد محسوب می شود. ۱ 

۴ -اگر حاکم به وظایف خویش عمل نکرد, مردم حق دارند بر علیه او قیام کنند. 

۵-حکومت مورد نظر لاک حکومت مشروطه است و مبتنی بررضایت مردم است. 
نهایتا باید گفت که لاک در عبن حالی که به نظام مردمی معتقد بود» حکومت مشروطه 
سلطنتی انگلیس را تأبید می‌کرد.! 

ژان ژاک روسو در بین دو نظریه پرداز فوق یعنی هابز و لاک» معتقد است که حالت 
طبیعی بشر بر زندگی امروزی او رجحان داشت و شعار بازگشت به سوی طبیعت از 
سخنان معروف اوست. البته منظور وی از این گفته این نیست که بشر را دوباره به حالت 
اولیه برگردانیم» تنها باید در وضع فوائین و مقررات حالات طبیعی انسان را مد نظر 
داشته باشیم. " روسو که عقاید خودش را درکتات (فرارداد اجتماعی» بیان می دارد» در 
پی اثبات این مطلب است که انسان وحشی شریف است که همه جا در قید اسارت بسر 


۱-محمد عالیخانی» و ص AY‏ 


نظریه‌های پیدايش دولت ۵٩‏ 


می‌برده اگر چه آزاد به دنیا آمده است.! 

آنچه که انسان اولیه را به سوی یک نظام اجتماعی سوق داد همانا دو غریزه 
خودپرستی و همدردی می‌باشد. با رشد غریزهٌ خودپرستی در میان آدمیان» بشر به 
موجودی مکار و حیله گر بدل شده است و نیاز به صیانت نفس و احساس همدردی بار 
دیگر بشر را گرد هم آورد و با انعقاد یک قرارداد. خود و همه اختیارات خودش را به 
صورت مشترک تحت هدایت عالی اراد عمومی فرارداد و به صورت عضوی جدا 
نشدنی از اجتماع درآورد. 

در نظریه قرارداد اجتماعی روسو که پیدایش دولت را به همراه داشته» انسان» خود 
را در اختبار همه فرار می دهد نه شخص بخصوص, انسان در این قرارداد چیزی را از 
دست نمی دهد بلکه در داخل جمع به حفاظت از صیانت گذشته‌اش اقدام می‌کند. در 
چنین نظامی «اراده عمومی» حاکم است که به دنبال خیر عمومی است. همین اراده 
عمومی است که خطاناپذین انتفال ناپذیر و غبر قابل تقسیم است. بنابراین او به 
حکومت بلا واسطه ری داده و از حکومت نمایندگی به شلّت متنفر است. 


۴ نظریه تکامل 

طرفداراف این نظریه معتقدند که دولت در اثر گسترش و تکامل خانواده به وجود آمده 
وسیم‌تری ملت شکل گرفت و برای ادارُ اموراین ملت» دولت به وجود آمد ویک نفر 
در رس دولت قرارگرفت. " البته این که در هسته خانواده پدر ریاست را به عهده داشت ` 
با ماد اتفاق نظر بین نظریه‌پردازان تکامل وجود ندارد. 


۱ -ژآن ژاک روسوء قرارداد اجتماعی» ترجمه غلامحسین زیرک زاده» (تهران: شرکت سهامی چهره» ۸ ص ورد 
۲ قاسم زاده» همان e۴‏ 


۰ | مبانی علم سیاست 


۵ -نظریه تسلّط (جنگ و غلبه) 

در این نظریه دولت محصول تسلیم شدن ضعفا در برابر قدرتمندان و زورگویان 
است. این نظریه توسط لودویک کمپلویچ (۱۸۳۸ -۱۹۰۹) جامعه شناس لهستانی شرح 
و بسط داده شد. ۲ او معتقد بود بشر به صورت ایلاتی زندگی می‌کرد و به طور دائم در 
حال نزاع و جنگ به سر می‌برد و در نتیجهُ جنگ ابلات قوی و پیرون ایلات ضعیف را 
به فرمانبری مجبور کرد و چون سلطهُ مداوم بر ضعفا مستلزم وضع قوانین و مقررات 
بود» به ناچار دولت شکل گرفت. " بنابراین وجود دولت برای بقای جامعه و حفظ آن از 
هرج و مرج و استقرار نظم و امنیت ضروری است. نکن قابل توجه این که» از نظریه غلبه و 
کاربرد زور در زندگی انسان سوء استفاده‌هایی شده که جنگ جهانی اول و پیدایش حزب 
نازی به رهبری هیتلر در آلمان و به تبع آن جنگ جهانی دوّم از نمونه‌های آن است.۳ 


۶ نظریه اقتصادی 


این نظریه از جانب مارکس(۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) تبیین و تشریح شده است. مارکسیسم 

برای دولت» اضالتی فایل نمی‌باشد و معتقد است که متا پیدایش و ظهور دولت را 
باید در تفاوتهای افتصادی حاکم بر جامعه جستجو کرد. دولت در این بینش امری 
روبنایی بر شالوده مناسبات اقتصادی و اجتماعی استوار است و تنها خدمتگزار منافع 
طبقه حاکم محسوب می‌شود. " مارکس اساسا برای دولت استقلال قاثل نیست و آن را 
چیزی جز انعکاسی از ساختار افتصادی جامعه نمی دانر ۵ 

- اگرچه مارکسیسم منشأً پیدایش دولت را نظام طبقاتی می‌داند» ولی اعتقاد دارد 
(تاریخ تمأمی جوامع تا به امروز همانا تاریخ نبرد طبقات است: آزاد مردان و بردگان» 
۱ غلامعباس توسلی» نظریه‌های جامعه‌شناسی» (تهران: انتشارات سمت» ۱۳۷۳ ص ۰۱۰۱ 

۲ قاسم زاده» همان؛ ص ۰۱۵ 
۳ محمد عالیخانی» همان ص ۴. 


۴ دیوید هلد» مدلهای دمکراسی» ترجمه عباس مخبره (تهران: انتشاراتی روشنگران» ۶۹( ص JAA‏ 
۵- آلوین استانفورد کوهن» تئوریهای انقادیے ترجمه علیرضا طیب» چاب اول, (تهران: نشر قوسس؛ 02۶۸ا عر 


نظریه‌های پیدايش دولت / ۶۱ 


نجبا و اعیان اربابان و رعایاء استادکاران و شاگردان و خلاصه ستمگران و ستمدیدگان 
در تضاد دایمی رو در روی بکدیگر ایستاده‌اند. و پنهان و آشکار در نبردی بی‌امان ۱ 
بوده‌اند.»۲ نهایتً پیروزی از آن سوسیالیسم خواهد بود." بعد از پیدایش سوسیالیسم 
عاس واا مرس ره ولگ تابوه رادشه با کیو کا نیت روا 
نابودی دولت می‌گوید «طبقهٌ کارگر در جریان تکامل خود شورایی را جایگزین جامعه 
مدنی کهن خواهد کرد که طبقات و آشتی ناپذیری آنها را حذف خواهد کرد و دیگر 
چیزی به نام قدرت سیاسی و جود نخواهد داشت؛ زیرا فدرت سیاسی دفیقا بیان رسمی ‏ 
آشتی ناپذیری در جامعه مدنی است.»۳ 


۱ غلامعباس توسلی» همان ص ۱-۴ 
۲ -همان. 
۳ دیوید هلد همان ص ۰۱۹۲ 


خلاصه درس 


چزا انسان به زندگی اجتماعی تن داده و از دولت تبعیت می‌کند؟ در پاسخ به این سوال, به مرور 
شش دیدگاه عمده پرداختیم. اولین دیدگاه مربوط به ارسطو است که گفتیم وی معتقد است زندگی 
اجتماعی انسان ناشی از فطرت اوست. بر این اساس انسان موجودی مدنی الطیع است. انسان برای 
برآوردن نیازهای فردی و اجتماعی» دست به تأسیس دولت زده است. دوّمین دیدگاه مربوط به الهیّون 
است که به موجب آن» تشکیل دولت ناشی از حکمت الهی و اراد خداوندی می‌باشد. در تبیین این 
دیدگاه به سه نظريةٌ موجود» یعنی نظر یکی از علمای مسبحیت و حقوق الهمی پادشاهان و نظر 
پیدایش دولت در انديشة اسلامی اشاره شد. 

در ادامه» به نظرية قرارداد اجتماعی مربوط به سه شخصیت غرب یعنی توماس هابزء جان لاک و 
ژان ژاک روسو پرداختیم و ملاحظه کردیم که چگونه انسانها برای رهایی از وضعیت پیش آمده بعد از 
دورانی را که در حالت طبیعی زندگی می‌کردند با هم تجمع کرده و دست به تأسیس دولت زدند. 
چهارمین نظریهء نظریه تکامل است که پیدایش دولت را ناشی از گسترش و تکامل خانواده می‌داند و 
پنجمین نظریه اعتقاد دارد که دولت ناشی از تسلیم ضعفا در برابر قدرتمندان و زورگویان بوده است. 
در پایان نظریه اقتصادی که مربوط به مارکسیستهاست مورد اشاره قرار گرفت. ۱ 
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پرسش 


۱-عامل اساسی پیدایش دولت از نظر ارسطو چیست؟ 

۲ -نظر قرآن راجع به اجتماعی بودن انسان چیست؟ 

۳ تفاوت دیدگاههای هابز. لاک و روسو را در مورد قرارداد اجتماعی بنویسید. 
۴- پیدایش دولت را در نظریه تکامل و تسلط بنویسید. 

۵-مارکس در مورد پایان سیاست چه می‌گوید؟ 


درس پنچم: ۱ 
موضوع علم سیاست (قدرت) 


هدفهای رفتاری 

از دانشجوبان گرامی انتظار می‌رود» پس از مطالعهُ این درس بتوانند: 
۱ قدرت را تعریف کرده و ویژگیهای آن را توضیح هاا 
۲ عناصر مادی و معنوی تشکیل دهنده قدرت را نام ببرند. 
۳-اقسام قدرت را نام برده و در مورد هر یک توضیح کافی ارائه دهند. 


۱ - چند تعریف از قدرت۱ 
۱ -منظور از قدرت قابلیت په انعطاف درآوردن و نظارت بر رفتار دیگران در تمامی 
۲ -قدرت. یعنی داشتن امکانات مادی جهت اجبار دیگری و به اطاعت واداشتن 
۳ - قدرت. تغیبر در طرز تلقی یا رفتار یک بازیگر را گویند که به عنوان نتیجه‌ای از 
کنش متقابل بازیگران باشد. 
۴-قدرت عبارت از امکان تحمیل ارادهٌ فرد بر رفتار جمعی باژیگران است." ۱ 


1 - Power. 


۲ ريمون آردن» مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی (متن کامل) ترجمه باقر پرهام چاپ اول (تهران:سازمان 


۶ / مبانی علم سیاست ‏ 


۵ - فدرت» مجموعه‌ای از عوامل مادی و معنوی است که موجب به اطاعت 
درآوردن فرد یا گروه توسط فرد با گروه دیگری شود.! 

در تعریف نهایی باید گفت» قدرت عبارت است از کنترل اعمال دیگران به جهت 
نفوذ بر افکار آنان آ. از این تعریف در می‌پابيم که در قدرت دو عامل «رابطه» و «تأثیر 
پذیری» بسیار مهم است. براین اساس می توان گفت: قدرت یعنی نفوذ و تأثیریک طرف 
بر طرف دیگر در یک رابط متقاپل. 


۲ - ویژگیهای قدرت 

قدرت دارای ویژگیها و مشخصاتی است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می شود: 

۱ -عمومی بودن دامنه قدرت؛ در هر نوع رابطه‌ای می توان جلوه‌ای از قدرت را 
مشاهده کرد. روابط بین افراده گروهها و کشورها بدون علت نیست» علت برقراری 
روابط یا کسب منفعت است و يا دفع ضرر " البته در منطق اسلام بسیاری از مواقع» 
هدف از برفراری روابط بین افراد. نه سود جویی مادی» بلکه نوعی ایثار است که در 
ارتباط با طرف مقابل هدف» رساندن نفع به اوست. 

۲ روانی و ذهنی بودن قدرت؛ قدرت رابطه‌ای روانی بین کسانی است که آن را به 
کار می‌برند و آنهایی که در معرض اقدام قرار می‌گیرند. در واقع در فرایند اعمال قدرت» 
ایجاد تصور روانی مرحله‌ای قبل از اعمال فدرت است. به این ترتیب. ایجاد تصور 
روانی قدرت مرحله‌ای قبل از اعمال قدرت است. قدرت هر ملت» به تصور ملتهای 
دیگر نسبت به آنها و تصور آنها نسبت به قدرت ملتهای دیگر بستگی دارد. 

در فرآن کریم بر اساس همین ویژگی است که به مسلمانان دستور داده شده که چنان 
به قدرت خود بیفزایند که دشمنان با آگاهی نسبت به آن» توان مقابله با آنها را نداشته 
باشند. آنجا که می فرماید: 


۱ -عباسعلی عمید زنجانی» فقه سیاسی» سه چلد» چاپ اول» (تهران: امیر کبی ۳۶۶( ج ۹ ص ۶ 
۲ علی اصغر کاظمی» نقش قدرت در جامعه 9 روابط بین المللء (تهران: نشر قومس» ۶۹ ص YY‏ 
۳ سید جلال الدین مدنی» مبانی و کلیات علوم سیاسی» (تهران: ناشر مولف» 4۱۳۷۲ ص ۰۱۰۳ 


ات ط الیل تبون به عَدوٌ له و 


یعنی: و شما(ای مومنان) در مقام مبارزه با آنها خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از 
آذوقه و آلات جنگی و اسیان سواری برای تهدید دشمنان خداوند و دشمنان خودتان 


فراهم سازید... 


مانورهای نظامی که در دنیای کنونی برای آمادگی نیروهای مسلح برگزار می شود» 
همه در راستای این هدف است که به دنیا نشان داده شود گرچه ما صلح طلب هستیم» 
ولی آمادگی برای هرگونه دفع تهاجم احتمالی را داریم. تا از این طریق جلوی هر گونه 
تهدیدی از سوی دشمن قبل از انجام عملیات نظامی گرفته شود. 

۳-دو قطبی بودن قدرت؛ اعمال قدرت توسط افراد. گروهها و کشورها می تواند مانند 
شمشیری دو لبه باشد. RG‏ ۰ 
کاری یا بازداشتن ازانجام عملی در جهت نیل به اهداف مطلوب مژثر باشد. مانند اعمال 
قوانین و مقررات یک جامعه یا اطاعت از فوانین راهنمایی و رانندگی در یک شهر که در 
این صورت به فدرت مثبت معروف است و از طرف دیگر اعمال قدرت در جهت خلاف 
مصلحت می تواند جنبه بازدارنده و پیش گیرنده داشته باشد. قدرتی که استکبار جهانی در 
جهان امروز علبه ملتهای تحت ستم اعمال می‌کند از نوع قدرت منفی است. 

۴ -نسبی بودن قدرت؛ منظور از نسبی بودن قدرت این است که فدرت کشوری 
نسبت به زمان» نسبت به مسأله‌ای که قدرت متوجه آنهاست, نسبت به قدرت کشورهای 
دیگر و نسبت به کشوری که بر عله آن اعمال می‌شود در نظر گرفته و سنجیده شود. 
مانند کشور انگلیس که در حول و حوش جنگ جهانی اول از قدرت بالایی برخوردار 
بود ولی همین کشور نسبت به شرایطی که جنگ جهانی دوم به وجود آورد تا اندازه 


زیادی قدرتش را از دست داد" 


۱ -سوره انفال (۸) یه ۶۰ 
۲ سید جلال الدین مدنی» همان ص ۰.۱۰۴ 


۵-عدم اندازهگیری قدرت؛ با توجه به عناص رکیفی که در شکل گیری قدرت وجود 
دارند و نیز با عنایت به ظریف و حساس بودن کاربرد قدرت» اندازه گیری آن کاری بس 
مشکل است. یعنی در تأثیرگذاری دوکشور دو فرد در یک رابطه متقابل نمی توان گفت 
که کدامیک موفق‌تر بوده است. البته در بعضی از موافع به جای کاربرد محاسبات دقیق 
ریاضی در اندازه گیری قدرت» به صورت سرانگشتی این محاسبه صورت می‌گیرد که 
چندان قابل اعتماد نیست؛ زیرا تجربه نشان داده که در بعضی مواقع با تغییر بعضی از 
عناصر فدرت. میزان تواناییهای یک کشور نیز تغییر پیدا می‌کند. 


۳-عناصر قدرت 

همانگونه که در تعاریف قدرت گفته شد» قدرت هر کشوری از دو عنصر مادی و 
معنوی تشکیل می‌شود. در صورت ائتلاف آن دو می توان قدرت یک ملت را تا اندازه‌ای 
مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. این که این عناصر کدام است در مورد چگونگی این 
عناصر در بین اندیشمندان علم سیاست وحدت نظر وجود ندارد» ولی تا اندازه‌ای 
می توان از آنچه که به بانت و عناصر قدرت ملّی یک کشور مربوط می‌شود. در دیدگاه 
نظریه پردازان مذکور اشترا کاتی را پیدا کرد. 

هانس.جی مورگنتا؛ سباست شناس آمریکایی. هشت عنصر را به عنوان زیر بنای 
قدرت معرفی کرده است. این هشت عنصر عبارتند از: موفعیت جغرافیایی وجود منابع 
طبیعی» ظرفیت صنعتی. وضعیت آمادگی نظامی. جمعیت» خصوصیات ملی» روحیه 
ملّی و کیفیت دیپلماسی. ‏ «رودولف اشتاین متز نویسنده آلمانی هم به نوب خود به هشت 
عنصر جمعیت وسعت سرزمین» ثروت. تأسیسات سیاسی. کیفیّت فرماندهی» وحدت 
ملۍ و همبستگی, حفظ حرمت و دوستی فدرتهای خارجی و کیفیّت اخلاقی اشاره 
می‌کند. ۲ در این درس سعی شده با عنایت به عناصر مادی و معنوی قدرت و تجزیه و 


۲-همان, ص ۱۳۸ - ۱۳۷. 


موضوع علم سیاست (قدرت) / ۶۷ 


تحلیل عناصر تشکیل دهندءٌ قدرت. قدرت ملی یک کشور رأ مورد بررسی فرار می‌دهیم. 
الف - عناصر مادی 

۱ تجهیزات نظامی و تعداد نظامیان: نظامیان به خاطر اهمیتی که در افزايش قدرت 

بک کشور دارند» گروهی قدرت را مترادف با آنها تلقی کرده‌اند. امروزه داشتن تسلیحات 

بازدارنده مانند سلاحهای هسته‌ای و موشکهای بین قارهای که هر یک می‌تواند گروه 

بی شماری از جمعیت و امکانات روی زمین را نابود کند» جایگاه ویژه‌ای در میان عناصر 

قدرت دارند. در صورت چنین اقداماتی به طور مسلّم سایر عناصر قدرت کارآیی خود را 

از دست کاو شک رورت معا رون د رکف زنگیان مستی است که 

در صورت مستی می‌توانند برای کر زمین حطر آفرین باشند. نمونۀ این حرکت جنون 

آمیز حمله هواپیماهای حامل بمبهای هسته‌ای آمریکایی به شهرهای هیروشیما و 

نا کازاکی ژاپن در سال ۱۹۴۵ بود. این حرکت. ژاپنبها را به تسلیم واداشت. همین سراب 

قدرت بود که کشورهای دنیا را به سوی مسابقۀ تسلیحاتی سوق داد. آمارها نشان 

می دهد که هزینه‌های تسلیحاتی دنیا هم اکنون به مرز متجاوز از ۱۰۰۰ میلیارد دلار 

رسبده که روزانه حدود سه میلیارد دلار خرج افزایش قدرت نظامی دنیا می‌شود و 

حدود ۶۰ میلیون نفر در لباس نظامی و غیر نظامی در خدمت فوای نظامی کشورهای 

دنا هستند. ! اوج فاجعه را کتاب جهان مسلح جهان گرسنه از وبلی برانت صدر اعظم 
اسبق آلمان این گونه به تصویر می‌کشد: 

هزینه‌های نظامی یک نیم روز جهان, برای تأمین اعتبار مورد نیاز برنامة مبارزه با 

مالاریای «سازمان جهانی بهداشت» کفایت می‌کند. با پولی که صرف تولید یک تانک 

مدرن می‌شود, می توان کیفیت ذغیره‌سازی ۱۰۰۰۰۰ تن برنج را بهبودبخشید. و از این 

راه از ضایع شدن بیش از ۰۰۰) تن برنج در سال یا غذای روزانه هشت میلیون نفر 


پیشگیری کرد. با همین مبلغ می توان برای ۰۰ کودک حدود ۱۰۰۰ کلاس بنا کرد. با 


۸ / مبانی علم سیاست 


هرینه تولید یک هواپیمای جنگی می توان حدود ۰۰۰۰ داروخانة روستایی برپا کرد. و 
همکاران من این نمونه را نیز اضافه کردند: هزین تولید یک زیر دریسایی هسته‌ای 
مساوی است با مجموع بودجه‌های آموزش ۳ کشور رو به رشد با ۱۲۰ میلیون کودک 


که در سنین مدرسه رفتن هستند۱ 


در ارزیابی نقش تجهیزات نظامی و نبروهای مسلح در قدرت یک کشور باید گفت که 
این عنصر می تواند یکی از عناصر مؤثر شکل دهنده قدرت باشد. و حال آن که قدرت» 
عناصر دیگری هم دارد. اگر در عناصر قدرت عنصری کارایی‌اش را از دست بدهد تا 
اندازۂ زیادی در کاهش قدرت یک کشور تأثیر خواهد داشت. جهانی را که در پیش رو 
داریم می‌تواند شاهد از دست دادن اطمینان باشد که روزی فدرتهای خودکامه از ابزار 
نظامی بر عليه ملتها بهره می‌گرفتند. حمله مستقیم آمریکاییها به اقامتگاه رهبر لیبی در 
سالهای گذشته و عدم تأثبر این حوادث در روحیه مردم این کشور نمونه‌ای از این 
واقعیت است؛ ۲ 

۲ - عنصر اقتصادی: منظور از این عنصر همانا تولید ناخالص ملی» درآمد سوانه 
تکنولوژی پیشرفته» داشتن نیروی ماهر و متخصص, وجود منابع طبیعی و صدور 
سرمایه می‌باشد. به کارگیری عوامل مختلف نظیر علم» تحقیق فن آوری» ابزار تعلیم و 
تعلم مدیریت» مهارت» تجربه و کار حاصل پیشرفت تکنولوژی در داخل یک کشور 
است. عصر حاضر را عصر تکنولوژی می‌نامند» زیرا تحولاتی که امروزه در تمام شوون 
زندگی بشر تأثیر گذاشته ناشی از عنصر تکنولوژی است. توان اختراع و اکتشاف در تمام 
عرصه‌های زندگی انسان بهره‌وری نوین از تکنولوژی محسوب می شود که به نوبۀ خود 
توان قدرت یک کشور را نشان می‌دهد. 

وجود منابع سرشار طبیعی برای تولیدات کشاورزی و صنعتی از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است. زمینهای حاصل خیز و دسترسی به ذخایر آبی از اساسی‌ترین مسأله 
۱ - ویلی برانت» جهان مسلح. جهان گرسنه» ترجمهٌ هرمز همایون پورء (تهران: سازمان انتشارات راه آموزش انقلاب 


اسلامی؛ ۱۳۶۶ ص .٩۳‏ 
۲ - سید علی اصغر کاظمی. همان ص رف 


برای تأمین نیازمندیهای گیاهی و پروتئینی می‌باشد. رطوبت کافی و دشتهای حاصلخیز 
و مراتع غنی برای پرورش انواع میوه‌ها و محصولات کشاورزی و دامپروری امری حیاتی 
است. از طرف دیگر معادن غنی فلزات و سوختی اعم از مایع (نفت وگاز) و جامد مانند 
ذغال سنگ» زیربنای صنعت و اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. 

سرمایه در کنار طبیعت و کار به عنوان یکی از عناصر تولید در هرکشوری به شمار 
فی آید, منظورازترمابه دراین بحت این اسست که جامعه فعالیتا مولد جاری خود را در 
خد مت نیازمندیها و تمایلات خویش مورد مصرف فوری فرار نمی‌دهد بلکه فسمت 
قابل توجهی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ابزارها» ماشینهاه وسایل 
حمل و نقل» کارگاهها و تجهیزات و همه شکلهای مختلف سرمایه می‌کند و از این طریق 
به تراکم سرمایه در قالب پس‌اندازهای جمعی اقدام کرده و از استقراض خارجی 
جلوگیری به عمل می آورد. این می تواند از استثما رکشوری که از طریق کشورهای دارای 
سرمایه صورت می‌گیرد» جلوگیری نماید. صدور سرمایه به کشورهای دیگ رکه زمینه کار 
ارزان و امکانات طبیعی خوبی را در خودشان دارند زمینه‌ای است برای بازگشت 
سرمایه فراوان به کشو رکه این امر در افزایش قدرت اقتصادی یک کشور تأثیر به سزایی 
دارد. 

۳ ژئوپلتیک: داشتن موقعیت استراتژیک در صحنه جغرافیای دنیا مانند حضور در 
کنار تنگه‌های مهم و همجواری با دریاهای زنده دنبا از جهت اقتصادی تأثیر به سزایی در 
قدرت یک کشور دارد. وضعیت مرزهای یک کشو داشستن همسایه‌هایی که در 
کشورشان دچار انواع بحرانها نباشند از مزایای کشور محسوب می‌شود. البته داشتن 
موقعیت استراتژیک منوط به حمایتهای مردمی آن کشور است. نوع پستی و بلندیهای 
یک کشور و شکل هندسی و وسعت آن از جهت دارا بودن امکانات بالقوه برای دفاع از 
بیگانگان می‌تواند در قدرت یک کشور تأثیر داشته باشد» زیرا سرزمینهای کوهستانی به 
آسانی قابل تسخیر نیستند به خصوص که اگر بلندیها مانند دژی کشور را در بر گرفته 
باشد. مانند رشته کوههای البرز و زاگرس که بارها در مقابل تهاجم گسترده کشورهای 


خارجی مانند شا مقاوم ایستاده است. 


ب - عناصر معنوی قدرت 

این عناصر را به جهت این که به طور عمده جزء عناصر نامحسوس وکیفی محسوب 
می‌شوند» نمی توان به راحتی مورد ارزیابی قرار داد. ذکر این نکته لازم است که عناصر 
معنوی قدرت اهمیت کمتری از عناصر مادی ندارند بلکه در خیلی از مواقع می توان 
گفت که وجود عناصر معنوی قدرت در شکل‌گیری قدرت تأثیر په سزایی دارد. در ذیل 
به تعدادی از این عناصر اشاره می‌شود. 

۱ -ایدئولوژی؛ در ادبیات سیاسی» ایدئولوژی از نظر لغوی به معنای «عقیده» و از 
نظر اصطلاحی به مجموعه عقاید منسجم و مرتبطی اطلاق می‌شود که رفتارهای 
سباسی را شکل می‌دهد. به تعبیر دیگ ایدئولوژی» مجموعه افنکاری است درباره 
ارزشها و هدفهای اقتصادی» سیاسی» اجتماعی و فرهنگی که برنامه‌هایی را برای نیل به 
اهذات مذکور ارائه می دهد. بنابراین» در یک جامعه مذهبی» رفتارها اا سیاسی 
نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر جامعه است. 

ایدئولوژی به نوبه خود تأثیر به سار بی درکارکرد یک جامعه سیاسی دارد که تقویت 
زو جيه ۾ ملى در شرایط وجود اختلافهای فرهنگی؛ نژادی و فومی از آن جمله است. 
ایدئولوژی می‌تواند تنها یک راہ را از میان راههای گوناگون برای اتخاذ تصمیم جهت 
اعمال سیاستهای داخلی و خارجی» توجیه و تبیین کند. اید ئولوژی یک ارتباط سمبلیک 
میان رهبری و مردم یک جامعه انقلابی دارد و راهنمای سیاستگذاریهاست. مردم به 
توسط آن نسبت به عملکرد حکومت اعتماد می‌یابند. با این پیوستگی تنگاتنگ میان 
ایدئولوژی و همه رفتارهای آدمی است که دولت به ناچار اعنمالش را با ایدئولوژی 
جامعه همسو می‌کند تا نظام سیاسی موجود و برنامه‌ریزیهای آن از اعتماد و حمایت 
مردمی برخوردار گردد. در چنین صورتی است که ایدئولوژی از عناصر مهم قدرت در 
همه جوامع به حساب می‌آید. 

اسلام به عنوان یک دین برای همه ابعاد زندگی بشر قانون و مقررات خاص خودش 


را آورده است. در صورت پیروی ازاين فرامین الهی است که انسان می تواند بر مشکلات 
خودش در دوران حیات چیره شود. در جامعه‌ای که ساختار آن نشأت گرفته از اصول 
اساسی اسلام است باید کلیه برنامه ریزیهای حکومت درابعاد سیاسی نظامی. اقتصادی و 
فرهنگی منطبق با احکام و قوانین اسلامی باشد که این امر با اجتهاد پویا و مستمر امکان 
پذیر است. البته در راس نظام اسلامی» ولی فقیهی فرار دارد که علاوه بر آشنایی کامل با 
اصول و مبانی اسلام» شخصیتی مدير و مدیّر است که بر همه امورات جامعه نظارت 
دارد و دستورات و قوانین زمانی مشروعیت می یابند که از جانب وی ابلاغ گردند. 

ایدئولوژی از ای, بابت که شکل دهنده افکار عمومی است. می تواند تأثیر فراوانی 
در افزایش قدرت یک کشور داشته باشد. نقش این عامل را در زمان بحرانی نمی‌توان 
انکار کرد. نقش مکتب رهایی بخش اسلام و مذهب شيعه در هشت سال دفاع مقدس 
در برابر تهاجم عراق» مصداق بارز این مدعاست. 

۲ رهبری؛ نقش رهبری در اتخاذ تصمیم برای استراتژی ملّی و نظامی بسیار تعیین 
کننده است. اين» رهبران کشورها هستند که تعیین می‌کنند که در سیاست داخلی و 
خارجی چگونه بابد برخورد کرد. رهبری یک کشوراست که دستور حمله به کشورهای 
خارجی را صادر و یا پیمان صلح را امضاء می‌کند. آنها با این عمل خود تأثیر اساسی در 
قدرت کشور دارند. هیتلر در نیمه اول فرن بیستم نمونه خوبی برای ادعای فوق است. او 
توانست با برنامه‌ریزی در نیروهای مسلح آلمان زمینه تهاجم گسترده را بر عليه متفقین 
آماده نماید. انواع تصمیماتی که امروزه رهبران کشورهای سلطه گر مانند آمریکاء انگلیس 
و امثال آنها می‌گیرند» ممکن است سبب بروز جنگهای خانمانسوز در دنیا شود. حضور 
فدرتمندانه امام خمینی بی و رهبریهای نادر او در هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایران 
در مقابل بورشهای ناجوانمردانه کشورهای سلطه گر را نمی توان از نظر دور داشت. رهبران 
فاسد. خودکامه» خویشاوند دوست و بی‌انضباط همواره از دشمنان ملتها به حساب 
می آمدند و درنهایت کشوررا به سوی قهقرا سوق داده‌اند. از آن طرف. کشوری که از فردی 
لایق. کاردان, توانا و با خسن نیت در جهت نیل به آرمانهای ملّی و میهنی برخوردار بود. در 
تاریخ گذشته ملتها تأثیر فراوانی در افزایش قدرت و توان ملّی داشته است. 


۲ / . مبانی علم سیاست 


۳-روحیه ملّی و فرهنگی؛ این که ملتی در برابر تهاجم دشمن از چه روحیه‌ای 
برخوردار باشد بسیار مهم است. رفتارهایی که جامعه از خود بروز می‌دهد. علاوه بر 
ایدئولوژی از فرهنگ جامعه نیز تأثیر می‌پذ برد. فرهنگ راکه به افکار و پندارها» ارزشهاء 
احساسات. اطلاعات و سمت‌گیریهای مردم یک جامعه تعریف کرده‌اند می‌تواند در 
رشد و تعالی یک ملت نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. 

فرهنگ اصولاً از قدمت برخوردار است» یعنی سالها وقت لازم است تا موضوعی جزو 
فرهنگ یک ملت در بياید. بنابراین نگرش مردم یک جامعه به قدرت» نحوه تصمیم‌گیری؛ 
اعتراضهای مردمی. همکاریهای جمعی: برخورد با اندیشه‌های مختلف و پذیرش اصول 
آزادیخواهی یا استبداد در جهتگیری آحاد آن جامعه بسیار مژثر است. هرچه این 
جهتگیریها معقول‌تر و مستدل‌تر باشد» نشان از پوبایی فرهنگی آن جامعه دارد. 

تأکید بر فرهنگ خودی در مقابل تهاجم فرهنگی بیگانگان از اصول مسلم قدرت به 
حساب می‌آید. زیرا وحدت فرهنگی باعث ثبات اجتماعی می‌شود و در این صورت 
توسعه اقتصادی» سیاسی و اجتماعی را به همراه می‌آورد. هر اندازه سطح فرهنگ یک 
کشور بالا باشد به همان اندازه حکومت می تواند به بسیج منابع اقدام کند و به عکس اگر 
مردمی از فرهنگ خوبی برخوردار نباشند و در تحولات اجتماعی بی‌تفاوت باشند به 
همان اندازه تصمیم‌گیری و موفقیت را برای حکومتها برای کسب قدرت مشکل می‌کند. ۱ 

۴ - عنصر سیاسی؛ منظور از عنصر سیاسی همانا ساختار حکومتی» برخورداری 
کشور از دولتی مدیر و مدب حمایت مردمی, امنیت و ثبات داخلی و حاکمیت قانون 
می‌باشد. کشوری که فانون مدون دارد. در دنیا برایش حساب باز می‌کنند و از کارهای 


مهم انقلاب اسلامی پس از پیروزی» تدوین قانون اساسی بوده انعنت. 
۴ اقسام قدرت 


در یک دسته بندی می توان قدرت را با توجه به منشأً آن به دو دسته زیر تقسیم کرد: 


۱-قدرت از نوع اجبار 

اجبار یعنی هرگونه عامل بیرونی که از خارج بر فرد فشار وارد می‌آورد تا از طبقه‌ای 
یا فردی غیر از خود اطاعت کند. این اجبار غالباً جنبۀُ مادی دارد. وجود پلیس, ژاندارم 
دادگاه و مجازات از یک سوا و فشار آداب و رسوم و عرف و سنت با نیروی تبلیغات از 
سوی دیگر از مظاهر آن به شمار می‌روند. " 

اشکال گوناکون اجبار 

الف -فشار اجتماعی؛ گروه اجتماعی به صورت جمعی» فردیا جمع را وا می‌دارد» 


بدون آن که فشاری را احساس کند از جمع یا فرد تبعیت کند. در قرآن کریم از این نوع 
اعمال قدرت به امر به معروف و نهی از منکر یاد شده است. آنجا که می‌فرمابد: 


U 
7 روم‎ 1 99 ost ۳ ا / 1۳ ۳ ات‎ 1 mal هر‎ ۰ 
خی مه اخرجث للناس, تأمژون بالعفژوفی و تنْهزن عن الشنکر و‎ » 


یعنی: (مسلمانان حقیقی) نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کردند که (برای اصلاح 

بشر) مردم را به نیکوکاری وادار کنند و از بدکاری بازدارند و ایمان به خدا آورند... . 
ب -الزام مادی؛ این نوع اعمال توت غالا موت فیزیکی است. یعنی توسط 
قانون جزایی» پلیس» نیروهای نظامی و انتظامی اعمال می‌گردد یا در قالب اجبار از راه 
جاذبه شخصی است. یعنی فردی از استعدادهای درونی‌اش در جهت تسلیم طرف 
فا و ا وا راس فرش ایس یس ا ر اقب فصن 
فسمتی از اراضی و مستعمرات یا کمک نظامی در قالب اسلحه و مهمّات» سربان پایگاه 
یا کارآموزی یا اقتصادی و یا به صورت وام بلا عوض و با به صورت مبادلات بازرگانی و 
تجاری و یا کاهش حقوق گمرکی و با حمایت از طرف مقابل در سازمانهای بین المللی 


١‏ ۔ قدرت از این نوع را قدرت برهنه هم می‌گویند. راسل در این باره می‌گوید: «اين همان قدرتی است که قصاب بر 
گوسفند دارد.» به نقل از برتراند راسل» قدرت» ترجمه نجف دربا بندری» تهران, انتشارات خوارزمی» ۱۳۶۱ ص ۸۳ 
۲ - ابوالفضل قاضیء همان ص ۰۳۱۹ 

۳-سوره آل عمران (۳)» یه .٠٠١‏ 


برای تحصیل اطاعت و تسلیم طرف مقابل فراهم می‌آورد. در جوامع غربی غالباً از این 
راه» اعمال قدرت صورت می‌گیرد. 

ج - تبلیغات؛ تبلیغات هم می تواند نقش اساسی را در تسلیم پذیری افراد و جوامع 
بازی کند. آنجایی که از تبلیغات سیاسی فرد را از تهدیدات خارجی و یا جنگ داخلی 
می ترسانند و با از طریق تبلیغات واقعی ب یعنی با مطرح کردن مزایا و محسنات حکومت» 
حمایت مردمی را جلب می‌کنند» در تبعیت پذیری بهره گرفته می‌شود. تبلیغات از نوع 
اخیر به اعمال قدرت از نوع اقناعی شهرت دارد. 

۲ -قدرت از نوع اعتقاد: 

در اینجا شخص مطیع» اگر می پذیرد که تسلیم طرف مقابل شود. بر اساس ۱ ارزشها و 
اعتقاداتی است که به طور عمده جنبه القایی دارد و با حقانیت» رابطهٌ متقابل دارد. 
«اطاعت از چنین قدرتی کمتر تحت تأثیر اجبار جسمانی و بلکه عامل 
اخلاق و انگیزه های فرادنیایی و ارزشهای معنوی بر آن حاکم می‌گردد.» ۱ 

پیامبران الهی منادیان چنین قدرتی بوده‌اند همچنان که در اسلام منشأً فدرت به 
خداوند بزرگ بر می‌گردد. زیرا «ارٌ ام جمیعا» ۲ یعنی تمام قدرت و فوت از آن 
خداوند است و در جای دیگر داریم: «لا رل ال" یعنی هیچ صاحب قدرت 
مستقل درعالم وجود ندارد مگربه اذن خداوند واز جانب اواین قدرت به نبا امه و 
علمای یدار هن تقوب ار انت اه «أطيغواللة و آطیفوالشول و أولِى الشر 
منگز... ۰" خود گواهی صادق بر این مطلب است. بنابراین اگر از پیامبران ائمه و 
صاحبان خرد» در این بینش باید اطاعت کرد. این اطاعت. همانا اطاعت از خداوند 


است. 


.۱۷ - ۱۶ سید علی اصغر کاظمی, همان ص‎ ١ 
.۱۶۵ -سوره بقره (۲) آیهٌ‎ ۲ 

۳-سوره کهف (۱۸) ای ۳٩‏ 

۴-سوره نساء (۴) یه ۵٩‏ 


خلاصه درس 


در این درس عنصر قدرت به عنوان موضوع سیاست به بحث گذاشته شد. «قدرت» از تعاریف 
گوناگونی برخوردار است و هرکس بر اساس جهان‌بینی خود از آن تعریف به عمل آورده است. 

قدرت خود دارای ویژگیهایی است که این ویژگیها عبارتند از عمومی بودن» روانی و ذهنی بودن» 
دو قطبی بودن؛ عینی بودن؛ و عدم قابلیت اندازه‌گیری. در تعریف قدرت آوردیم که قدرت داشتن 
امکانات مادی و معنوی برای تسلیم پذیری است. لذا امکانات مادی به تجهیزات نظامی و تعداد 
نظامیان» عنصر اقتصادی» ژئوپلتیک و از عناصر معنوی به ایدئولوژی» رهبری» روحیه می و فرهنگی 
و عنصر سیاسی اشاره شد. در پایان این درس به اقسام قدرت پرداختیم و به دو نوع آن یعنی قدرت از 
نوع اجبار و قدرت از نوع اعتقاد بحث کردیم و گفتیم» فشار اجتماعی» الزام مادی و تبلیغات از اشکال 


قدرت از نوع اجبار می‌باشند. 


پرسش 

۱-قدرت را تعریف کنید. 

۲ - ویزگیهای قدرت را نام برده و دو مورد را توضیح دهید. 
۳-عناصر مادی قدرت را نام ببرید. 

۴-عناصر معنوی قدرت را نام ببرید. 

۵- اقسام قدرت را بنویسید. 


هدفهای رفتاری 


از دانشجویان گرامی انتظار می‌رود پس از فراگیری این درس بتوانند: 
۱ -منهوم قدرت سیاسی را تعریف کرده و ویژگیهای آن را بنویسند. 
۲ عناصر و ارکان فقدرت سیاسی را نام ببرند. : 
۳ عوامل مژثر در شکل گیری افتدار را نام ببرند. 
۴-مفهوم مشروعیت را تعریف کنند. 
۵-دیدگاههای موجود در مورد مشروع سازی قدرت سیاسی را توضیح دهند. 
۶-ابزارهای مشروع ساز قدرت سیاسی را نام ببرند. 
۷-در مورد آثارو نتایج فرایند مشروع سازی قدرت سیاسی در یک جامعه توضیح دهند. 
همان گونه که در درسهای قبل ملاحظه شد» علم سیاست دارای موضوعهای 
متعددی است و قدرت سیاسی یکی از آن موضوعات علم سیاست می‌باشد. قدرت 
سیاسی در هر جامعه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد. این نوع قدرت هم به داخل یک واحد 
سیأسی و هم به جامعه جهانی نظر دارد» که در اين صورت در جهت حفظ منافع و 
مصالح کشور و دفع تهدید و تهاجم خارجی مورد استعمال قرار می‌گیرد. زیرا «اگر دولتی 
نتواند از عهدهُ دفاع از ملت خودش براید. دولت محکومی است ... حقانیت دولت در 
همین جاست... حکومتی که دیر با زود حقانیت خود را بر دفاع از ملت استوار نکند 
محکوم به فناستن, ۲۲ 


۱ آندره مالرو ضد خاطرات» ترجمه ابوالحسن نجفی و رضاً سید حسینی» (تهران: خوارزمی. ۳ ص 1۵¥ 


۱ -تعریف قدرت سداسی 


یرت تمیق رش اسب کر بسانم متس راهان تاقالم وی 
استفاده از زورو اجبار به عنوان آخرین وسیله برای اطاعت از قدرت سیاسی به کار می آید. 
امال درت طخ اصول و قاعده مورد بهره‌برداری فرار می‌گیرد. بنابراین قدرت سیاسی 
همان قدرتی است که «برای ادار؛ُ امور مملکت از قبیل قانونگزاری, اجرا و تضمین انجام 
صحیح تصمیمات در داخل کشور لازمست. و چنین فدرتی برای حفظ منافع و مصالح 
کشور در مراودات بین المللی و دفع تهدید و تهاجم خارجی ضروری است.»! 
۲ - ویژگیهای قدرت سیاسی 

از تعریف فوق می توان به ویژگیهای قدرت سیاسی رسید. ویژگیهای قدرت سباسی 
شامل موارد ذیل می‌باشد: 

۱-تنها قدرتی است که در جامعهٌ سیاسی حق اعمال زور را دارد. 

۲ -رسماً مافوق همه قدرت‌هاست و دیگر قدرتها را محدود می‌سازد. 

۳ -از سوی تمام اقشار و ارکان و سازمانهای جامعه لازم الاجراء است. 

۴ استفاده از زور به عنوان آخرین حربه و وسیله ضرورت می‌یابد و اعمال 
یردد" ۱ 

۵ در روند تصمیم‌گیری جامعه حرف آخر را زده و تصمیم متخذه از طرف چنین 
قدرتی (که در جوآمع کنونی مخصوص دولت است) درکل جامعه قابل اجراست. 


۳-عناصر و ارکان قدرت سداسی 
قدرت سیاسی در هر نظام سیاسی بر مبنای «ایمان مذهبی». «قانون» و اجبار شکل 


2۳ سید علی اضف کاظمی» نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل همان» ص‎ ١ 
چارلرٌ اف. اندرین, زندگی سیاسی و تحولات اجتماعی» ترجمه مهدی تقوی» (تهران: مؤسسه عالی امور سیاسی»‎ ۲ 
۰۲۰۱ ص‎ ۳۱ 


موضوع علم سیاست (قذرت سیاسی) / ۷٩‏ 


واقعی پیدا می‌کند. اعمال این قدرت از سه رکن فوق نشأت می‌گیرد که در ذیل به 
۱ - ایمان مذهبی 
منظور ما در اینجا از ایمان همانا قبول و باورکردن اصل است» به طوری که کمترین 
تردیدی در مومن ایجاد نشود. ایمان» نفس فرد را بر خویشتن ناظر و مراقب فرار می دهد 
تا به طور آگاهانه و از روی قصد و اراده اصول و قوانین ن جامعه را محترم شمرده و در 
جهت اهداف آن بکوشد. در چنین صورتی بدون آن که زور و اجباری در بین باشد» 
تکالیف اجتماعی را انجام دهد. بنابراین ایمان نیرومندترین عنصر قدرت سیاسی بوده و 


۲- قانون 

فانون مبین و مفسر و نشان دهنده جایگاه افراد در جامعه است. یکی از راههای 
ضروری برای ایجاد نظم اه ام ان 
دیگری از او پیروی می‌کند. 


منشأً قانون 

قانون با توجه به منشاً آن در سیاست به دسته‌های زیر تفسیم می‌شود: 

الف - قانون سنتی» در جوامع سنتی تنها عرف و عادت منشاً قانون است. 

ب -قانون مذهبی, قانون مذهبی قانونی است که توسط خداوند نازل و بشر به علت 
ایمان مذهبی به آن پای‌ بند می‌گردد. 

ایا ی ی 
باشد لزوماً با تمسک به عقل ا بن تون وجود پیدامی‌کند. 


١‏ - محمد جواد لاریجانی» حکومت و مرز مشروعیت» تحول مفاهیم» (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی» 
۷۰ ص ۳۲۰ 


۰ / مبانی علم سیاست 


۳ -به کارگیری اجبار و زور 

به کارگیری زور و اعمال آن یکی از ارکان قدرت سیاسی است. اجبار یا به کارگیری 
زور از نوع فیزیکی است که به طور معمول رژیمهای سیاسی از آن برای اطاعت 
شهروندان استفاده می‌کنند. البته در نظامهای دیکتاتوری به کارگیری زون حرف اول را 


در تبعیت فرمانبران می‌زند. 


۳-فرق قدرت سیاسی و قدرت 

همان گونه که در درس گذشته در تعریف قدرت اشاره شد منظور اطاعت یک فرد از 
فرد دیگر و یا اطاعت فرد از جمع و یا اطاعت جمع از فرد بوده است. لیکن قدرت سیاسی 
به عنوان ابزاری است که تحت تأثیر آن اکثریت فرمانبر از اقلیتی فرمانروا اطاعت می‌کنند. 
این نوع اطاعت به طور غالب از اقتدار فرمانروایان سرچشمه می‌گیرد. 

تعریف اقتدار 

در تعریف اقتدار گفته‌اند که «اقتدار همان قدرت نهادی شده است.»۱ در این تعریف 
اقتدار مانند قدرت» وسیله‌ای برای به تبعیت درآوردن دیگران است. اما بر خلاف 
فدرت. پایه آن زور و مجازات فیزیکی نیست» بلکه به مشروعیت هر نظامی بستگی 
دارد. هرچه حکومت از اقتدار بیشتری برخوردار باشد از فدرت سیاسی زیادتری 
بهره‌مند است. بنابراین افتدار همان به کارگیری قدرت مشروع می‌باشد.۲ 


اقتدار در چه صورتی شکل می‌گیرد؟ 
افتدار در صورتی شکل می‌گیرد که دو اراد؛ فرمانروا و فرمانبر دارای هدف مشترکی 
باشند. در این صورت است که جامعه سالم به وجود می‌آید. در غیر این صورت اگر 


رهبری و مردم در شعار و عمل یکدل نباشند آن جامعه به شکست خواهد انجامید. 


۱ -عبدالرحمن عالم» همانء ص ۶ 
۲-همان» ص ۱۰۱. 


موضوع علم سیاست (قدرت سیاسی) / ۸۱ 


فرمانروایی را مقتدر گویند که در مسیر مطلوب و پذیرفته شده یک جامعه حرکت 
می‌کند. در نظامهای الهی اقتدار فرمانروایان بر مبنای آموزشهای دینی است و این 
می‌تواند در رستگاری یک امت نقش اساسی داشته باشد. 


با تأمل در مطالبی که راجم به دو مقولهٌ قدرت و افتدار ذ کر شد» می‌توان برخی از 
مهم‌ترین وجوه تفاوت آن دو را به شرح ذیل ذکر کرد: 

۱ -اقندار هميشه مشروع و قانونی است. اما فدرت ممکن است مشروع یا نامشروع 
باشد. 

۲ -افتدار مبتنی بر رضایت است. اما قدرت اغلب بر زور مبتنی است.۱ 

۳ -افتدار از پشتیبانی مردم برخوردار است. ولی قدرت می‌تواند از اعتماد با عدم 
اعتماد مردم به وجود آید. 


ویژکیهای اقتدار 

افتدار از ویژگیهای زیر برخوردار است: 

۱ - مشروعیت؛ اگر اطاعتی بین فرمانبران از فرمانروایان وجود دارد» ناشی از 
مشروعیت حکمرانان است. 

۲ - قانون؛ اقتدار توانایی قانونی فرمانروایان برای فرمان دادن دیگران است. 

۳ مکمل قدرت؛ افتدار همان فدرت نیست. بلکه مکمل فدرت است؛ بعنی» 
ابزاری است که قدرت می آفریند و خودش قدرت نیست. 

۴ - عقلایی بودن؛ اساس اقتدار پر عقل و منطق استوار است. انسان مقتدر برای 
اعمال قدرتش از استدلال عقلی و منطقی برخوردار است. 

۵ ۔ تعهد» داشتن حش تعهّد و مسژولیت از ویژگیهای یک نظام مقتدر است. ۲ 


۱-همان, ص ۰۱۰۳۲ 
۲ همان ص ۱۰۴. 


۵-مشروعیت 


در هر نظام سیاسی کوشش اصلی براین جهت معطوف است که حکومت دوام و 
پیشین آمریکا در این موارد می‌گوید:«... روزی که رهبر لایق‌تر سرانجام بتواند زمام امور 
را به دست گیرد از اعمال فدرت لذت خواهد برد و دیگر حاضر نبست خیلی زود آن را 
رها سازد.»" اگر حکومتها بخواهند به چنین آرزویی نایل آیند» باید بدانند که تنها زمانی 
این تداوم حکمرانی شکل خواهد گرفت که از پشتیبانی انبوه مردم برخوردار باشند. زیرا 
اگراعمال قدرت سیاسی از بالا به پایین است» مشروعیت نظامها از پذیرش پایینی‌ها از 
بر آنها اعمال قدرت صورت می‌گیرد. سخن مشهور کنفوسیوس (۴۷۹-۵۵۱ ق. م) در 
این باره می‌تواند اهمیت بحث را بیشتر روشن کند. او می‌گوید: «حکومت صالح بايد 
دارای سه هدف اساسی باشد: «تدارکات شایسته, ارتش نیرومند» جلب اعتماد مردم. 
اگر لازم افتد که یکی ازاين سه فدا شود آسان‌تر از همه ارتش را می‌توان رها کرد» سپس 
بی‌اعتماد شود حکومت بر آن محال می‌گردد.)۲ 

این که اعتماد مردم را نباید از دست داد حرفی است که خواجه نصیر الدین طوسی 
نیز به آن اشاره دارده «تدبیر دولت به دو چیز بود: یکی تألف اولیا و دیگری تنازع اعدا... 
و بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید» 
چه قوام مملکت به معدلت بودي " 


۱-ریچارد نیکسونء رهبران» ترجمه کاظم عمادی» (تهران: انتشارات موسسه عطایی» 4۱۲۶۳ ص ۰۷۸ . 

۳ کارل یاسپرس: کنفوسیوس, ترجمه احمد سمیمی, (تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی» 4۱۳۶۳ ص ۲۹ - 
۰ 

۳ خواجه نصیر الدین طوسی, اخلاق ناصری» به تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری» ج دوم (تهران: 
خوارزمی» ۱۲۶۰ ص ۰۳۰۴ 


۱ - تعریف مشروعیت 

مشروعیت وعی رابطه بین رهبران سیاسی و افراد تحت فرمان است. این رابطه از 
همان قدرت پنهانی شکل می‌گیرد که در یک جامعه سیاسی وجود دارد و فرمانبران بی 
آن که فشاری بر آنها وارد آید به فرمانبری تن می‌دهند. ۲ پنا پرا: ین اگر آحاد مردم یک 
جامعه توجیه رهبران سیاسی را که برای حکمرانی خود ارائه می‌دهند. از نظر اخلافی 


۲ ضرورت مشروع سازی قدرت 

در طول تاریخ یکی از افعال سیاسی که همواره توسط رهبران سیاسی انجام پذیرفته؛ 
مشروع سازی قدرت سیاسی است. راجع به این که مشروع سازی قدرت سیاسی فبل از 
اطاعت يا بعد از آن صورت گیرد. دو دیدگاه وجود دارد: ۱ 

SS‏ همواره به وسیلاٌ اعمال قدرت 
موفق به کسب اختیار مشروع می‌گردند. یعنی قدرت از نوع زور به خودی خود باعث 
محووعیت زهیران مر گردد. این دبا ویر ایی اصل استرار انست که ر هراد اول اند 
قدرت را توسط کودتاء پورش و غیره به دست بگیرند که با به دست آوردن فدرت 
اطاعت هم حاصل خواهد شد. 

دراین بینش» «قدرت» محصول اجبار مادی توأم با زون اسلحه سرد وگرم» پلیس» 
دادگاه» شکنجه و زندان است و معنی حقیقت جز با سلطه بر زیردستان امکان پذیر 
نبست. زیرا «ألسَق لِمَنْ غلب»" یعنی حق با قوی است. دنبا مانند جنگلی است که زبان 
زور حرف اوّل را می‌زند. ی قدرت می‌توانند به تدریج با ایجاد 
دستگاههای منظم فضایی و امنیتی به مشروعیت خودشان بیفزایند. 

انسان در این دیدگاه موجودی پرخاشگر و در زیر سلطه انگیزه‌های حیوانی است و 


۱ -عبدالحمید [بو(لحمد» همان» ص ۴ 
۲ سید علی اصغر کاظمی, نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل» همان ص ۶۷ 


۶ / مبانی علم سیاست 


تنها چیزی که آو را به اطاعت وا می‌دارد زور و اجبار است. ! 

۲ - دیدگاه پذیرش: اندیشمندانی که اعتقاد به این دیدگاه دارند» می‌گوبند قدرت 
ناشی از اطاعت است. پس, اول باید در جامعه پذیرش ایجاد کرد» آن گاه قدرت شکل 
خواهد گرفت. حکومتها باید قدرتشان را به گونه‌ای بر جامعه اعمال کنند که مردم بر 
اساس طیب خاطر و رضایت خود و به صورت داوطلبانه از آنها تبعیت نمایند. آنچه 
مسلم است» این نوع پذیرش قدرت. ناشی از باور اجتماع است. بنابراین ابتدا باید باور 
سازی کرد تا مشروعیت قدرت به وجود آید. 

این بینش می‌گوید» صلح طلبی و عدالت خواهی و آزادمنشی در ذات انسانها نهفته 
است و «غایت ايده ال ان است که فشار و زور و تهدید و ارعاب و اعمال قدرت برای 
متابعت از فوانینی که ناظر بر روابط افراد جوامع بشری است وجود نداشثه باشد. و 
انسانها آگاهانه با توجه به ضرورتها و وجوب حفظ اساس جامعه تن به محدودیتهای 
ناشی از قواعد مشخصی بدهند. لیکن در راه نیل به این حد غایی نمی‌توان انکار نمود 
که انسانها بایستی در رفتار و کردارشان و انحرافهای فردی و گروهی ناشی ازگرایشها و 
انگیزشهای غير معقول تحت یک نوع قدرت بازدارنده کنترل و هدایت شوند. به تدریج 
که نفع رعایت قوانین و مقررات در جامعه را با منافع خویش منطبق دیدند دیگر استفاده 
از ابزار و وسایل سرکوب کننده غایت وجود خود را از دست می‌دهد و جامعه به 
صورت خودکنا و خود گردان اداره می‌شود.»۲ 

تعریف پاور: استاد محمد تقی جعفری درکتاب حکمت اصول سیاسی اسلام 
دربارهٌ باور می‌گوید: 

حقیقت باور عبارت است از تصدیق یک قضیه با گرایش شدید به حقیقت بودن آن, دارای 
آن قدرت است که دارندٌ آن تا سرحد از دست دادن جان خود در دفاع از آن مقاومت 


می‌نماید و این نوع مقاومت ناشی از باور. قدرت نهایی شخصی معتقد را به کار 


۱-همان ص ۶۸ 
۲ سید علی اصغر کاظمیء» نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل» همان» ص Ne‏ 


موضوع علم سیاست (قدرت سیاسی) / ۸۵ 


می‌اندازد. ولی لازمه‌اش آن نیست که حتماً بايد به پیروزی ظاهری مادی هم برسد. و 
عمده خاصیت قدرت باور این ات که دارندۀ آن اگرچه نابود هم شود خود را مغلوب 
نمی‌داند و اگر باور مربوط به اصول حیات هدفدار باشد, احساس پیروزی در همه عمر 


در درون آن شخص معتقد وجود خواهد داشت ۱ 


با این تعریف می توان گفت که باور مجموعه عقایدی است که به انسان جهت و 
ارزش می‌دهد. و هر نوع تصوری است که راه را به انسان نشان می‌دهد و امیال و 
آرزوهای انسانی را تحریک و تسکین می‌دهد و وجود هستی را بر انسان تحمل پذیر 
می‌کند. با توجه به این مهم است که باید گفت اگر باور مردم را اصلاح نکنیم. رفتار آنها 
درست نخواهد شد و به تعبیری مشروع سازی قدرت هم صورت نخواهد گرفت. از 
وظایف مهم رهبری است که کنشهای انسانها را هدایت کید و در این کنشها تصرف نماید 
و این از طریق جهت دادن به باورهای مردم برای رفتارهای سیاسی مطلوب امکان پذیر 
خواهد بود. 

منابع باور جهت مشروع سازی فدرت سیاسی: 

۱ -گاهی اوفات بدوی است. در جوامع بدوی مشروعیت قدرت سیاسی توسط 
اا تراد شون ال با نشب و غیره حاصل ام شود به عنراخسال دز یک جامط 
قبیله‌ای» رئیس آن از ارزش نژادی برخوردار است. ۱ 

۲ -گاهی منبع باور مقدسات مذهبی است» حکومت ورهبران سیاسی جامعه دینی 
پای‌بند به ارزشهایی هستند که توسط پیامبران الهی به انسانها عرضه شده است و بر این 
اساس تا زمانی که حافظ این ارزشها هستند از مشروعیت برخوردارند. 

۳ منبع باور گاهی اوقات هم قانونی است» در جوامعی که قانون حاکم است» به 
طور طبیعی رهبران تا زمانی که از قانون تبعبّت می‌کنند» مشروع و در غیر این صورت 
غير مشروع جلوه می‌کنند. در جوامعی که از حقوق اساسی برخوردارند» این نوع مشروع 
رک وی و 


۱-محمد تقی جعفری» همان» ص ۷۵ 


۶ / مبانی علم سپاست 


۴ب گاهزن اوفات منبع باور» قدرت شخصی است. در اینجا اگر مشروعیت قدرت 
وجود دارد» ناشی از ویژگیهای طبیعی و اخلاقی شخص حاکم است که این صفات ویژه 
به وی قدرت مشروع حکومت بر توده مردم را خواهد داد. 

۵ ۔گاھی باور از کاردانی و تکنیک رهبران نشأت می‌گیرد. در جوامع صنعتی غالبا 
مشروعیت به وسیلهٌ مهارت و تجربه به دست می‌اید. برای مثال مقامات اداری در 
بوروکراسی مدون» حق اتخاذ تصمیم خود را ناشی از دانش برتب مهارت» استادی» 
هوش, ذکاوت و اطلاعات خود می‌دانند.! 


۳ - زمینه‌ها برای رسیدن به مشروعیت قدرت سیاسی 

قدرت سیاسی در هر جامعه‌ای با پدیده‌هایی چون جامعه» فوانین» موسسات. 
رهبران و سیاستهای ویژه رابطه تنگاتنگی دارد. و لذا قبل از مشروع سازی قدرت 
سیاسی ضروری است که پدیده‌های زیر مشروع سازی گردند. 

۱ - مشروعیت جامعه سیاسی: اگر افراد موافق زندگی کردن با یکدیگر در جامعة 
مشابهی نباشند این غير ممکن به نظر می‌رسد که آنان به قوانین موجود جامعه تن 
دهند. بنابراین اولین چیزی که در مشروع سازی قدرت سیاسی لازم است» این است که 
افراد جامعه بپذیرند عضو یک جامعه هستند. زیرا کسی که اساسا خودش را عضو 
جامعٌ مذکور نمی‌داند کاری به مشروع بودن حکومت آن جامعه ندارد. 

۲ - مشروعیت قوانین: نظم و ثبات سیاسی هر جامعه غالبا مدیون قوانین ان جامعه 
است. قوانین به سه شرط مورد قبول عامه فرار می‌گیرد: 

۱ -مردم احساس کنند که این قانون مطابق با باور آنهاست. 
۲-قانون شامل همه مردم شود یعنی فراگیر باشد. 
۳ فانون در برگیرند؛ منافع و مصالح جامعه باشد. 
۳ مشروعیت نهادها و سازمانهای حکومتی: حضور نهادهای قانونگزار و سایر 


نهادهای اجرایی و فضایی باید برای مردم توجیه شود و به نوعی حمایت مردمی را به 


۱ چارلز اف. آندرین» همان ص ۰۲۰۳۴۲۰۳ 


موضوع علم سیاست (قدرت سیاسی) / ۸۷۲ 


دست آورند. 

۴ -مشروعیت رهبران سیاسی: اگر مردم با رضایت خودشان حاکمان را برگزینند و 
انتخاب بکنند طبیعی است که حمایت آنها را هم به عهده می‌گیرند. در چنین صورتی 
است که فانون وضع شده توسط حکومت مشروع و تبعیت پذیری آسان می شود. 

۱ ۵-مشروع سازی سیاستهای ویژه: تصمیمات گرفته شده توسط رهبران سیاسی که 
در مواقع اضطراری اتخاذ می‌گردد باید برای عموم مردم توجیه گردد و الا باعث بحران 
در جامعه خواهد شد 

۳ ابزارهای مشروع سازی قدرت سیاسی 

ای که کر خی نک چا ی کرو مب رش رک انس اقد ام کرد رای اد 
ابزارهای زیر بهره گرفت: .. . ۱ ۱ 

۱ - تعلیم و تربیت: تعلیم و تربیت که امروزه در قالب آموزش و پرورش در جامعه 
اعمال می‌گردد» نقش مهمی در مشروع سازی قدرت سیاسی دارد. اگر دولتی آموزش و 
پرورش جامعه‌اش را درکنترل خود نداشته باشد» دراصل باورسازی جامعه را دراختیار 
ندارد. بهترین دوران باورسازی انسانها زمانی است که آحاد یک جامعه در آموزش و 
پرورش تحصیل می‌کنند. در این زمان است که آنها در اختبار دولت هستند. هر دولتی 
سعی دارد متونی را به بچه‌ها بیاموزد که مطابق با باورهای نظام سیاسی باشد. البته باید 
توجه داشت که مشروع سازی قدرت سیاسی به مرور زمان به دست می‌آید. ۲ 

۲ - تبلیغات: نقش تبلیغات در جهت دادن به باورهای اجتماعی امری کاملاً بدیهی 
است. رادیو» تلویزیون و مطبوعات در داخل یک کشوری می توانند در مشروع سازی 
قدرت سیاسی کمک قابل توجهی بنمایند. قدرتهای استکباری از اين ابزار همواره در 
توجیه سیاستهای ظالمانه خود به ناحق بهره گرفتند. آنها هر جنایتی را با شیوه‌های 
تبلیغی دروغین خود توجیه کردند و می‌کنند. 


هی ۲۱۳. 


۵- نتایج مشروع سازی قدرت 

اگر در جامعه‌ای مشروع سازی قدرت صورت بگیرد» علاوه بر ایجاد ثبات در جامعه 
به رشد سیاسی آن کمک خواهد کرد. در چنین صورتی تحولات چشمگیری به وقوع 
خواهد پیوست. از طرف دیگر در صورت مشروع سازی قدرت سیاسی» این امکان 
برای رهبران سیاسی به وجود خواهد امد که در صورت نیاز اتخاذ تصمیم کنند. بنابراین 
رژیمهایی که بر اساس مشروعیت شکل گرفته‌اند متعادل و با ثبات‌تر به نظر می‌رسند و 
در این گونه نظامها از وقوع شورشهای اجتماعی پیشگیری می‌شود. 

در صورت مشروعیت یک حکومت دیگر نیازی به هزینه کردن زياد برای خرید 
تجهیزات نظامی در جهت مبارزه با مردم خودشان نیست و در این ضورت نیروهای 
نظامی در زمان صلح می‌توانند به سازندگی کشور کمک نمایند. مردم هم چون رژیم را از 
خودشان می‌دانند. کار کردن در چنین نظامی را کارکردن برای خود می پندارند. ۱ 


۱-چارلز اف. آندرین» همان ص ۲۲۲ - ۲۲۵. 


خلاصه درس 


در این درس به سومین موضوع علم سیاست یعنی قدرت سیاسی و رابطةٌ آن را با مشروعیت 
پرداختیم. قلمرو اعمال قدرت سیاسی در دو جنبه داخلی و خارجی مطرح است. در داخل یک واحد 
سیاسی, این قدرت سیاسی است که می‌تواند از زور بهره بگیرد و در خارج از واحد سیاسی باید مدافع 
خوبی برای شهروندان و حفظ منافع کشور باشد. 

ایمان سیاسی» قانون و به کارگیری اجبار و زور از ارکان قدرت سیاسی محسوب می‌شوند. اگر قرار 
باشد قدرت به اقتدار تبدیل شود باید بین رهبران سیاسی یک جامعه و مردم تحت فرمان آنها نوعی 
یکسانی در هدف وجود داشته باشد. در چنین صورتی است که جامعهٌ ایده آل انسانی شکل خواهد 
گرفت. 

مشروعیت از مباحث مهم علم سیاست محسوب می‌شود. این بحث تا آن اندازه اهمیت دارد که 
در صورت رعایت آن توسط نظامهای سیاسی» استمرار و تداوم حکومتها را به دنبال دارد. اگر نظامی 
بتواند در مشروع سازی قدرت موفق گردد, در این صورت به رشد و توسعه کشور در همه ابعاد کمک 
کرده است. در چنین جامعه‌ای سازندگی و عمران آبادی سیر صعودی پیدا می‌کند. مردم در چنین 
نظامی اگر به کار و تلاش مشغول هستند, سود حاصله را به نفع خودشان رقم می‌زنند. 


پرسش 


۱-قدرت سیاسی را تعریف کرده و ویزگیهای آن را بنویسید. 

۲-عناصر و ارکان قدرت سیاسی را نام پبرید. 

۳- اقتدار در چه صورتی شکل می‌گیرد؟ 

۴ - مشروعیت را تعریف کنید. 

۵ - دیدگاههای موجود را در مورد مشروع سازی قدرت سیاسی توضیح دهید. 
۶- ابزارهای مشروع ساز قدرت کدامند؟ 


۷- نتایج مشروع سازی قدرت سیاسی را بنویسید. 


درس هفتم: 


نظامهای سیاسی 


هدفهای رفتاری 


از دانشجویان گرامی انتظار می‌رود» پس از مطالعة این درس بتوانند: 

۱ - خصوصیات یک نظام سیاسی را نام برده و هر یک را به تفصیل توضیح دهند. 
۲ ملاک دسته‌بندی نظامهای سیاسی را از دیدگاه ارسطو توضیح دهند. 

۳ -اقسام نظامهای سیاسی را از دیدگاه منتسکیو نام ببرند. 

۴-ضمن مقایس نظامهای ریاستی و پارلمانی» تفاوتهای آنها را توضیح دهند. 

۵ ۔ مفاهیم دموکراسی مستقیم و دموکراسی غير مستقیم را به لحاظ علمی توضیح 


دهند. 


۱ -تعریف نظام' سیاسی 

نظام سیاسی» مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی یک جامعه است. که دارای نهادهای 
سیاسی حکومتی (سیاست گذار) مانند قوه مجریه مقننه» فضائیه و نهادهای سیاسی 
غیر حکومتی (تأثیرگذار) مانند افکار عمومی» احزاب سیاسی» گروههای نفوذ بوده و 
در محدوده و قلمرو یک دولت -کشور مطرح می‌باشد. درکتاب مبانی علم سیاست در 
تعریف نظام سیاسی آمده است «نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه 
نهادهای عمومی اعم از سیاسی» اداری» اقتصادی, قضایی نظامی» مذهبی و چگونگی 
۱ -نظام دارای مفهوم‌های گوناگونی است مانندآرامش, نظم دادن» سامان دادن, مرتب کردن؛ مجموع ارتش و 


سپاهیان و ادارات مربوط به آن و نظام سیاسی به معنای مجموع نهادها و سازمانهای سیاسی همان رژیم سیأسی یا 
حکومت راگویند. 


۲ / مبانی علم سیاست 


کارکرد این نهادها و فوانین و مقررات حاکم بر آنهاست.»۱ 
۲ خصوصیات نظام سیاسی 
یک نظام سیاسی به لحاظ ساختاری دارای چهار خصوصیت زیر است: 


۱ - نهادها 

منظور از نهادها؛ مجموعه‌های متشکل و سازمان یافته‌ای هستند که انسانها برای 
گیری و اجرا را به عهده دارند. اساسا وجود نهادهای مختلف در یک نظام سیاسی نشان 
دهنده ميزان مشارکت سپاسی مردم می‌باشد. 


۲ -حاکمیت 

نوع اقتدار هر حکومتی غالبا از حاکمیت آن کشور نشأت می‌گیرد. این که یک 
حکومت از چه درجه و میزانی از کارآیی و توانایی ادارٌ جامعه برخوردار است» 
برمی‌گردد به کنترل و برنامه‌ریزی در همه شون اجتماعی که باید در سراسر کشور به 
مورد اجرا درآید. 


۳- جدایی قدرت 

منظور از جدایی فدرت همانا دسته بندی وظایف اختبارات» مسووليتها و افتدارها 
در درون هر یک از فوای سه گانه (مقننه. مجریه, قضائیه) است که از تداخل در امور 
جلوگیری می‌کند. هرچه این تقسیم بندیها منطقی تر و منسجم‌تر باشد کارها بهتر پیش 
می رود. این که هر فرد آشنا به وظیفه‌اش باشد و بداند قلمرو اعمال قدرت او کجاست از 
ضروریات یک نظام سیاسی است. 


۱ -عبدا لحمید ابوالحمد» همان. ص ۹۲ 


نظامای سیاسی ‏ 7 ٩۳‏ 
۴ تفکیک قوا 


از حصوصیات نظام سیاسی مطلوب و سالم این است که بین سه قوهٌ (مقننه» مجریه 
قضائیه) روابط به گونه‌ای حاکم باشد که علیرغم نظارت و کنترل یکدیگر بر همدیگر 
استبداد به خرج ندهند تا عدالت و برابری در جامعه انجام پذیرد.! 


۳ اقسام نظامهای سیاسی 


بحث از دسته‌بندی نظامهای سیاسی از دیر زمان فکر و انديشة نظریه‌پردازان سیاسی 
دسته‌بندی حکومتها غالباً به منظور جدا کردن حکومتهای خوب از حکومتهای بد و 
نادرست صورت می‌گرفت. در ادامه این درس ابتدا به طبقه‌بندی حکومتها از دیدگاه 
قدما می پردازيم و سپس حکومتهای دوران معاصر را بررسی خواهیم کرد و در نهایت به 
ارزیابی گونه‌های نظامهای سیاسی خواهیم پرداخت. 

الف - طبقه‌بندی قدما و متأخرین 

در دوران باستان در مورد طبقه‌بندی نظامها نظر ارسطو مطرح و بعدها ملاک 
دسته‌بندی دیگران قرارگرفت و در ادامه اندیشه‌های منتسکیو در تفسیم حکومنها مورد 
توجه فرارگرفت. در این درس نظر منتسکیو را در ردیف نظریه پردازان متأخر می‌آوریم. 

۱-طبقه‌بندی ارسطو: در بینش ارسطو ملاک دسته‌بندی نظامهای سیاسی بر اساس 
دو ضابطه کمی وکیفی استوار است. او با توجه به تعداد افرادی که قدرت سیاسی را در 
کشور به عهده می‌گیرند نظامها را به نظامهای سلطنتی اشرافی و جمهوری تقسیم 
می‌کند. اگر قدرت سیاسی در حیطه و فرمانروایی یک تن باشد آن نظام را سلطنتی گویند 
در صورتی که قدرت حکمرانی به وسیلا همه مردم شکل بگیرد آن حکومت را 


۱-در درس آینده از آن سخن خواهیم گفت. 


حکومت جمهوری می‌گویند. 

در نظام سلطنتی تنها پادشاه است که فرمان می‌راند و در تصمیم‌گیری تابع دیگر 
فدرتهای موجود در جامعه نیست. در نظام اشرافی یا آریستوکراسی تعدادی از نخبگان 
جامعه بر سایرین حکومت می‌کنند. ! حکومت جمهوری بر اساس حکومت اکثریت 
اداره می‌شود. این نوع نظامها بر اصل پذیرفته شده تأثیر آراء و نظرات توده مردم در 
پیشبرد حکومتها نظر دارند. 

ملاک دومی را که ارسطو در تفسیم بندی حکومتها در نظر می‌گیرد همانا برخورد 
نظامها با منافع عمومی است. اگر حکومتی به دنبال نفع اکثریت باشد و از خودسریها و 
خودخواهیها بپرهیزد جزء حکومتهای خوب محسوب می‌شود. در غیر این صورت از 
حکومتهای بد بشمار می‌آید. او در ادام بحث طبقه‌بندی حکومتها می‌گوید: «این هر 
سه نوع حکومت (سلطنتی اشرافی» جمهوری) از راه راست بیرون می‌افتند و انحراف 
می پذیرند» پس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر (یا تبرانی) - آریستوکراسی به 
الیگارشی و جمهوری به دموکراسی مبدل می‌شود. 

حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تأمین منافع فرمانروا کشیده شود الیگارشی 
آن است که فقط به صلاح توانگران و دموکراسی حکومتی است که فقط به صلاح 
تهیدستان نظر دارد. در هیچ یک از این انوا حکومت در تأمین صلاح عموم 
نمی‌کوشد.)۲ 

در جدول زیر طبقه‌بندی حکومتها را از نظر ارسطی می توان ملاحظه کرد.  "‏ 


۱ ابوالفضل قأضی. همان. ص FY‏ 
۲ ۔ ارسطوء همان» ص ۱۲۰. 
۴ ابوالفضل قاضی» همان ص ۰۲۶۶ 


نظامای سیاسی. / ٩۵‏ 


تعداد زمامداران اعمال قدرت در جهت منانع عمومی | اعمال قدرت به سود شخصی هر مندان : 
(حکومت خوب) . (حکومت بد) 
یک تن | مونارشی(نظام پادشاهی) | تیرانی (ستمگر) پادشاه 
چندتن |آریستوکراسی (نظام اشرافی)| الیگارشی (توانگران) | . زبدگان 
اکثریت پولیتی(نظام جمهوری) | . دمکراسی همة مردم 
(نظام مردم سالاری) 0 (تهیدستان) 


۲ - طبقه‌بندی منتسکیو: ملاک دسته‌بندی حکومتها از دیدگاه منتسکیو شباهت 
زیادی به ضابطهٌ ارسطو در این مورد دارد. بر اساس معیار او نظامها با توجه به ماهیت 
آنها و ارزشهای اجتماعی به دسته‌های زیر تفسیم می‌شوند. در قسم اول و با توجه به 
ماهیت نظامهای سیاسی» حکومتها به جمهوری و سلطنتی تقسیم می‌شوند. نظام 
جمهوری به نظامی گفته می‌شود که حکومت توسط اکثریت اداره شود و نظام سلطنتی 
نظامی است که اداره جامعه به دست یک تن می‌باشد. ۱ 

در تقسیم بندی دوم منتسکیو نظامها را بر اساس ارزشهای اجتماعی به چهار دستۀ 
زیر تفسیم می‌کند: 

۱ نظام دموکراسی (مردم سالاری). در این نظام فدرت سیاسی به واسطهٌ تمام 
مردم اعمال می‌شود. این اعمال فدرت يا مستقیماً صورت می‌گیرد و یا اینکه توسط 
نمایندگان مردم به اجرا در می‌آید. مهم‌ترین خصوصیت این نظام این است که منافع 
خصوصی تابع منافع عمومی و جمع می‌باشد. 

۲ نظام آریستوکراسی (نجیب سالاری)؛ این نظام توسط چند تن اداره می‌شود و 
ارزشمندی دراین جامعه بر مبنای فضیلت است. فضیلت در اینجا به معنای میانه روی 
ات ۱ 7 " 

۳ نظام مونارشی (تک سالاری)؛ دراین نظام شخص پادشاه تصمیم‌گیرنده ا 
البته تصمیمات پادشاه بر اساس قوانین ثابت و از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. 

۴ نظام استبدادی» نظامی راگویند که شخصی پادشاه و یا حاکم بدون قانون و قاعده 


۶ / مبانی علم سیاست 


به اعمال قدرت اقدام می‌کند. ترس از حاکم مهم‌ترین ابزار تبعیت مردم از فرمانروا است. 
البته این نوع حکمرانی متأثر از جبر محیط است. از دیدگاه منتسکیو «خاصیت طبیعی 
ممالک کوچک این است که به صورت جمهوری (جمهور مردم) اداره شوند. خاصیت 
طبیعی ممالک متوسط این است که مردم آن از یک پادشاه فرمانبرداری کنند. خاصیت 
طبیعی امپراتوربهای بزرگ این است که یک سلطان مستبد بر آن حکومت کند.)۱ 

ب - طبقه‌بندی معاصرین از نظامهای سیاسی 

علمای معاصر در طبقه‌بندی حکرمتها به طور عمده دو ملاک و معبار را مد نظر 
داشته‌اند. آنها حکومتها را به لحاظ شکل و چگونگی اداره جامعه به اقسام مختلف 


دسته‌بندی کرده‌اند: 


۱ - دسته‌بندی بر اساس شکل حکومتها 
حکومتهای معاصر با توجه به شکل و ساختار سیاسی آنها به گروههای زير تقسیم 
و و 


الف - سلطنتی (پادشاهی): نظام سلطنتی از قدیمی ترین نوع حکومتها به شمار 
می‌آید. دراین حکومت» شاه یا ملکه رباست آن را به عهده دارد. ازاين نوع حکومت در 
زمان حاضر می توان به حکومت انگلیس» بلژیک» عربستان سعودی و ژاپن اشاره کرد. 
پادشاه به یکی از صورتهای زیر قدرت سیاسی را درکشور مربوطه به دست می‌گیرد: 

۱ موروئی, در غالب نظامهای سلطنتی معمولا به صورت موروئی فرزند ارشد 
شخص شاه بعد از مرگ او جانشین وی می‌شود. در چنین صورتی سلطنت به صورت ما 
دام العمر به خانواد؛ شاه تعلق دارد. کسی که وارث تاج و تخت می‌شود از امتبازات 
بالایی برخوردار می‌گردد و سمبل وحدت ملی می‌باشد. 

۲ - انتخابی؛ پادشاه برای تمام مدت عمر از سوی مردم يا نمایندگان مردم و يا از 


۱ منتسکیوء: روح القوانین» ترجمه على اکپر مهتدی: چاپ سوم (تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه,۱۳۴۴)» ص 
۰. 


٩۲  یسایس نظامیای‎ 


طرف اعیان و اشراف به سلطنت می‌رمند. در گذشته کشورهایی مائند لهستان» 
مجارستان و افغانستان به این صورت اداره می‌شدند.۱ 

۳ - استبدادی؛ در این نوع نظامهاه شخص شاه به صورت مطلقه و نامحدود اعمال 
تمام مجریان کشور په نمایندگی او و به نام او انجام وظیفه می‌کنند. در این حالت 
حکومت استبدادی است. 

۴ -مشروطه (محدود)؛ نظام سلطنتی مشروطه نظامی است که شاه به واسطه فانون 
اساسی مجاز به حکمرانی می‌شود. قدرت شاه از سوی قانون اساسی محدود می‌شود. 
حق قانونگزاری در سلطنتی مشروطه از آن مجالس قانونگزاری است. نمونۀ این نوع 
نظام را در انگلیس می توان مشاهده کرد. شاه در این کشور حق مشورت دارد و می‌تواند 
در فوهٌ مقننه‌اند و نمایندگان قوه مقننه از سوی مردم هر چهار سال انتخاب می‌شوند. 
بنابر این دراین نظام مردم حق مشارکت دارند. و می توان گفت که حاکمیت توسط مردم 
اعمال می‌شود. " شاه در نظام سلطنتی مشروطه تنها رئیس تشریفاتی محسوب می‌شود 
و قوانین وضع شده توسط فوه مقننه را توشیح می‌کند. 

ب ۔ جمهوری: امروزه تعداد زیادی از کشورهای جهان از این نوع نظام سیاسی 
برخوردارند. سیستم و ساختار نظام حکومتی بر مبنای جمهوری به صورت کنونی به 
طور عمده بعد از تصویب قانون اساسی ۱۷۸۹ م آمریکا تدوین گردید. رئیس جمهوری 
به دو صورت در نظامهای جمهوری انتخاب می‌شود. در صورت اول رئیس جمهوری با 
آراء مستفیم مردم انتخاب می‌شود و بر اساس این نوع گزینش از فدرت مهمی برخوردار 
است. او از همان قدرتی برخوردار است که پارلمان از ری مستفیم مردم بهره می‌گیرد. 
رئیس جمهور در مقابل مردم مسوول است و پارلمان قدرت واژگون نمودن حکومت را 
از طریق ری اعتماد ندارد. در مقابل رئیس جمهور هم نمی تواند پارلمان را منحل نماید. 


۸ / مبانی علم سیاست 


در چنین نظامی قوه مجریه از نظر مالی و تصویب قوانین مالی متکی به پارلمان است. 
این نوع نظام به نظام ریاستی شهرت دارد. ۱ 

نظام ریاستی نظامی است که محصول اندیشۀ تفکیک مطلق قواست. در این نظام 
رباست فو؛ُ مجربه در دست شخصی است که در آنٍ واحد هم رئیس مملکت است و 
هم رئيس هیأت وزیران» او نقش اول و کلیدی دارد. رئیس جمهور از معاونین متعددی 
برخوردار است که مهم تر از همه اینها معاون اوّل است که در زمان حضور رئیس جمهور 
چندان نقشی را در حکومت به عهده ندارد» بلکه تنها بعد از فوت یا عدم توانایی او در 
اجرای وظایف محوله‌اش» برای دور باقی مانده معاون اول جانشین رئیس جمهور 
می شود. اکثر کشورهای قار آمریکا به استثنای کاناداء کوبا و نیکاراگوثه از اين نوع نظام 
سیاسی برخوردار هستند.! 

در صورت دوم رئیس جمهوری به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب 
نمی‌شود. بلکه با انتخاب شدن نمایندگان توسط مردم» رئیس حکومت از سوی 
نمایندگان برگزید؛ مردم انتخاب می‌شود. این نوع نظامها به نظامهای پارلمانی شهرت 
دارند. رئیس جمهور از مسوولیت چندانی برخوردار نیست و درکنار او نخست وزیر یا 
رئیس الوزراء وجود دارد که ریاست هیأت وزیران را به عهده دارد و کلیه مسوولیتهای 
سیاسی به عهد؛ اوست. 

اعضای فوه مقننه که از سوی مردم تعیین می‌شوند در تمام شژونات اجرایی فوة 
مجریه نظارت دارند. پارلمان می‌تواند با دادن رای عدم اعتماد به وزير یا همه وزیران» 
قوُ مجریه را منحل نماید و افراد دیگری را به جای آنها انتخاب کند. انگلیس نمونة 
استثنایی است که علیرغم داشتن نظام پارلمانی از شاه به عنوان رئیس کشور بهره 
می‌گیرد و فرانسه هم از کشورهایی است که علیرغم این که رئیس جمهور مانند 
نمایندگان پارلمان از سوی مردم انتخاب می‌شود در مقابل مجلس مسژول است و هم 
می تواند پارلمان را منحل نماید. " نظام انگلیس به سلطنتی پارلمانی و نظام سیاسی 


تا ای ۱۹۸. 
۲ - جلال آلدین مدنی» همان ص ۰۳۴۲ 


٩٩  یسایس نظامبای‎ 


فرانسه به جمهوری پارلمانی معروف است. ! 

جمهوری اسلامی ایران: اندیشۀ حاکمیت ملّی در طول حاکمیت خداوند امری 
پذ پرفته شده در اسلام است. در نظام سیأسی فعلی ایران» مردم از طربق انتخابات» 
رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را بر می‌گزینند. با این اقدام اصل حاکمیت مردم در 
ایران پذیرفته شده است. شکل نظام سیاسی کشور را جمهوری و محتوی آذ را اسلامی 
مشخص می‌کند. یعنی حکومت می‌بایست بر اساس فوانین و مقررات اسلامی اداره 
شود. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران مردم» نمایندگانی را از جانب خود بر 
می‌گزینند تا احکام و مقررات اسلامی را در جامعه پیاده نمایند. رئیس جمهور برگزیده 
ملّت» وزیرانی را به مجلس پيشنهاد می‌کند و مجلس از طریق رأی اعتماد به وزارت آنها 
«پس از مقام رهبری» رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسژولیت 
اجرای فانون اساسی» تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری 
که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.» این اصل نشان دهنده این است که 
«در جمهوری اسلامی حاکمیت ملی از طریق فوای سه گانه (مقننه» مجریه» فضائبه) 
اعمال می‌گردد و حاکمیت مل به عنوان حقی که خداوند به انسان در مورد تعیین 
اساس نظام امامت و ولایت امر با نظارت فقیه جامع الشرایط منتخب مردم انجام 
می‌پذیرد و هرگز در خدمت منافع فرد با گروهی خاص فرار نمی‌گیرد. ملت بر اساس 
همه پرسی» این حق را در شکل نظام امامت و ولایت فقیه اعمال می‌نماید.»" 


۲ - دسته‌یندی بر اساس چکونگی ادارة حکومت 


این نوع دسته‌بندی از حکومتها بدون توجه به شکل و ساختار سیاسی آنها صورت 


۱-همان. 


۲ - عباسعلی عمید زنجانی» فقه سیاسی جلد دوم (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)» (تههران: امیر کبیره 4۱۳۶۶ ص 
۸ ۰۲۲۷ 


۰ / مبانی علم سیاست 


می‌گیرد. در اینجا بیشتر به ارزیابی محتوی حکومتها پرداخته می‌شود. از این ن 
حکومتهای موجود در دنیا به سه صورت زیر اداره می‌شوند: 

۱ - استبدادی: نظامهای استبدادی به نظامهایی گفته می‌شود که حاکم در آنِ واحد 
هم واضع فانون است و هم مجری آن و هم کار فضاوت را به عهده دارد. قدرت او 
بی‌حد و حصر است و دربرابر خود هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد. 

در این نظام قوای سه گانه حکومتی در دست رئیس کشور است. حکومت وفتی 
خودش را در برابر افکار عمومی داخل و خارج تنها می‌بیند سعی می‌کند به صورت 
ظاهر هم که شده در فانون اساسی خود از تفکیک سه قوه سخن بگوید. اگر در این 
نظامها احزاب و مطبوعات وجود داشته باشند غالبا تابع بی‌ چون و چرای سیاستهای 
دولت می‌باشند و از آزادی فردی ذر ال خر تست اه مردم در تعبین سرنوشت 
خودشان نقش و اختیار ندارند:۱ 

هانا آرنت در کتاب توتالیتاربانیسم. این نظام را این گونه به تصویر می‌کشد: «... 
ریاست جامعه تجشم اراد ملت است و برای اقتدار او حدّی وجود ندارد و بنابراین 
مأموریت تاریخی او برتر از هم تشریفات قانونی است.»۲ 

۲ - دموکراسی: دموکراسی نوعی از حکومتها را شامل می‌شود که فدرت اعمال 
شده در جامعه از اکثریت مردم نشأت می‌گیرد. در حکومت دموکراسی این مردم هستند 
که تصمیم نهایی را می‌گیرند. و هر نوع سیاستی را که مردم در آن نقش نداشته باشند 
مطرود است. بنابر این» دموکراسی نوعی نظام سیاسی است که در آن بیش از هر نظام 
دیگر گونه گونی اندیشه و باورها را تحمل می‌کند و در عین حال در جستجوی تحقق 
حداقل رفاه برای همگان است و دست به دست شدن فدرت دولتی از رامهای 


سامت آمیز و بی خشونت یا با کم ترین ای دست ارا 


۶ محمد عالیخانی؛ همان؛ ص‎ ١ 
هانا آرنت» توتالیتاریانیسم (حکومت ارعاب» کشتار خفقان). ترجمة محمود ثلاثی. (تهران: انتشارات‌جاویدان»‎ ۲ 
.۱۴ اسفند 4۱۳۶۳ ص‎ 


نظامبای سیاسی 7 ۱۰۱ 


دموکراسی امت ۱ 

اقسام دموکراسی: اعمال حاکمیت مردم در نظامهای سیاسی به دو صورت متصور 
است: 

۱-دموکراسی مستفیم» 

۲ -دموکراسی غير مستفیم. 

۱ - دموکراسی مستقیم: منظور از دموکراسی مستفیم این است که مردم یک کشور 
برای اداره آن هرچندگاه در یک جایی جمع شوند و با رأی مستفیم خود به سیاست 
گذاری اقدام نمایند. !ین وع اعمال قدرت سیاسی در تاریخ گذشته دنبا تلها در دولت - 
شهرهای یونان تا اندازه‌ای به اجرا در می‌آمد و از آن تاریخ تا کنون محقق نشده است. 
روسو درباره عملی شدن این نوع دموکراسی می‌گوید: «اگر درکشوری مردمی از خدایان 
باشند می توانند حکومتی دموکراتیک داشته باشند. زیرا یک چنین حکومت کمال 
یافته‌ای برای آدمیان مناسب نیست.» "البته دو عامل جمعیت زیاد و وسعت کشورها هم 
از عواملی هستند که تصور دموکراسی مستقیم را ناممکن می‌نماید. . 

۲ - دموکراسی غیر مستقیم: در این نوع دموکراسی مردم با شرکت در انتخابات 
نمایندگانی را بر می‌گزینند تا از جانب انها قدرت سیاسی را در جامعه اعمال کنند. مردم 
در چنین نظامی به صورت غير مستفیم به اعمال حاکمیت می‌پردازند. نمایندگان در 
نقش امنای مردم قرار می‌گیرند و در مقابل آنها مسوول هستند. خطری که این نوع از 
اعمال حاکمیت را تهدید می‌کند این است که نمایندگان بعد از انتخاب شدن به جای 
تبعیّت از خواست اکثریت مردم به دنبال منافع شخصی بروند و به جای اعمال اراد 
مردم» تمایلات شخصی وگرایشهای سیاسی خود را حاکم نمایند. 

روسو با نقد این تفکر (حکومت نمایندگی) می‌گوید: «هر فانونی جز آن که مردم 
خود به طور مستقیم به آن رأی دهند قانون محسوب نمی‌شود. مردم انگلیس خود را 
آزاد می‌پندارند» در حالی که اشتباه محض است. این ملت فقط در جریان انتخابات 


۱ عبدالحمید ابوالحمد همان؛ ص ۰۷۴ 
۲ -و.ت. چونز» خداوندان اندیشهٌ سیاسی. ص ۴۰۱. 


۲ / مبانی علم سیاست 


عمومی پارلمان آزاد است» همینکه اعضای پارلمان برگزیده شدند» مردم دوباره در 
اسارت قرار می‌گیرند» بلکه هیچ می‌شوند. در همان فرصتهای کوتاه که از آزادی شان 
استفاده می‌کنند نشان می‌دهند که سزاوار از دست دادنش هستند.» ۱ 

۳-الهی: در این نوع نظامهاء قوانین حاکم از وحی نشأت می‌گیرد و در دین اسلام؛ 
رهبری هدایت جامعه را در سطح کلان داراست که از علماء فردی که دارای سلامت 
نفس, فقیه» مدیر مدبر و عادل است انتخاب می‌شود. نقش رهبری در تطبیق مسایل و 
احکام متغیر متناسب با زمان و مکان» جایگاه ویژه‌ای دارد. بنابراین آنجایی که اسلام بر 
انتخاب کارگزاران از جانب مردم صځه گذاشته است. این انتخاب را به صورت طولی 
می پذیرد» یعنی کاندیدای مردم کسانی هستند که از طرف شرع مقدس اسلام پيشنهاد 
می‌شوند و فعلیّت مسوولیت آن باید توسط مردم در انتخابات انجام پذیرد. از همین جا 
می توان به اختلاف اساسی ميان دموکراسی به معنای غربی و نظام اسلامی پی برد زیرا 
در حکومت اسلامی مردم در انتخاب نمایندگانشان آزادی مطلق ندارند و در چهارچوب 
قوانین شرع باید آنها را انتخاب نمایند. پس در عین حالی که اسلام به ری مردم اهمیت 
زیاد داده است» این ری را منوط به احراز شرایط از جانب خداوند متعال می‌داند که در 
غیر این صورت انتخابات مردود اعلام هی شود ۲ 


۱ و تا جونزه همان ص ۶ 
۲ عمید زنجانی» همان» ص ۰ 


خلاصه درس 


در این درس ابتدا از نظام سیاسی تعریف به عمل آمد و گفتیم که منظور از نظام سیاسی 
مجموعه‌ای از نیروهایی هستند که گروهی وظیفه فرمانروایی را به عهده دارند و گروهی به عنوان 
فرمانبر مطرح هستند. سپس به خصوصیات نظامهای سیاسی اشاره شد واز نهادهاء حاکمیت» جدایی 
قدرت و تفکیک قوا به عنوان خصوصیات یک نظام سیاسی نام برده شد. آنگاه به طبقهبندی 
نظامهای سیاسی پرداختیم. در این قسمت از بحث» نظرات ارسطو و منتسکیو را به عنوان طبقه‌بندی 
قدما و متأخرین و نهایتً به طبقه‌بندی معاصرین از نظامهای سیاسی سخن گفتیم. نظامهای سیاسی 
به لحاظ شکل به حکومتهای پادشاهی, جمهوری و جمهوری اسلامی و به لحاظ چگونگی ادارة 
جامعه به نظامهای استبدادی دموکراسی و الهی دسته‌بندی می‌شوند. نظامهای پادشاهی در طول 
تاریخ به صورتهای موروثی» انتخابی و مشروطه ظاهر شدند. بعد از تصویب قانون اساسی ۱۷۸۹ م 
آمریکا نظامهای جمهوری پا به عرصه گیتی نهادند. ریاست جمهوری به دو صورت در نظام جمهوری 
انتخاب می‌شوند. گاهی مردم به طور مستقیم شخصی را به عنوان ریس جمهور بر می‌گزینند و گاهی 
هم توسط پارلمان انتخاب می‌شود. قسم اوّل به جمهوری بلاواسطه و قسم دوم به جمهوری با واسطه 
معروف است. در جمهوری اسلامی با قبول اصل حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداونده شکل نظام 


سیاسی را جمهوری و محتوی آن را اسلامی مشخص می‌کند. 
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پرسش 
۱- خصوصیات یک نظام سیاسی را نام برده و دو مورد را توضیح دهید. 
۲-ملاک ارسطو در دسته‌بندی نظامهای سیاسی را بنویسید. 

۴- اقسام نظامهای سیاسی را از دیدگاه منتسکیو نام ببرید. 

۴ ۔ تفاوت نظامهای ریاستی و پارلمانی را بنویسید. 

۵-منظور از دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم چیست؟ 


درس هشتم: 


نهادهای سیاسی (۱) 


هدفهای رفتاری 
از دانشجویان گرامی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس بتوانند: 
۱ -واژه حکومت را تعریف کنند. 
۲ -منهوم مصونیت پارلمانی را توضیح دهند. 
۳ تفاوتهای «لابحه» و«طیح» را تشریح کنند. 
۴ -راههای نظارت فوه مقننه بر وه مجریه را توضیح دهند. 
۵-عواملی را که سبب محوریت قوهٌ مجریه در یک رژیم سیاسی فا نام ببرند. 
۶ در چارچوب اصل ۱۵۶ فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» وظایف فوة 
اگر جامعه سیاسی را تشبیه به هرم نمابیم» خواهیم فهمید که در راس آن فرمانروایان 
و دروسط آن اخزاب سیاسی وگروههای فشار و در قاعده آن توده مردم (افکار عمومی) 
قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر در هر جامعه سیاسی دو دسته نهادهای سیاسی را می توان 
مشاهده کرد که عبارتند از: 
۱ -نهادهای سیاسی حکومتی (سیاست‌گزار) 
۲ -نهادهای سیاسی غیر حکومتی (تأثبرگزار). 
نهادهای سیاسی حکومتی نهادهایی هستند که جزء اکان ضروری دولت -کشور به 
حساب می‌آیند و طبق قانون مسوولیت اعمال فدرت سیاسی را در جامعه به عهده 
دارند. قوه مقننه» مجریه و قضائیه جزو نهادهای سیاسی حکومتی به شمار می‌آیند. 
نهادهای سیاسی غیر حکومتی به نهادهایی گفته می‌شود که در عین حالی که از 


۶ / مبانی علم سیاست 


ضروریات یک جامعه پویا به حساب می آیند» ولی در جامعه از فدرت اجرایی 
برخوردار نیستند. احزاتب سیاسی. گروههای فشار (ذی نفوذ) و افکار عمومی از این 
دسته‌اند. دراین درس و درس آینده از این دو نهاد سخن خواهیم گفت: 


نهادهای سیاسی حکومتی 

اگر حکومت را مجموعه نهادهای فرمانروا» وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و 
روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است؛ ان در آن دو 
ِِِ وجود دارند که عبارتند از: 

- ارگانهایی که در مجموع استخوان بندی حکومت را تشکیل می‌دهند و بنا به 
e‏ به اسم قوای عمومی و زمانی به نام فرمانروا و سیاست گذارنامیده 
می‌شود. ۱ 

۲ -وظایف و اختیاراتی که ه رکدام از این ارگانها بر عهده دارند و به موجب کار وی 
خود به انجام می‌رسانند. با این فرض. نهادهای سیاست گذار به نهادهای مقننه» مجریه 
و فضائیه دسته بندی می‌شوند که در ذیل به هر یک از آنها اشاره می‌شود. 

۱-قوه مقننه 
قوهُ مفننه نی است که فواعد کلی و شامل و لازم الاجرا را وضع می‌کند.۱ 
ترکیب این فوه در بعضی ازکشورها به صورت دو مجلسی است مانند آمریکا و انگلیس 
و در بعضی از ممالک یک مجلسی است مانند ایران. منتسکیو در کتاب روح القوانین 
وجود مجلس دوم را این گونه توجیه می‌کند: 
در یک کشور, همواره افرادی یافت می‌شوند که از حیث خانوادگی, تمول و افتخارات, 
متمايزند و اگر از مردم عادی بازشناخته نشوند و چون دیگران فقط دارای یک رأی 


باشند. آزادی عمومی به مثابه بردگی آنان خواهد بود. پس برای دفاع از آزادی. هیچ 


۱ -ابوالفضل قأضی. همان؛ ص ۴۵ 


نیادهای سیاسی  )۱(‏ / ۱۰۷ 


سودی نخواهند رساند. چرا که اغلب تصمیمات, احتمالاً بر عله آنان اتخاذ خواهد شد. 
پس سهمی را که در قانونگزاری دارند باید متناسب با سایر مزیتهایی باشد که در دولت 
واجدند. اگر اینان هیأتی را تشکیل دهند که حق داشته باشد, جلوی برخی از کارهای مرد م 
را بگیرد» همانگونه که مردم حق دارند. اقداماتشان را متوقف کنند, این تناسب به وجود 


خواهد وف ۱ 


در ادام او وجود مجلس دوم را به نوعی برای توازن فوا در امر فانونگزاری لازم و 
ضروری می‌داند. بخشی از فوة مقننه تحت نظارت بخش دیگرایفای وظیفه می‌کند تا 
امر فانونگزاری به صورت مها رگسیخته عمل نکند. 

مجلس دوم در برابر مجلس اول که به دنبال وضع قوانین در همه ابعاد می‌پردازد» 
بتواند بر اساس عقل و تدبیر و محافظه کاری وارد عمل شود تا در مقابل کارهای احیانً 
شتابزده به صورت عقلانی برخورد نمایند. بر این اساس ترکیب دو مجلس با هم فرق 
می‌کند به عنوان مثال در مقابل مجلس عوام انگلیس که نمایند؛ ملت این کشور 
محسوب می‌شوند مجلس لردان وجود دارد که از نمایندگان شورای کبین روحانیت 
سطح عالی و اشراف رد؛ بالاگزینش می‌شوند. " بنابراین مجلس اول نمادی از افکار 
زودگذر مردم و مجلس دوم تجسم عینی عقل و دوراندیشی به شمار می‌رود. 

طرفداران نظام یک مجلسی با نقد نظامهای دو مجلسی اعتقاد داشتند که نظامهای 
یک مجلسی حکایت از تقسیم ناپذیر بودن و یکپارچگی حاکمیت دارد. این بینش در 
نهایت منجر به این شد که اکثر کشورهای دنیا به تک مجلسی بودن قوه مقننه روی آورند. 

از نکات مطرح در بحث مجالس در دنیا همانا مصونیت پارلمانی نمایندگان است. 
نمایندگان مجالس قانونگزاری در دنیا برای استقلال در وضع قانون در همه امورات 
فرصت را می دهد که به راحتی در همه زمینه‌ها اظهار عفیده نمایند. در قانون اساسی 


۱ -همان؛ ص 8۲ 
۲ -همان» ص f°‏ 
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جمهوری اسلامی این اصل به این صورت آمده است که: «نمایندگان مجلس در مقام 
ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاًآزادند و نمی‌توان آن را به سبب 
نظراتی که مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود 


داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد ۱ 
وظایف قوه مقننه 


۱ - تصویب قوانین: مهم ترین و پایه‌ای‌ترین وظیفه قوه مفننه تدوین و تصویب قوائین 
است. یکی از لوازم ضروری تصویب قانون عنصر «شناخت» است. به این معنی که 
نماینده؛ مجلس باید روی واقعیتهای داخلی و خارجی شناخت کافی داشته باشد. زیرا با 
این معرفت است که قوانین مصوب می‌تواند در جامعه نظام بین الملل مزثر افتد. 

حدود وضع فوانین بستگی به فانون اساسی کشورهای مختلف دارد که تا چه اندازه به 
مجلس اجازة وضع فانون را بدهد. در جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی می توانند در تمام موارد که نیاز به قانون دارد فانون را وضع نمایند. دراصل هفتاد و 
یک فانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم» مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل 
در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» "البته (مجلس شورای اسلامی 
نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مفایرت داشته 
باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است ۲ 
دستورکار مجلس به دو صورت شکل می‌گیرد تا به صورت مصوب درآید. 

۱ - لابحی همان پیشنهاداتی است که از سوی دولت به مجلس داده می‌شود تا به 
شکل لازم الاجرایی که قانون نام دارد؛ درآید. 

۲ طرح» متنی است که به پيشنهاد حد اقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس برسد. 

بعد از تصویب لوایح يا طرح» فوانین وضع شده برای همه نهادهای جامعه لازم 
الااجراست. 


اه همان؛ اصل YY‏ 


نهادهای سیاسی  )۱(‏ / ۱۰۹ 


۲ - نظارت بر عملکرد قوة مجریه: نقش اساسی فوهٌ مقننه در ارتباط با حکومت. 
عمل نظارت بر چگونگی فعالیتهای حکومت و کارگزاران اجرایی است. این نظارت که 
برآمده از حاکمیت مردم و برگزیده از سوی آحاد افراد اقات کننده می‌باشد امری 
طبیعی است. نظارت و مراقبت قو مقننه از قوه مجریه سبب می‌شود تا حفوق مردم 
مورد تجاوز قرارنگیرد. این نظارت از پنج طریق امکان پذیر خواهد بود: 

۱ - تعیین اعضای قوه مجریه: نخستین شکل اجرایی نظارت توسط قوه مفننه 
مداخله این نهاد در تعیین اعضای فوةه مجریه (وزیران) است که هات دولت در مقابل 
مجلس مسژولیت سیاسی دارد. این مسوولیت به نوبۀ خود نقطۀ عطف قدرت پارلمان 
است. به ویژه که مجلس در چهارچوب مسوولیتی که قانون برای اعضای هیأت دولت 
فایل شده می تواند طبق قانون به عمرکابینه يا خدمت وزیران پایان دهد. مسژول بودن 
وزراء» بزرگ‌ترین اهرمی است که با آن مجالس دنیا می‌توانند در ارتباط متقابل با قوه 
مجریه که قاعد تا کفة ترازو به سوی قدرت آن سنگینی می‌کند تا حدودی تعادل و توازن 
را به منود خود به دست آورد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی داریم. «وزراء به 
پیشنهاد رئیس جمهور معین و برای گرفتن ری اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند.»! 
همچنین تعیین وزبر جدید یا تغیبر وزیران رأی اعتماد مجلس لازم است.۲ 

۲ -کمیسیون تحقیق: کمیسیون تحقیق مجلس برای رفع آبهام و دریافت اطلاعات 
جدید به نهادهای مختلف فوهُ مجریه رجوع می‌کند. این تحفیقات جهت تدوین و 
توت ین فلت سار کمک میک دام ۷۶ فانون ایا کی ری اسای 
می خوانیم «مجلس شورای اسلامی حق تحفیق و تفخص در تمام امورکشور را دارد.» 

۳-تذکر به هیأأت وزیران: اگر نماینده‌ای در تماس با مردم کشورش متوجه نقایص و 
کمبودها و یا شیوه‌های نادرست مدیربت شدند. می‌توانند آن را به وزیران تذکر دهند. 
این امرزنگ خطری است برای وزرای مربوطه که از نقایص کارشان مطلع گردند. وظیفة 
رسیدگی به شکایت مردم در اصل ۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی از وظایف مهم 


۱-همان »اصل ۱۳۲. 
۲ -همان, اصل ۱۳۶. 
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مجلس به شمار می‌آید: 


هرکس شکایتی از طرز کار مجلس يا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌توانسد 
شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این 
شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوهٌ مجریه و قوه 
قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را 


اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.۱ 


۴-سوال: بر هر نماینده است که در هر موردی که لازم ببیند از وزیر مربوطه سوال 
کند و او هم موظف است که در طی مدتی با حضور در مجلس جواب دهد. ‏ ابراز سؤال 
دارای ضمانت اجرای مستقیم نیست و لزوماً به دنبال آن رأی گیری به عمل نمی‌آید. 

۵-استیضاح: استیضاح بُرنده ترین سلاحی است که مجلس می تواند به وسیل آن از 
فساد اداری» تقلب» سوء استفاده وکم کاری وزرا جلوگیری نماید. به موجب اصل ۸۹ 
می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وفتی قابل طرح 
است که با امضای حد اقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم می‌شود. هیأت وزیران با 
وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به 
آن پاسخ گوید واز مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران پا 
وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور دربار استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند. در 
صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی 
اعتماد نداد هيأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای 
مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیران که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود 
عضویت پیداکنند.» " علاوه بر ابزارهای فوق مجلس می تواند از طریق تصویب بودجه و 
۱-همان, اصل ۰ 


۲ همان: اصل AA‏ 
۳-همان » اصل ۸٩‏ 


نیادهای سیاسی (۱) / ۱۱۱ 


نظارت بر حسن اجرای آن قوه مجریه را کنترل نماید. 


۲ -قوه مجریه 


منظور از قو مجریه, کلیۀ افراد و دستگاههایی هستند که عملکردشان جنبهُ اجرایی 
دارد. اهمیت قوه مجریه در جهان امروز و گسترش فعالیتهای آن تا بدان پایه است که 
می‌توان به آن نام دستگاه حکومتی داد. قوه؛ُ مجریه را می‌توان مجموعه‌ای پنداشت که 
تقریباً تمامی نهادهای سیاست گذار را تجسم می‌بخشد و یا دست کم» صورت خارجی آن 
را مشخص می‌دارد. «این معنی به صراحت از مرادف بودن واه «دولت» وم در 
بسیاری از زبانها به نیکی دریافت می‌شود. غربیها در تصریح اصطلاحات خود دو وجه 
متفاوت برای دولت فایل شدند. یکی «دولت) -«ملت» و دیگری «دولت» -«حکومت» که 
نخستین موجودیت سیاسی -حفوقی جامعه را به گونه تجریدی می‌رساند و دومی تجسم 
عینی و یا مبین بدنه و کالبد ملموس موجودیت مذکور است.»! 

قو؛ مجریه به صورت یک رئیسی با دو رئیسی اداره می‌شود. در نظامهای یک رئیسی 
قوه مجریه به توسط شاه یا رئیس جمهور یا امیر اداره می‌شود. او می‌تواند برای بهتر 
اداره کردن جامعه افرادی را به عنوان مشاور و معاون انتخاب کند» ولی در هر حال این 
رئیس جمهور یا شاه است که مرجم اصلی تصمیم‌گیرنده به شمار می‌آید. " در بعضی از 
کشورهایی که رهبری در رأس هرم قدرت آن کشور قرار می‌گیرد» رئیس جمهوری 
شخص دوم محسوب می‌شود. در جمهوری اسلامی که به این صورت اداره می شود 
«پس از مفام رهبری» رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است... و با ریاست قوه 
مجریه را جز در اموری که به طور مستفیم به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.» " 

در بعضی از ممالک دنیا قوهٌ مجریه به صورت دو رئیس اداره می‌شود. به این 
صورت که یک نفر مقام ریاست کشور را به عهده می‌گیرد و از مسوولیت مبراست و 


۱ ابوالفضل قاضی» همان» ص AFA‏ 
۲ - عبدالحمید ابو الحمد, همان. ص ۰۱۸۰ 


۲ / مبانی علم سیاست 


شخص دیگری رئیس واقعی قوه مجریه و دستگاههای اداری است که رئیش الوزراء با 
نخست وزير نامیده می‌شود. در این مورد به عنوان نمونه می‌توان به کشور انگلیس؛ 
ترکیه و یا پاکستان اشاره کرد. 

انتخاب رئیس اجرایی کشور یا به صورت موروئی است و یا مردم خودشان به طور 
مستفیم رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند. «در جمهوری اسلامی, اداره امور کشور باید 
متکی بر آراء عمومی مردم باشد. یکی از راههایی که این امر را محقق می‌سازد انتخاب 
رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم است.»۱ 


وظایف قوه مجریه 

۱-وظایف تقنینی: پيشنهاد لوایح قانونی به مجالس فانونگزاری از وظایف مهم فقو 
مجریه به حساب می‌آید. قوه مجریه با در اختیار داشتن اهرمهای اجرایی و ارگانهای 
مربوطه و سر وکار داشتن با مردم و اجرای قوانین مجالس قانونگزاری» بهتر می توانند به 
نقایص و کمبودهای قانونی پی ببرند. براین اساس آنها می‌توانند بهترین پيشنهاد دهندۀ 
رامکارهای عملی برای وضع بهتر قوانین به قو مقننه باشند. "البته در بعضی از کشورها 
مانند آمریکا رئیس جمهور حق ندارد لوایح قانونی به کنگره پیشنهاد کند وی تنها 
می تواند با فرستادن پیام به کنگره آنها را در جریان کمبودها و یا مصوبات جدید فرار 


دهد ۲ 


۲ -وظایف اجرایی: تمام دستگاههای اجرایی کشور زیر نظر رئیس جمهوری یا شاه 
کشور می‌باشد. عزل و نصب وزراء برقراری رابطه با دیگ رکشورها و اعزام سفرا به نقاط 
عالم» اعطای عناوین افتخاری و نشانهای رسمی کشوری و لشکری, ارتباط ميان سه 
قوه» ریاست جلسۀ هیأت وزیران» امضای قراردادها و پیمانهای بین المللی» امضای 
مصوبات مجلس از نمونه وظایف رئیس قوه مجریه می‌باشد. 


۱-همان » اصل ۱۱۴. 


۲ - ابوالفضل قاضی,» همان ص ۵۰۱ 
۳ محمد عالیخانی» همان ص ۱۴۲ - ۱۴۳. 


نیادهای سیاسی (۱) / ۱۱۳ 


رئیس قوه مجریه در نظامهای پارلمانی در مقابل مجلس و در نظامهای ریاستی در 
مقابل مردم مسوولیت دارد. در جمهوری اسلامی رئیس جمهور در حدود اختیارات و 
ای که یه میت نون آسانم و با فان عادی اھا دا رو در ترایز فلت ورخ 
و مجلس مسژول است.' او حتی در برابر مجلس مسژول اقدامات هیأت وزیران نیز 


e 


عزل رئیس جمهور در جمهوری اسلامی با در نظرگرفتن مصالح کشور پس از صدور 
حکم دیوان عالی کشور و رسیدگی به تخلف وی از وظایف قانونی و رأی مجلس به 

در پایان این بحث باید اشاره داشت به این که در حال حاضر فوةُ مجربه از جایگاه 
ویژه‌ای در ممالک دنیا برخوردار است. نقش محوری قو مجریه در دنیای کنونی بر 
کسی پوشیده نیست. عوامل زیر در محوریت این فوه نقش داشته که عبارتند از: 

۱ - انقلاب صنعتی ؛ بعد از انقلاب صنعتی ۱۸۷۹ م» افتصاد محور جامعه فرار 
گرفت تولید و توزیع و مصرف و طبیعت گرایی همه اموری بودند که در آنها نیاز به 
نظارت. کنترل و برنامه‌ریزی بوده است و این مسأله بر عهدء دولت گذاشته شد. 

۲ -اقتصاد رفاهی؛ بش امروزه بیش از هر زمان دیگر وابسته به کالاهای مصرفی و 
ساخت دست بشر شد. این در حالی است که با امکانات کم و جمعیت زیاد مشکلاتی 
برای جامعه فراهم آمد که در هر جامعه‌ای دولت موظف به حل آنها گردید. " 

۳ - بوروکراسی قوةٌ مجریه؛ اقتصاد رفاهی منجر به رشد و گسترش فوة مجریه 
گردید. تعداد کارمندان ادارات وسعت پیدا کرد و با این گسترش به محوریت فوه مجریه 
در میان سایر نهادهای سیاست گذار ختم گردید. 

۴ - رسانه‌های گروهی؛ به علت ملموس بودن فعالیتهای قوه مجریه در زندگی 


۱-قانون اساسی جمهوری اسلامی, اصل ۰۱۲۲ 
۲-همان, اصل ۱۲۴. ۰ 

۳ همان بند ۱۰ اصل ۰۱۱۰ 

۴-عبدالرحمن عالم» همان ص ۰۲۸۰ 


۶ / مبانی علم سیاست 
روزمر؛ مردم طبعاً رسانه‌های گروهی دست به فعالیت در امرگزارش و خبرهای متعدد 
ازاين فعالیتها شدند و این بیش از هر چیز فو مجریه را عالمگیر کرده است. 

۱ ۴ - جنگهای مدرن ؛ پدیدهٌ جنگ در دنیای امروز بسیار پیچیده شده است و 
سلاحهای بسیار مخرب را به همراه دارد. پس» دولتها باید برای جنگهای مدرن 
برنامه‌ریزی و بودجه بندی کنند و این دخالت و اهمیت دولت را به مراتب افزوده است. 

۳-قوه قضائیه 

قو؛ُ قضائیه مرجع تظلمات عمومی و اجرای عدالت است. به این صورت که 
اختلافات میان افراد و میان دولت و افراد بر طبق قوانین مدون مورد رسیدگی و حکم 
عادلانه صادر می‌گردد. تأمین حقوق همه جانبة افراد مستلزم ایجاد امنیت فقضایی 
عادلانه برای همه است. اهرم این کار در دست فوه فضائیه فرار دارد» وظایفی که بر 
عهد؛ او گذاشته شده است» به دور از هرگونه فشار و تهدید و وابستگی انجام وظیفه 
می‌کند. بنابراین قو قضائیه یک نیروی حافظ و بازدارنده و حامی قانون اساسی» حلال 
اختلافات بین فرد با فرد» فرد با دولت و بالعکس و درون دولتی می‌باشد. به خاطر 
همین اهمیت است که قوهٌ فضائبه در میان نهادهای سیاست گذار از استقلال بیشتری 
برخوردار است. 

وظایف قو قضائیه در جمهوری اسلامی ایران 

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف زیر بر عهد؛ قوُ قضائیه است: 

۱ -رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات» تعدیات» شکایات» حل و فصل 
دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه ۱ که 
قانون معین می‌کند. 

۲ -احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع 
١‏ امور حسبیه به اموری گفته می‌شود که «ما لا یرضی الشارع بترکه» یعنی آن اموری که شارع مقنس راضی به ترک 


نیادهای سیاسی (۱) / ۱۱۵ 


۳-نظارت بر خسن اجرای قوانین 

۴-کشف جرایم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات 
مدون اجرایی اسلام. 

۵-اقدام متناسب برای پیشگیری از وفوع جرم و اصلاح مجرمین.! 


استقلال قوه قضائیه 


استقلال قوه قضائیه در هرکشوری نشان دهنده درجۀ حضور دموکراسی در آن کشور 
است. به خاطر این مهم است که قسمت اول اصل ۱۵۶ فانون اساسی می‌گوید: «فوة 
قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسژول تحّق 
بخشیدن به عدالت ... اق 


. ۱۵۶ -قانون اساسی » اصل‎ ١ 
-همان.‎ ۲ 


خلاصه درس 


در این درس از نهادهای سیاسی حکومتی به تفصیل سخن گفتیم. قوای سه گانه (مقننه, مجریه, 
قصائیه) جزو نیادهای سیاسی حکومتی می‌باشند. این نهادها به نهادهای فرمانروا شرت دارند. وه 
مقننه وظیفه قانونگزاری را در هر نظامی به عهده دارد. قوانین وضع شده توسط این قوه برای سایر را 
لازم الاجراست. 

بعضی از کشورها دارای یک مجلس و بعضی از کشورهای دیگر دارای دو مجلس می‌باشند. 
تصویب قانون» نظارت بر عملکرد وه مجریه از وظایف قوه مقننه محسوب می‌شود. قوهٌ محریه که 
وظایف اجرایی دارد به صورت یک رئيس یا دو رئیسی اداره می‌شود. این قوه علاوه بر دادن لوایح 
قانونی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی از وظایف اجرایی رورا است. انقلاب صنعتی» 
اقتصاد رفاهی, بوروکراسی» رسانه‌های گروهی» جنگ‌های مدرن به محوریت قو مجریه انجامید. در 
بایان از قو قضائیه به عنوان مرجع تظلمات عمومی و اجرای عدالت یاد شده است 


پرسش 

۱ حکومت را تعریف کنید. 

۲- هدف از مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس چیست؟ 

۳- تفاوت لایحه و طرح را بنویسید. 

۴ راههای نظارت قو مقننه بر قوْ مجریه را بنویسید. 

۵-عواملی را که بر محور قرار گرفتن قوف مجریه انجامید نام ببرید. 
۶-طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی, قوۀ قضائیه چه وظایفی را به عهده دارد؟ 


درس نهم: 


نهادهای سیاسی (۲) 


هدفهای رفتاری 

از دانشجویا؛ گرامی انتظار می رود» پس از مطالعهُ این درس بتوانند: 

۱ نهادهای سیاسی غیر حکومتی را نام ببرند. 

۲-منهوم «افکار عمومی» را توضیح داده و اهمیت آن را تشریح کنند. 

۳ تفاوتهای موجود میان دو پدیده «افکار عمومی» و «همه پرسی» را تشریح کنند. 

۴ -راههای شناخت افکار عمومی را توضیح دهند, 

۵-فواید و مضرات احزاب سیاسی را تشریح کنند. 

۶-دو پدید؛ «احزاب سیاسی» و «گروههای فشار» را با هم مقایسه کرده و تفاوتهای 
ان دو را بیان کنند. 


نهادهای سیاسی غیر حکومتی 

نهادهای سیاسی غیر حکومتی مانند افکار عمومیء احزاب سیاسی و گروههای 
فشار می توانند به نوبۀ خود تأثیر مهمی در روند سیاست گذاری کشور به جای بگذارند. 
امروزه حضور چنین نهادهایی در اغلب کشورهای دنیا» چه بسا در بعضی از موافع 
سرنوشت کشورها را دستخوش تغییر و تحول فرار داده است. به همین لحاظ در 
مطالعات سیاسی: بررسی نقش آنها در سیاست کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد و ما در این 
درس در صددیم که به سهم خود به مطالعه این نهادها بپردازيم. 


در دنبای کنونی افکار عمومی به عنوان یک قدرت وافعی مورد پذیرش فرار گرفته 


۸ / مبانی علم سیاست 


موثر را مورد ملاحظه قرار بدهند. به همین منظور در درس حاضر راجم به افکار عمومی 
مطالبی را ارائه خواهیم کرد. 

۱- تعریف افکار عمومی: افنکار عمومی» عبارت از قدرت گمنام باطنی و نیروی 
سیأسی ملّی است که وم قانون اساسی پیش بینی نشده است. به تعبیر ون گر 
مجموعه عقاید و افکار یک جامعه دربار؛ُ بخشی از نظام سیاسی يا کلیّت آن در قبال یک 
با چند موضوع را افکار عمومی گویند. در تعریف دیگری آمده است: «افکار عمومی. 
افکاری است که مردم به طور کلی در زمان معینی دربار؛ یک مسأله مربوط به منافع 
عمومی دارند.)۲ ۱ 

از تعاریف به عمل آمده می‌فهمیم که افکار عمومی خاص یک دسته و گروه نیست؛ 
بلکه باید عامۀ مردم در آن مشارکت داشته باشند. اتفاق نظر در بین بعضی ازگروههای 
اجتماعی اعم از زن» مرد و کارگر و دهقان» محصل» روحانی» بازاری و غیره شرط 

افکار و عقاید تقریباً در تمام ادوار و در نزد همه ملتها عمده‌ترین و سرنوشت‌سازترین 
نیرو بوده است. جوامع استبدادی و جوامع آزاد هر دو همیشه زیر سلطه افکار عمومی 
بوده و هستند تاوت در آن است که در جوامع استبدادی» مردم به طور غریزی» از 
حکومتی اطاعت می‌کنند که نمی‌دانند واقعاً مولود و مخلوق خود آنهاست. و به اجازۀ 
ایشان سرپا ایستاده است. در حالی که در جوامع آزاد مردم برتری خود را احساس 
می‌کنند و آگاهانه با حکام خود. به منزلة دست نشانده و منتخضب رفتار می‌نمایند.؟ 

در جوامعی که حکومت بر مبنای رضایت و مفبولیت مردمی اداره می‌ شود افکار 
۱ آلفرد سووی, افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتمامی؛ ترجمه جمال شمیرانی» (تهران: شرکت سهامی کتایهای 
جیبی» ۱۲۵۴ ص ۲. 


۳- سید جلال الدین مدنی» همان ص ۸۲ 
۴ -کربستن و مک ویلیامز صدای مردم» ترجمه محموه عنایت» (تهران: کتاب سراء ۳۶۵ ص 1۵ 


نیادهای سیاسی (۲) / ۱۱۹ 


عمومی مورد توجه فرار می‌گیرد و همین توجه سبب می شود که مردم هميشه خودشان 
را ولی نعمت و صاحب اختیار در مقابل زمامداران حس کنند. بالعکس در جوامع 
استبدادی مردم علیرغم دارا بودن افکار و عقاید» در یأس سیاسی و عدم پوبایی به سر 
می‌برند. ' بنابراین دولتهای مردمی با بها دادن به افکار عمومی در بین افراد مردم ایجاد 
انگیزش و پوبایی و تحرک می‌نمایند. دراين پویایی است که مردم با مبادلهٌ افکان رشد 
سیاسی و فکری پیدا می‌کنند. ۱ 

۲ -اهمیت و محدوده افکار عمومی: در اهمیت افکار عمومی همین بس که افکار 
عمومی را به سل خروشانی تشبیه کرده‌اند که از کوه سرآزیر می شود که در سراشیب 
کوهستان همه چیز را در مسیر می‌غلطاند و با خود می‌برد. " در جامعه‌ای که افنکار 
عمومی جایگاه خودش را پیدا کند» زمینه برای برخورد اندیشه‌ها از طریق بحثهای آزاد 
توسط دانشمندان و متفکرین فراهم می‌آید و از این طریق نظامهای سیاسی می توانند 
برنامه‌های خودشان را بهتر به اجرا درآورند. سیاستمداران باید بدانند که افکار عمومی 
وقتی به یک مسأله‌ای روی آورد نمی‌توان پا استدلال و برهان به جنگ با آن رنت زیر 
مسأله مورد اتفاق نظر عامه مردم بسیاری از مواقع جنبه تفس به خودش می‌گیرد. "این 
اهمیت تا انجاست که «حکمرانی را نمی توان یافت که در بلند مدت بدون جلب حداقل 
رضایت تابعینش بر ادامهٌ حکومتش توانا باشد.»؟ 

حدود و قلمرو افکار عمومی را بايد در دو سطح داخل و خارج جستجو کرد. هر 
زمان افکار عمومی در داخل مرزهای یک کشور متوجه مسأله‌ای شود و یکپارچه در آن 
مورد اتفاق نظر حاصل گردد. جنبۀ مّلی و داخلی پیدا خواهد کرد مانند اتفاق نظر آحاد 
مردم ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی راجع به توطثه‌های آمریکا بر علیه انقلاب و 
لقب به حقی را که امام خمینی(ره) و پیروان انقلاب به عنوان «آمریکا شیطان بزرگ) به 


کی ا ایس هاش کن ۸8 

۲ -همان ص ۸۶ 

۳۲ همان ص ۸۷ 

۴ آندره فوتن, ربع آخر قرن» ترجمه کمال قارصی؛ (تهران: انتشارات نشر نو ۱۳۶۲ ص ۲۲۴. 


۰ / مبانی علم سیاست 


این کشور داده‌اند. و هرگاه مسأله مورد توافق واجماع نظر غالب مردم دنیا شود 
می‌گویند جنبه خارجی یا جهانی پیدا کرده است. مانند رفتار وحشیانه دولت عراق در 
سال ۱۹۸۷ م در منطقۀ حلبچه عراق که با سلاح مرگبار شیمیایی توسط حکام غیر 
مردمی این کشور هزاران انسان بی‌گناه جان باختند. در ار a‏ بوده 
است که افکار عمومی جهان به محکومیت این اقدام دولت عراق اقدام تم 

۳ تفاوت افکار عمومی و همه پرسی: بین افکار عمومی و همه پرسی E‏ 
سیاسی دنیا تفاوتهای زیر به چشم می خورد که عبارتند از: 

۱ همه پرسی یک اقدام حقوقی است که نظامهای سیاسی در مسایل مهم سیاسی» 
اقتصادی و یا فرهنگی از مردم نظر خواهی می‌کنند تا مردم نظر خودشان را راجع به آنها 
اعلام نمایند که در صورت رأی عمومی عنوان قانون پیدا می‌کند» ولی ا 
هیچ‌گاه جنبه حقوقی پیدا نمی‌کند. 

۲ -افکار عمومی بیشتر به صورت احساس و خود جوش شکل می‌گیرد در حالی که 
همه پرسی به رفتار عفلانی ری دهندگان نظر دارد. 

۳ فضاوت دقیق وجج راجع به درستی یا نادرستی نظر عامه در افنکار عمومی 
ناز به گذشت زمان دارد» ولی همه پرسی می‌تواند صحت و سقم فضیه‌ای را در زمان 
سس 

۴ - عوامل موثر در شکل‌گیری افکار عمومی: عوامل زیر می‌تواند به نوبه خود در 
شکل‌گیری افکار عمومی موّثر افتد: 

۱ - شخصیت؛ منظور از شخصیت. آن خصوصیت اخلاقی و اجتماعی و فکری ‏ 
است که به نحوی در رای گیریها نظرها و دها اثر می‌گذارد. خصوصیات مذکور 
در نحو نگرش مردم یک کشور به سیاستها و برنامه‌های در دست اجرا مژثر است. این 
که شخصیت انسانی یک کشور استدلال پسند باشد یا احساساتی» اجتماعی فکر کند با 
نزوا طلبی پیشه کند» زودباور باشد یا دیرباوره خشن باشد یا ملایم» تنبل باشد یا پرکار 


۱-همان » ص ۸۴ 


تبادهای سیاسی (۲) 7 ۱۲۱ 


تأثیر زیادی در بازتاب افکار عمومی دارد. . 

۲ تحصیلات؛ کسب معلومات و دانش اندوزی» نگرش انسان را نسبت به پدیده‌ها 
و حوادث منطقی می‌کند. به طور معمول هرچه اطلاعات افراد بیشتر باشد. بیشتر 
حرفهای منطقی را قبول می‌کند. زرا این حرفها را یا خوانده و يا شنبده و با نقایص و 
معایب آن را می‌فهمد. او می‌فهمد که در سیاست چگونه باید انديشه کند. 

۳-سیر بلوغ فکری؛ سیر بلوغ فکری همان تجریة فکری است که در طول حیات 
آدمی حاصل می‌شود و سرانجام در فرآیند تصمیم‌گیری از نظم خاصی برخوردار است. 

۴ جو اجتماعی؛ حوادث و اتفافات داخلی و خارجی در داخل جامعه نظرها را به 
خود جلب می‌کند و منجر به بروز واکنشهای اجتماعی می‌شود. در این صورت 
اجتماعات عمومی که به وسیله این واکنشهای اجتماعی تشکیل می‌شود فرصت خوبی 
است تا رهبران سیاسی جامعه با آراء و افکار مردم آشنایی پیدا بکنند. البته وجود آزادی 
اجتماعات و بیان افکار و عقیده در یک کشور برای ابراز واکنشهای اجتماعی بسیار 
اهمیت دارد ۱ 

۵-موقعیت اجتماعی؛ شغل و درآمد و جایگاه انسان در جامعه در نحوه نگرش وی 
در برخورد با مسایل تأثیر دارد. درآمد افراد در روند تصمیم‌گیری و نسبت به آینده‌اش 
موثر است. به طور غالب قشر مرفه خواهان حفظ وضع موجود و بالعکس فشر فقیر در 
تکاپوی تغییرات هستند. 

۶ دین؛ افکار و اعتقادات و ارزشهای مورد قبول عامه در افکار عمومی مژثر است. 
مانند عقاید غالب مسلمانان راجع به غیر مسلمانان که لقب کفر به آنها می‌دهند و نوعی 
احساسات اعتفادی مسلمانان نسبت به رژیم صهیونیستی سبب شده است که مسلمین 
اکثر کشورهای مسلمان این رژیم را غاصب بدانند. 

۷ -فرهنگ سیاسی؛ آداب و رسوم یک جامعه به نحوی در سیاستگذاریها نقش دارد 
و در رفتار سیاسی آحاد آن جامعه تأثیر به سزایی دارد. 


۱-عبدالرحمن عالم همان» ص ۳۷۱. 


۲ / مبانی علم سیاست 


۸-فعالیت احزاب و گروههای فشار؛ وجود احزاب و گرومهای متعدد در یک کشور 
در برانگیختن افکار عمومی در قبال جهت‌گیری در سیاستگذاریهای فرمانروایان موثر 
اش و ونر می‌گوید: «احزاب» افکار عمومی را تثبیت می نمایند» ۲ 

٩‏ - تبلیغات؛ منظور از تبلیغات» فعالیتهای آموزشی» تربیتی منسجم یک نظام 
سیاسی در داخل بر روی افکار عمومی است که می‌تواند بر چگونگی افکار عمومی 
مزثر باشد. تبلیغات تلاشی است که هر حکومتی برای جلب نظرات مردم برای اطاعت 
از سياستهایش در دنیای کنونی از آن فرو گذار نخواهد کرد ۲ امروزه ابزارهای تبلیغاتی 
مانند مژسسات آموزشی؛ رادیو؛ تلویزیون و مطبوعات نفوذ زیادی در بین مردم پیدا 
کرده‌اند. این ابزارها سلاح سیاسی نیرومندی هستند که در جهت شکل دهی افکار 
عمومی نقش بسیار مهمی بازی می‌کنند. ۴ 


۵ -راههای شناخت انکار عمومی: 


۱ -مطبوعات و جراید؛ نهیه گزارشن» مصاحبه‌ها و پخش پرسشنامه‌ها توسط 
مطبوعات و جراید بازتاب اندیشه‌های مردم را نشان می‌دهد. امروزه آن را رکن مهم 
دموکراسی می‌دانند." 

۲ - رادیو و تلویزیون؛ شناسایی افکار عمومی توسط صدا و سیما مناسب‌ترین 
راههاست. هرچه این رسانه‌ها مستقل‌تر باشند» دخالت مردم به همان اندازه در 
فانک ات اروت ۱ 

۳ - تظاهرات و راهپیماییها؛ شعارها و خواستها و حمایتهای مردم همگی بیانگر 
افکار عمومی جامعه است. 


۱-همان. 
3 

۲ - موریس دوورژه» احزاب سیاسی» ترجمه رضا علومی» (تهران: امیر کبیرء 4۱۳۵۷ ص ۳۹۷ 

۵ - موريس دوورژه» اصول علم سیاست, ترجمه ابوالفضل قاضی, (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی»4۱۳۴۹ ص 

1۶۵ 


نیادهای سیاسی (۲) / ۱۲۳ 


۴ -موسسات تحقیقات و اندیشه کاوی؛ موسسه‌های تحقیقاتی و انديشه کاوی 
می توانند با نمونه گیری از افکار عمومی جامعه توسط پرسشنامه‌ها در اخذ افکار 
عمومی به سیاستمداران کمک نمایند. 

۶ نهادهای انتقال دهنده نظرات مردم؛ روابط عمومی‌های ادارات می‌توانند نقش 
مهمّی در انتقال افکار عمومی داشته باشند. 


۲ - احزاب سیاسی 
2 کک ا e‏ قن | کش 


تعریف و تاریخچه 


ین درس 


احزاب سیاسی» مجموعه سازمان یافته و تشکل یافته‌ای هستند که افراد و اعضای 
آن جهت «کسب قدرت سیأسی» و «تعیین خط مشی» و همچنین «اظهار نظرهای 
عمومی با توجه به یک ایدئولوژی» فعالیت دارند. بنابراین «حزب در مفهوم عام» 
گردهمایی مردمی است که دربارۂ برخی مسایل نظرات مشترک دارند و می‌خواهند 
برای دست یافتن به هدفهای مشترک با هم کار کنند.»! با این تعریف باید گفت: «یک 
حزب» یک گروه اجتماعی نظیر شهر و دهکده نیست» بلکه مجموعی ازگروهها و 
جمعی ازگروههای اجتماعی ب پراکنده در اطراف مملکت است (قسمتهاه کمیته‌ها 
E‏ زمانهای هماهنگ کننده به هم پیوسته‌اند.»" 


احزاب سیاسی به مفهوم جدید آن که در اکثر قوانین ع اساسی کشورهای دنیا مطرح 


۲ - موریس دوورژه احزاب سیاسیء ترجمهٌ رضا علومی» (تهران: انتشارات مؤسسه عالی علوم سیاسی و آمورحزبی» 
۲ ص ۵۷ ۵۶. 


۶ / مبانی علم سیاست 


شده است» مربوط به نهضتهای آزادیخواهانه فرن هیجدهم در اروپاست. وجود احزاب 
سایق دورن دس ات نی ور و 
در کتاب آسمانی ما مسلمانها (قرآن) از حزب هفت بار نام برده شده است. (سه بار 
حزب الله» دوبار حزب الشیطان و دوبار به صورت مطلق)» در تمام این موارد از حزب 
به معنای وحدت عقیده و هدف گروهی نام برده شل گروهی که در مسیر خدا و پیامبر و 
ایمان آورندگان محسوب ی و گرومی که به اطاعت از شیطان گام 
بردارند به حزب الشیطان معروفند. ! 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی راجع به احزاب داریم: «احزاب» جمعیتها 
انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند, 
مشروط به این که اصول استقلال, آزادی وحدت ملی موازتن انسلامی و اسان 
جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به 
شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت»۲ در راستای تحفق این هدف مجلس شورای 
اسلامی در مورخهٌ ۷/ ۶ / ۱۳۶۰ مقرراتی را در ۱۵ ماده و ٩‏ تبصره وضع نمود. 

طبقه‌بندی احزاب سیاسی 

طبقه‌بندی احزاب سیاسی به آسانی امکان پذیر نیست و نمی توان وجوه تمایز آنها را 
برشمرد. با توجه به ملاکهای زیر می توان احزاب سیاسی را طبقه‌بندی کرد ۴ 

۱-به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی متمرکز (ساختار حزب از بالا شکل گرفته و 
رهبری همه کاره است) و غیر متمرکز (یعنی قدرت در آن تقسیم شده است). می‌باشد. 

۲ - به لحاظ خط مشی» دموکرات (اعتقاد به اصول دموکراسی و با هدف کنترل 
قدرت فعالیت دارد) و ر ا توتایتر(تنها سازمان سیاسی فعال است و اعتفاد به سیستم تک 
حزبی و حکومت ا را است. 


۱- حزب الله (سورة ماده آبه ۶ و سوره مجادله. ی «(YY‏ » حزب الشيطان (سورة مجادله. ۳ ۳۰ » حزب (سورةٌ 


مؤمنون» ية ۵۲ و سوره روم آي .)۳١‏ 


۲ -قانون اساسی جمهوری اسلامی» اصل ۶ 
۳ عبد الحمید ابوالحمد» همان ص ۴۳۲۰۵ 


تیادهای سیاسی (۲) / ۱۳۵ 


۳-به لحاظ رسمیّت. دولتی (اساس رف آن در دست دولت) و با غير دولتی 
(دولت بدان ارتباطی ندارد) می‌باشد. 

۴-به لحاظ موضع‌گیری» چپ (جزو مخالفین سیاستهای دولت است) و با راست 
(یعنی همراه و همگام با برنامه‌های دولت) است. 

۵به لحاظ اعضاء» اعضای آن را خراص (مانند دانشگاهیان وبا نخبگان) و یا عوام 
(یعنی تودۀ مردم) تشکیل می‌دهند. , 

۶ - به لحاظ اهداف» احزاب یا شخضی‌اند ۷ با مرگ آنها 
نابود می‌شود) و یا موسمی و فصلی‌اند (یعنی مثلاً در جریان انتخابات به وجود 
می‌آیند) و یا مسلکی‌اند (یعنی به دنبال اهداف آرمانی‌اند) و با کارگری‌اند (یعنی تنها به 
دنبال حصول امتبازات برای کارگران هستند.) 

شب وتاب رات وان را ی خی شهرستان» 
کمیته مرکزی)؛ کنگره برخوردارند. حوزه کوچک‌ترین واحد سازمانی حزب بر اساس 
شغل و یا محل سکونت» بخش يا کمیته در مراکزی است که بخشداری دارند و کنگره 
مهم‌ترین مقام حزبی است که باید خط مشی دراز مدت حزب را تعیین کند و هر سال 
یک بار و یا دوبار نمایندگان حوزه‌ها؛ بخشهاء کمیته‌ها گردهم می‌آیند و مصوبات آن را 

فواید و مضرات احزاب سیاسی 

موافقان و مخالفان وجود احزاب سیاسی در کشورهای دنا نظراتی را ره داده‌اند 
که در ذیل به گوشه‌ای از این نظرات اشاره می‌شود. 

الف - نظر موافقان احزاب سیاسی: موافقان وجود احزاب در کشورها معتقدند 
احزاب سیاسی مسوولیت رقابت سالم انتخاباتی» تدوین سیاستهای عمومی» برخورد و 
انتقاد سازنده از حکومت» آموزش سیاسی مردم در جهت حضور در صحنه سیأسی 
جامعه و واسطٌ مطمئن بین حکومت و مردم را به عهده دارند. احزاب سیاسی مانند 


قلابی هستند که فرد را به حکومت می‌بندد. ' حزب می‌تواند مسایل سیاسی را به 
راحتی در دسترس مردم کوچه و بازار قرار بدهد. ۲ 

ب - مضرات حزب: در برابر همه مزایایی که در مورد کار ویژه‌های حزب بر 
شمردیم» گروهی از اندیشمندان با آن به مخالفت برخاسته‌اند. دیوید هيوم دانشمند 
انگلیسی احزاب را «عجیب‌ترین پدیده‌هایی می داند که تا کنون در امور بشر به ظهور 
رسیده‌اند» ار می‌گوید: «برنامه در مرحلۀ نخستین کار حزب نقش اساسی دارد و 
موجب می شود که افراد پراکنده گرد هم آیند. اما در مرحلةٌ بعدی سازمان و تشکیلات 
مهم‌تر از برنامه می‌شود و مقام اول را احراز می‌کند. ۴ 

بن بلا رئیس جمهور اسبق الجزایر تعداد احزاب را در کشورش سبب تشنجات و 
دسته‌بندی‌های بی‌موردی می‌داند که در نهایت باعث عقب‌افتادگی کشور و تلف شدن 
نیروی متحد مردم خواهد شد ۱ 

متأسفانه حضور احزاب در جهان سوم بسیار نامیمون جلوه کرده و غالباً حضور آنها در 
این جوامع به وابستگی فکری و سیاسی به خارج و ترویج فرهنگ بیگانه انجامیده است. ۴ 


نظامهای حزبی 

حضور احزاب سباسی در کشورهای جهان به دسته‌بندی نظامهای سیاسی انجامید 
و ازاین رهگذر نظامهای سباسی به تک حزبی» دو حزبی و چند حزبی تقسیم شده‌اند. 
که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازيم. 

۱-نظامهای تک حزبی: نظام تک حزبی در تاریخ شکل‌گیری نظامهای سیاسی دنیاء 


۱-عبدالرحمن عالم» همان, ص ۳۵۰ 

۲ - حسن تبريزنياء علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران» (تهران: مرکز نشر بین الملل» 4۱۳۷۱ ص ۴۶. 
۳-ر.ک. مک آیورء همان» ص ۰۲۵۰ 

۴ موریس دوورژه» احزاب سیأاسی» ص ۱۹. 

۵-رضا اسراری» جامعه شناسی سیاسی در جهان سوم» (تهران: آرش» 4۱۳۵۸ ص ۰۱۶۸ 

۶ حسن تبریزنیاء همان ص ۵۲. 


نیادهای سیاسی (۲) / ۱۲۷ 


نخستین بار به وسیلۀ لنین در کتاب «چه باید کرد؟» مطرح شده است.' و از آن تاریخ 
ترکیه» آلمان» ایتالیاء اسپانیا و پرتقال نظامهای تک حزبی را برگزیدند. ' نظام سیاسی تک 
حزبی آلمان و ایتالیا با شکست این کشورها در جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ - ۱۹۴۵) از 
بین رفت و پرتقال با کودتای نظامی بهار ۱۳۵۳ نظام چند حزبی را پذیرفت. " وجود یک 
اید ئولوژی واحد» سرکوبی نظام فانونی» اصالت نخبگان حکومتی» اصالت تشکبلات و 
سازمان حزبی و دستگاه دولتی» ادار؛ٌ جامعه به صورت متمرکز» لغو تمامی اشکال 
دموکراسی و تسلط بر تمامی شوون حکومتی از ویزگیهای نظامهای تک حزبی 
می‌باشد. " ممنوعیت انتقاد از دولت» لغو آزادی مطبوعات بیان و اجتماعات از دیگر 
ای تطامهای زک ای ا 

۲ - نظامهای دو حزبی: هیچ کشوری نیست که نظام دو حزبی به معنی اخص کلمه 
داشته باشد» بلکه درکناراین احزاب» احزاب کوچک تری پیدا می شوند» ولی چندان در 
قدرت سیاسی تأثیرگذار نیستند." از میان کشورهایی که به صورت نظامهای دو حزبی 
اداره می‌شوند» می‌توان به انگلیس که دارای دو حزب کارگر و محافظه کار است و 
آمریکا که دارای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه است اشاره کرد. از دیگر ویژگی 
نظامهای دو حزبی این است که رابطه بین قو؛ُ مقننه و کابینه بسیار قوی است» زیرا 
حکومت زومت نمایندگان حزب اکثریت است. در سیستم دو حزبی نوعی تنوع 
رفتاری از سوی مردم وجود دارد. یعنی هرگاه مردم از یک حزب خسته شدند به حزب 
دیگر روی می‌آورند و از طرفی حزبی را که قدرت سیاسی را در دست ندارد» به عنوان 
یک رقیب و چشم بیداری عمل می‌کند. 

۳ نظامهای چند حزبی: سیستمهای چند حزبی به طور معمول در کشورهایی 


۳۵۳ -عبد الحمید ابوالحمد همان» ص‎ ١ 

۲ - عبدالرحمن الا همان» ص ۳۵۵. 

۳ روزنامة اطلاعات» ۲۱ فروردین ۱۳۵۶ ص ۰۲ 

۴-حسن تبریزنیاء همان ص .٩۲‏ 

۵ -موریس دوورژه» جامعه شناسی سیاسیء ترجمه ابوالفضل قاضیء (تهران, دانشگاه تهران» 4۱۳۶۹ ص ۰۴ ۵. 


۸ / مبانی علم سیاست 


شکل گرفته که از تعارضات و تضادهای چند جانبه رنج می‌بردند. ۱ از میان بهترین 
نمونه‌های این نوع سیستمهای حکومتی می توان به نظام فرانسه اشاره کرد. از معضلات 
این نوع نظامها سقوط پی در پی دولت (قوه مجریه) است» " زیرا امکان اخذ اکثریت آراء 
توسط یک حزب به شدّت پایین است و بنابراین احزاب سعی در اثتلاف با هم دارند. در 
چنین نظامهایی دولت دولت اثتلافی است.۳ 


۳ -گروههای فشار 

گرومهای فشار به گروههایی گفته می شود که در قلمرو سیاست فعالیت داشته و در 
جهت تأثیرگذاری در محتوی سیاستها و خط و مشی‌های خاص در چهارچوب قو 
مقننه و مجریه فعالیت می‌کنند. " به اعتقاد موريس دوورژه «گروههای ذی نفوذ در پی 
آنند که بر زمامداران اثر بگذارند. زیرا در واقع پاره‌ای ازگروههای نیرومند دارای عمالی 
در مجالس و حکومتها هستند» ولی به شکل سری و محرمانه.»* در علم سیاست از این 
گروه به عنوان گروه فشا ذی نفوذ» لابی (نفوذ گذاران) وگروه سباسی یاد می‌شود. ۶ 


تفاوت گروههای فشار با احزاب سیاسی 
۱ در سازمان و تشکیلات: حزب دارای یک سازماندهی و تشکیلات است که 
اعضای آن بر طبق انضباط حزبی می‌بایست رفتارهای خود را در قالب آن تنظیم کنندء 
ولی گروههای فشار دارای چنین تشکیلاتی نیستند. 
۲ - در نحوه فعالیت: فعالیت انتخاباتی و رقابتی به وسیلۂ احزاب سیاسی در یک 
مجموعه کاملاً آشکار و بارز انجام می‌گیرد. در حالی که گروههای فشار در هنگام 


۱-همان» ص ۰۱۰۷ 

۲-همان ص ۱۰٩۵‏ 

۳ -عبد الحمید ابوالحمد همان, ص:۴۶۲. 

۴ -موریس دوورژه» جامعه شناسی سیاسی؛ ص ۵۲۳. 
۵-موریس دوورژه اصول علم سیاست» ص ۱۵۲. 
۶ عبدالرحمن عالم: همان» ص ۳۵٩‏ 


نیادهای سیاسی (۲) / ۱۲۹ 


انتخابات پشت پرده و با کمک مالی و تبلیغاتی سعی در پیروزی کاندیداهای. مورد 
۳ در اهداف: همدف اصلی حزب کسب قدرت سیاسی است ولی گروههای فشار 
جهت کسب امتیازات اجتماعی و افتصادی مبارزه می‌کنند.۱ 
گروههای فشار به طور معمول از وسایلی نظیر مراجعه به نمایندگان و دولتمردان» 
ایجاد اعتصابات گسترده» جنجالهای مطبوعاتی» پرداخت رشوه و هدایا و ارعاب و 
حتی ترور شخصیتها به نیات خودشان می‌رسند. 


۱ حسن تبریزنیا؛ همان ص ۰۲۲ 


خلاصه درس 


نهادهایی چون افکار عمومی» احزاب سیاسی و گروههای فشار جزو نهادهای سیاسی غير 
حکومتی به حساب می‌آیند که در فرآیند سیاست گذاری تأثیر مهمی بر جای می‌گذارند. افکار عمومی 
همان نیروی باطنی هر جامعه هست که در بعضی از مواقع در مورد مسأله‌ای خاص از نظام بروز 
می‌کند. منشاً این قدرت به همه اقشار جامعه بر می‌گردد. افکار عمومی را به سیلی تشبیه کرده‌اند که 
در سراشیبی کوهستان همه چیز را در مسیر می‌غلطاند وبا خود می‌برد. شخصیت. تحصیلات. سیر 
بلوغ فکری» جو اجتماعی» موقعیت اجتماعی دین» فرهنگ سیاسی احزاب سیاسی و گروههای فشار 
و تبلیغات شکل دهندهٌ افکار عمومی هستند. 

احزاب سیاسی از نهادهای سیاسی غیر حکومتی است که در صورت موجودیت در هر کشوری 
سعی در کسب قدرت سیاسی دارد. احزاب با توجه به ملاکهای مشخصی به دسته‌های گوناگون 
تقسیم می‌شوند. در دنیای کنونی نظامهای تک حزبی, دو حزبی و چند حزبی شکل گرفته‌اند. 

گروههای ذی نفوذ هم در بعضی از ممالک نقش تأثیرگذاری در روند سیاست گذاری را بازی 
می‌کنند. این گروهها به لحاظ سازمان و تشکیلات و نحوه فعالیت و در اهداف با احزاب سیاسی تمییز 


داده می‌شوند. 
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پرسش 


١‏ نهادهای سیاسی غیر حکومتی را نام ببرید. 

۲-اهمیت افکار عمومی را بنویسید. 

۳ تفاوت افکار عمومی و همه پرسی را توضیح دهید. 

۴ راههای شناخت افکار عمومی را نام ببرید. 

۶ تفاوتهای گروههای فشار و احزاب سیاسی را بنویسید. 


درس دهم: 
سیاست خارجی 


هدفهای رفتاری 

از دانشجویان گرامی انتظار می‌رود» پس از مطالعة این درس بتوانند: " 

١‏ ۔کشورھا را بر اساس نوع جهت‌گیری در سیاست خارجی تقسیم بندی کنند. 

۲ -مفهوم «هدفها» و «آرمانهای» سیاست خارجی را توضیح دهند. 

۳ ۔اهداف و آرمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را توضیح دهند. 

۴استراتژی‌های سیاست خارجی را نام ببرند. 

۵۔ تأثیر عنصر تصمیم‌گیری را در سیاست خارجی توضیح دهند. 

ابعاد رفتاری حکومتها به نوع نگرش آنها نسبت به محیط اطراف بستگی دارد. این 
نگاه به خارج از مرزها همواره از مسایل مهم دولتهای ملّی بوده است. دراین درس سعی 
شده است رئوس مهم مباحث سیاست خارجی هرچند به اجمال به بحث گذاشته شود. 


۱-تعریف سیاست خارجی 


دولت در برخورد با مسایل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی‌اش 
اعمال می‌کند. ' به تعبیری دیگر رفتار بیرونی یک واحد سیاسی را سیاست خارجی 
می‌گویند. ۱ 


۱ - منوچهر محمدی» اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی» (تهران: آمیر کبیره ۶ ص رف 


۲ / مبانی علم سیاست 


۲ -دسته‌بندی کشورها به لحاظ سیاست خارجی 


با توجه به تعریف به عمل آمده از سیاست خارجی» می توان کشورها را به دو دستة 
زیر تشسیم کرد: 


۱-کشورهای حافظ وضع موجود 

کشورهای طرفدار حفظ وضع موجود. ممالکی هستند که نگاه به داخل دارند و 
نسبت به ساختار جامعه بین المللی اعتراضی ندارند بلکه هر گونه تغییری را در وضع 
نظام بین‌الملل مغایر با منافع و خواسته‌هایشان می‌دانند.۱ سوئد نمونه‌ای از این نوع 
کشورهاست. 


۲ -کشورهای تجدید نظر طلب . 

بعضی از کشورها در دنیا وجود دارند که ساختار نظام بین‌الملل را نمی‌پذیرند و خواستار 
تغیبر و تجدید نظر در فراردادها و دگرگونی در بافت بین المللی هستند. این نظامها تمام 
تلاش خود را به کار می‌گیرند تا بتوانند تحولات مورد نظر خودشان را در سیستم بین 
المللی ایجاد بکنند. ایران, آمریکا و روسیه نمونه‌هایی از این نوع کشورها هستند.۲ 


۳-حوزه و قلمرو سیاست خارجی 

سیاست خارجی شامل دو فسمت مجزا می‌باشد که عبارتند از: 

۱ -اهداف همان اموری است که نظامهای سیاسی در صحنه بین‌الملل دنبال 
می‌کنند و درصدد دستیابی به آن هستند. 

۲ -روشها» منظور سیاستهایی است که یک واحد سیاسی برای رسیدن به اهداف 
مزبور اتخاذ و اعمال می‌کند. 


۱-عبدالعلی قوام» اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل, (تهران: انتشارات سمتء 4۱۲۷۳ ص ۱۲۳. 
۲ همان ۰ص ۱۳. ۰ ۱ 


سیاست خارجی / ۱۳۲ 


۴ -اهداف و آرمانهای سیاست خارجی 
امداف و آرمانهایی که یک دولت در نظام جهانی به دنبال آن است به منافع ملّی 
تعبیر شده است. و منظور از منافع ملی همانا حفظ و کسب ارزشهایی است که یک نظام 
سیاسی ان را تعقیب می‌کند. ولی ارمانهای تعقیب شده در سطح جهانی می‌تواند به 
صورت ملّی يا فراملی مطرح باشد. گاهی کشور تمام تلاش خود را در صحنه‌های 
سیاسی دنیا به کار می‌گیرد تا بتواند به تحمّق منافع داخلی اقدام کند و گاهی این تلاش؛ 
وسعت بیشتری می یابد بدو همه ات و ی شرد دراین صورت است که 
بعضی از کشورها حتی از منافع ملّی خود در جهت منافع فرا ملّی هزینه می‌کنند. 
ملی می‌توانند به صورتهای زیر دسته‌بندی شوند: 


1 اا ل ووا 

در دنیای کنونی با توجه به ساختار نظام بین‌الملل که نوعی همبستگی و وابستگی 
متقابل را سبب شده است کمتر کشوری وجود دارد که تنها به دنبال هدفهای مستفل 
باشد» بلکه همگرایی در سیاست خارجی دولتها حکم می‌کند که کشورها در کنار 
هدفهای مستقل به دنبال اهداف وابسته باشند. البته با توجه به نظام سلطه‌ای که در 
سیستم جهانی حاکم است. بسیاری از کشورهایی که به لحاظ قدرت ضعیف هستند 
دنباله‌رو اهداف کشورهای وئ تز تن ۲ 


۲ - هدفهای کوتاه مدت. میان مدت و بلند مت 


اهداف کوتاه مدت در سیاست خارجی بیشتر جنبه فوری و مقطعی دارد. اهداف 
میان مدت بین اهداف کوتاه مدت و دراز مدت در نوسان است. گاهی هم کشورها در 
چهارچوب برنامه‌های دراز مدت و استراتژیک خود به اهداف دراز مدت اقدام می‌کنند 
که در این صورت احتمال قربانی شدن اهداف کوتاه مدت برای رسیدن به استمرار 


۱-همان» ص 1۱۴ 


۶ / میانی علم سیاست 


نظامها و واحدهای سیاسی وجود دارد. 


۳ - هدفهای ظاهری و واقعی 

یکی از مسایل مهم در مطالعه سیاست خارجی کشورها همانا تبیین دقبق از اهداف 
آنهاست. یک محقق علوم سیاسی در فرآیند مطالعه هدفهای سیاست خارجی کشورها 
نباید صرفاً به اظهار نظرهای رسمی, مذا کرات دیپلماتیک و اعلامیه‌های منتشره از سوی 
دولتها اکتفا کند, بلکه باید با تجزیه و تحلیل دقیق ابعاد رفتاری دولتها در صحنۀ جهانی 
به اهداف واقعی دولتها پی‌ببرد. 


اهداف و آرمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی 

مهم‌ترین منبعی که می‌تواند ما را به اهداف و آرمانهای سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی آشنا نماید همانا فانون اساسی است. اصول ۱۵۲ تا ۱۵۵ قانون اشاسی گویای 
این اهداف در سطح جهانی است که در ذیل به آنها می‌پردازيم: 

۱ حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی: در اصل ۵۲ فانون اساسی جمهوری 
اسلامی به «حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی «اشاره شده است که باید قبل از 
هر هدفی مورد توجه قرار بگیرد. در همین رابطه داریم» در جمهوری اسلامی ایران» 
آزادی و استفلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها 
وظیفةُ دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از 
آزادی به استقلال سیاسی» فرهنگی, اقتصادی, نظامی و تمامیت ارضی کشور کمترین 
خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام استفلال و تمامیت ارضی کشور 
آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند." . 

۲ -نقی سلطه: در اسلام به این مهم یار اکا ده ات که مان نایز 
سلطه گر و سلطه پذیر باشند. گردن نهادن به قوانین الهی خود می‌تواند سعادت انسانها 
را تأمین نماید. در فرآن مجید راجم به نفی سلطه پذیری مسلمانان آمده است «و لن 


سیاست خایجی 7 ۱۳۵ 


جل اله للکافرین عَلَی الفژمنین سبیلاً» بعنی خداوند متعال هرگز برای کافران نسبت به 
اهل ایمان راه تسلط را باز نخواهد کرد. ۲ و در روایت داریم «الاشلام یلوا و لا یفلی عَلیّه و 
لحار ملد الْعزئی لا یَخجبون و لا یُورُون» یعنی» اسلام هميشه علو و برتری نسبت به 
سایر ملل و مکاتب را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منز مرده‌ها 
هستند " ا 

بر همین اساس که اسلام سلطه پذیری و سلطه گری را نمی‌پذیرد در نظام جمهوری 
اسلامی اصل «نه شرقیء نه غربی» جمهوری اسلامی» به عنوان اصل پذیرفته شده مورد 
حمایت قانون اساسی قرارگرفته است. اصول دوم و ۱۵۲ قانون اساسی گویای این 
مطلب است. اساسا در نظام جمهوری اسلامی باید از هرگونه فراردادی که به نوعی 
اصول گر خدشه دار می‌کند پرهیز گردد. در همین رابطه دار بم: «ه رگونه فرارداد 
که موجب سلطه بیگانه وت طبیعی و اقتصادی» فرهنگ و ارتش و دیگر شون 
کشو رگردد ممنوع است.» ' ۱ 

۳-دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفین: دفاع از حقوق مسلمان در اسلام اصلی 
پذیرفته شده برای همۀ ممالک اسلامی است. جمهوری اسلامی که در خط مقدم دفاع 
از حقوق مسلمین در دنیا فرارگرفته است بر اساس فرامین خداوند متعال به این امر 
ترغیب شده است. در قانون اساسی داریم: «به حکم آیه شريفة ان هذه امتکم امة واحده 
و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی موظف 
است سیاست کلی خود را بر اثتلاف و اتحاد ملل اسلامی فرار دهد و کوشش پیگیر به 
عمل آورد تا وحدت سیاسی» اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.؟ 

علاوه بر دفاع از حقوق مسلمانانه جمهوری اسلامی موظف است در اعمال 
سیاستهای خارجی‌اش به حمایت از مستضعفین و پابرهنه‌های دنیا توجه داشته باشد» 


۱-سورهٌ نساء (۴) آي ۰۱۴۱ 

۲ -ابوالفضل شکوری» فقه سیاسی اسللام» (قم: نشر ص» بی‌تا)» ص ۳۹۰ 
۳ -قانون اساسی جمپهوری اسلامی؛ اصل ۱۵۳. 

۴ همان»اصل ۱۱. 


۶ / مبانی علم سیاست 


زیرا سعادت انسان در کل جامعه بشری مورد نظر انقلاب اسلامی ایران است. این مهم 
در فانون اساسی به این صورت امده است که «جمهوری اسلامی سعادت انسان درکل 
جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق 
همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور 
داخلی ملتهای دیگر؛ از مبارز؛ حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از 
جهان حمایت می‌کند.) ۱ 

حضرت امام خمینی ت به صراحت از حمایت مستضعفین توسط جمهوری اسلامی 
پرداخت و اعلام داشتند: «ملت آزادء ایران هم اکنون از ملتهای مستضعف جهان» در مقابل 
آنانی که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است کاملاً پشتیبانی می‌نماید.» ۲ 

۴ - تلاش در جهت برقراری حکومت جهانی اسلام: تلاش در جهت تحقق 
حکومت جهانی اسلام از اهداف دراز مدت جمهوری اسلامی است. البته تحقق این 
هدف درگرو برنامه‌ریزی دقیق» پیچیده و زمان بندی شده است. یکی از راههای عملی 
رسیدن به این هدف همانا دعوت از دیگران برای روی آوردن به اسلام است. این 
دعوت بابد به صورت «أَذْع ی شبیل رک بالْجِكُمَة و المَوْعِظَة الْحَسََةٍ و جاولهم بالّنی 
هی آخشن» باشد. "امام خمینی تأکید زیادی بر این اصل داشته و اعلام کردند: «ما 
انقلایمان را به تمام جهان صادر می‌کنبم» چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لا اله 
الا الله بر تمامی جهان ین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه هست در هر کجای جهان 
عليه مستکبرین ما هستیم. ۳ 


۵-استراتژی‌های سیاست خارجی 


منظور از استراتژی در سیاست خارجی همانا اتخاذ روشهای کلی برای رسیدن به 


۱-همان» اصل ۱۵۳ 
۳ -صحیفه نورء ج ۱ص ۹ 


۳ -سوره نحل (۱۶)) آیه ۱۲۵. 
۴ صحيفة نوره ج ۱۱ ص PF‏ 
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اهداف است. بنابراین اخذ استراتذی سیاست خارجی چیزی جز تصمیم‌گیری‌های 
" منظم و محاسبه شده از طریق اطلاعات به دست آمده نمی‌باشد. ۲ دولتها با توجه به 
معیارها اعم از اخلاقی و مادی تحت تأثیر عوامل و نهادهای رسمی و غیر رسمی 
مبادرت به سیاست‌گزاری خارجی می‌نمایند. استراتژی و جهت گیری آنها در زمينه 
مسایل خارجی تحت تأثیر عوامل داخلی و همچنین نیروها و فشارهای بين المللی 
شکل می‌گیرد. با در نظرگرفتن متغیرهای گوناگون در سیاست خارجی می‌توان 
استراتژی دولتها را در سیاست خارجی به صورت زیر دسته‌بندی کرد: 


۱- استراتژی بی‌طرف 

دولت بی طرف دولتی است که استقلال و تمامیت ارضی آن بر اساس توافق جمعی 
توسط قدرتهای بزرگ زمان تضمین شده مشروط بر این که دولت بی‌طرف از نیروی 
نظامی‌اش تنها برای دفاع از مرزهایش استفاده کند و با این که قلمرو خودش را دراختیار 
دولتهای متخاصم فرار ندهد و از عضویت در سازمانهای تعهدآور نظامی خودداری 
ل 


۲ استراتژی انزواطلبی 

این استراتژی به دلابلی گوناگون فرهنگی» ارزشی» ژئوپلتیک و یا امپربالیستی امکان. 
اتخاذ شود. البته یکی از پیش‌نیازهای تحقق این استراتژی بهره‌مندی از خودکفایی 
ادام آن نخواهد بود. دولتی که این استراتژی را اخذ می‌نماید اصولاً موافق حفظ وضع 
موجود ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 


۱ - جلیل روشندل, تحول در مفهوم استراتژی, تحول مفاهیم (تهران: دفتر مطالمات سیاسی و بینالمللی۰ ۱۳۷/۰ 
ص ۰۲۴۸ 

۲ -عبدالعلی قوام, همان ص ۱۴۶. 

۳-همان ص ۱۷۲. 


۸ / مبانی علم سیاست 


۳ استراتژی عدم تعهد 

بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد نظام دو قطبی در جهان برخی از کشورهای 
نوخاسته آسیایی و آفریقایی بر آن شدند تا از درگیریهای شرق و غرب و وابستگی به آن 
دو به دور باشند و سیاست مستقلی را در روابط بین‌الملل تعقیب بکنند که نخستین بار 
در سال ۱۹۵۵ م در کنفرانس باندونگ جنبش عدم تعهد شکل گرفت. ' البته اتخاذ چنین 
استراتژی توسط کشورهای عضو به معنای ایجاد قطب سوّمی در جهان نبوده است.۲ 
بعدها نفوذ فطبهای دوگانهٌ قدرت (آمریکا؛ شوروی سابق) در این جنبش موجب 
سرخوردگی اعضای آن شد. آمروزه ضرورت بازسازی این جنیش اعضای فعال 
آن مانند ِ احساس می‌شود. 


۳- استراتژی اتحاد و اثتلاف 

این استراتژی بر خلاف استراتژیهای بی‌طرفی» انزواطلبی و عدم تعهد از تعهد 
بیشتری در مسایل بین‌المللی برخوردار است. دربرخی از موارد ممکن است تحت تأثیر 
یک سری تهدیدات و وجود دشمن مشترک و با به منظور برفراری موازنة مجدد قدرت 
به وجود آید. در هر صورت منافع مشترک به بعضی از کشورها این امکان را می دهد که 
در درون سازمانهای منطقه‌ای گردهم آیند. این اتحاد و اثتلاف می تواند غیر رسمی باشد 
مانند قرار گرفتن ایران و عربستان» آمریکا و پاکستان در فبال مسأله اشغال افغانستان 
توسط شوروی سابق و یا رسمی باشد مانند پیمان ناتو که پیمان نظامی محسوب 
می شود. 

- استراتژی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی 
این استراتژی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط جمهوری اسلامی اتخاذ شده 


در نوع خود بی‌نظیر است. این بار در نظام جهانی کشوری وارد عرص سیاست شد که 


۱-همأن» ص NY‏ 
۲ - منوچهر محمدی: همان. ص ۵2۷ 
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اعتقادی به استراتژی بی‌طرفی و انزواطلبانه نداشته است. اگر چه عضو جنبش عدم 

تعهد است» ولی بر حلاف آن که سیاستی غیر فعال بر عليه قدرتهای زورگو داشته است 

سیاستی پوبا و تهاجمی بر عليه همۀ منافع غیر مشروع نظامهای سلطه در دنبا انخاذ 
اغ 

کرده ستا. 


۶-تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی 

درت تصمیم‌گیری سیاست خارجی توسط حکومتها نهادهای رسمی و غیر رسمی 
تأثیرگذار هستند. به صورت اجمال باید گفت که نهادهای زیر در تصمیم‌گیری سیاست 
خارجی دخالت دارند. 


۱-قوه مجریه 

از قدیم الابام این نهاد سهم عمده‌ای در تنظیم سیاست خارجی به عهده داشته 
۱ است. غالباً رئیس قوه مجریه (پادشاه» رئیس جمهون نخست وزیر) مسژولیت اصلی 
برقراری روابط دیپلماتیک و ادار؛ُ روابط بین‌الملل را بر عهده دارد. این نقش توسط 
وزارت خارجه اعمال می‌گردد. در بعضی از کشورها نظارت رهبری بر تصمیمات فووة 
مجریه در سباست خارجی جایگاه ویژه‌ای دارد. چنانکه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی 
جمهوری اسلامی (بند ۳ جزء ه) اعلان جنگ و صلح را به پيشنهاد شورای عالی دفاع 
بر عهده مقام معظم رهبری فرار داده است. اصول ۵ قانون اساسی نقش رئیس 
جمهوری را در سیاست خارجی بیان می‌دارد. 


۲ -قوۀ مقننه 
این فوه به انحاء مختلف از جمله با تصویب مقاوله نامەھ فراردادها واعطای 


کمکهای خارجی در تنظیم سناست خارجی دخالت دارد. وجود کمیسیونها و با 
کمیته‌های امور خارجه و یا روابط خارجی در مجالس دنبا راه دیگری است که قوه مقننه را 


۱-منوچهر محمدی, همان ص ۰۵٩‏ 


۰ / مبانی علم سیاست 


در تصمیم‌گیری سیاست خارجی دخالت می‌دهد. مجلس می‌تواند برای سیاست خارجی 
نیز در حدود قانون اساسی فانون وضع کند چنان که در اصل ۱ داریم: «مجلس شورای 
اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» 

۳- دانشمندان علوم و اقتصاد دانان 

بعد از جنگ جهانی دوم که تکنولوژی نظامی در سلاحهای هسته‌ای رشند قابل 
ملاحظه‌ای کرد نقش و تأثیر دانشمندان و خصوصاً متخصصان زشته‌های گوناگون 

علاوه بر نقش متخصصان» نفش علمای علم اقتصاد در جوامع پیچیده امروزی ر 
نباید نادیده گرفت. و بنابراین هر روز بر اهمیت این گروه از اندیشمندان در فرآیند 
سیاستگذاریها افزوده می‌شود. در بحرانهای ۲ عظیم اقتصادی و نیز در مرحلة بازسازی 
افتصادی پس از دوران جنگ بر اهمیت خطر اقتصاد دان در فرآیند سیاست گذاری 
خارجی افزوده می شود. 


۳ -سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی 

این نوع سازمانها با توجه به وظیفهٌ جمع آوری اطلاعات و تحلیلهای گوناگون در 
زمینة مسایل و روابط خارجی و سیاست بین المللی نقش مهمی در جهت گیری 
تصمیمات دیپلمانها دارند. با استفاده از این داده‌هاست که سیاست‌گذاری از موفقیت 
بالایی برخوردار می‌گردد. نقش سازمان جاسوسی سیا در آمریکا و کا. گ. ب. در روسیه 
را در اتخاذ تصمیم سیاست خارجی این کشورها نباید فراموش کرد. تا آنجا که اعتقادها 
براین است که اساسا این سازمانها برای چنین کاری تأسیس شده‌اند. 
۱-عبدالعلی قوام» همان ص ۲۳۵. : 
۲ -بحران «وضعیتی است که تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متفیر سیستم به وجود آورد». به تقل از 


1۴ 
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۵- نظامیان 

سیاستمداران غالباً متفق القولند که نظامیان نباید در سیاست گذاری خارجی دخیل 
یت وظیته ای ا رای و ستابسمدا ان انتت ایساننت که 
مگ( ایک یز سا پنگه E SEE‏ 
وظیقا تظامیان انیت رک اا تاش و مان ساسا عرد باق ا 
این اعتقاد بايد گفت که درموافع بروز جنگ اغمال نظر رهبزان نظامی غیز ممکن ا 


۶-افکار عمومی 

امروزه کلیه دولتها حتی دیکتاتورها نیز سعی دارند تا نظرات مردم را در پشت سر 
سیاست خارجی خود نگاه دارند. زیرا چه بسا فشارهایی که از سوی افکار عمومی بر 
دولتها وارد می شود آنها را به تجدید نظردرسياشت خارجی ناگزیر می‌کند. البته بعضی 
معتقدند مردم به علت این که از تخصص کافی برخوردار نیستند نمی‌توانند در 
تصمیم‌گیری سیاست خارجی دخالت داشته باشند. در مقابل» گروهی می‌گویند باید 
مردم را در جریان حداقل مسایل خارجی قرارداد و از مشارکت آنها بهره گرفت. ! 


۷-احزاب سیاسی و گروههای فشار 
احزاب سیاسی و گروههای فشان سازمانهای متشکلی هستند که اگر مخالف با" 


نظرات دولت باشند با در جریان گذاشتن افکار عمومی از سیاستهای رهبران سنیاسی در 


خلاصه درس 


سیاست خارجی همانا به صورت رفتار بیرونی یک واحد سیاسی تعریف شده است. این نوع رفتار 
گاهی به صورت قبول وضع موجود و گاهی به صورت تجدید نظر طلب جلوه گر است. حوزه سیاست 
خارجی شامل اهداف و روشهایی است که یک نظام سیاسی در برخورد با دنیای خارج اتخاذ می‌کند. 
این اهداف می‌تواند ملّی یا فراملی باشد. هر کشوری با توجه به بینشها و گرایشهای خود اهداف 
خاصی را در دنیا طلب می‌کند. حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضیء نفی سلطه. دفاع از حقوق 
مسلمانان و مستضعفین» تلاش در جهت برقراری حکومت جهانی اسلام از اهداف جمهوری اسلامی 
محسوب می‌شود. استراتژی بی‌طرفی» آنزوا طلبی» عدم تعهد, اتحاد و اثتلاف و نه شرقی و نه غربی 
جمهوری اسلامی از روشهای موسوم در جهت اعمال سیاست خارجی کشورهای دنیا به حساب 
می‌آید. قوه مجریهء قوه مقننه,دانشمندان علوم و اقتصاد دانان» سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی, 
نظامیان, افکار عمومیء احزاب سیاسی و گروههای فشار مجموعه‌ای از عواملی هستند که در 
تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشورها نقش دارند. 


پرسش 

۰ ۱-کشورها با توجه به سیاست خارجی آنها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ 
۲ - اهداف و آرمانهای سیاسی خارجی را بنویسید. 

۳- اهداف و آرمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی را بنویسید. 

۴- استراتژی‌های سیاست خارجی را نام ببرید. 


درس یازدهم: 
سیاست بين الملل 


هدفهای رفتاری 
از دانشجویان گرامی انتظار می‌رود» پس از مطالعه این درس بتوانند: 
۱ -مفهوم سیاست بین‌الملل را تعریف کنند. 
۲ هدف از مطالعةٌ سیاست بین‌الملل را تشریح کنند. 
۳-بازیگران عرصه سیاست بین‌الملل را نام بېرند. 
۴-دلایل شکل‌گیری سازمانهای بین المللی را توضیح دهند. 
۵-انواع مدلهای تصمیم‌گیری در سیاست بین‌الملل را نام ببرند. 
۶-طبقه‌بندی ارائه شده از سوی مورتون کاپلان در مورد اقسام نظامهای سیاسی را .. 
بیان کنند. 
در صحنٌ سیاست بین الملل رفتان جهت‌گیریها و به طور کلی داده‌های سیاست 
خارجی دولتها به میزان قابل توجهی تحت تأثبر کیفیت نظام بین‌الملل است. امروزه در 
نظام بین‌الملل آن قدرتی که قوی‌تر و دارای تکنولوژی پیشرفته‌تر است حرف اول را 
می زند و هرچه می‌ خواهد می‌کند و آنان که رنجورند و ضعیف» رنج و مشتّت می‌برند. 
در سیاست بین‌الملل نیرومندترین دول در هر دوره‌ای «دولت مستولی» شهرت دارد. 
اینها به طور عمده خود را بانی نظم بین المللی قلمداد کرده و از سیستم بین المللی در 
جهت به دست اوردن سهم بیشتر از منافع جهانی به کار می‌برند. در این درس با توجه به 
اهمیت موضوع به مباحث زیر خواهیم پرداخت. 


۱-تعریف سیاست بين الملل 
زانط وال سابل کا کت شوت وا زرط هلف (با و امین 


۶ / مبانی علم سیاست 


باشد سیاست بین‌الملل نامیده می‌شود. سیاست بین‌الملل به «مطالعة اقدامات دولتها و 
واکنشها یا پاسخهای دیگران و به طورکلی به اعمال و رفتارهای متقابل دو یا چند واحد 
سیاسی اطلاق می‌شود.» با این تعریف می‌توان وجوه تمایز سیاست بین‌الملل را با 
سیاست خارجی این گونه بیان کرد» در حالی که سیاست بین‌الملل شامل روابط بین 
حکومتهاء گرومها و افراد ممالک مختلف می‌گردد. سیاست خارجی فقط به آن دسته از 
روابط بین المللی اطلاق می‌شود که ابتکار آن با حکومت بوده و از طرف آنان تصدی 
هاش 


۲ -هدف از مطالعه سیاست بين الملل: 

در جهانی که ما زندگی می‌کنيم به واحدهای کوچک تقسیم شده است که هر یک از 
این واحدها «کشورهای مستفل» شهرت دارند. همان گونه که اعضای تشکیل دهند؛ یک 
واحد سیاسی در یک رابطهُ تنگاتنگ با هم قرار می‌گیرند» کشورهای گوناگون هم با هم 
دارای ارتباطات سیاسی» افتصادی» نظامی و فرهنگی هستند. این ارتباطات می تواند در 
تصمیم‌گیریهای داخلی هر یک ازاین کشورها و عکس العمل آنها نسبت به دنیای خارج 
تأثیر زیادی داشته باشد. بنابراین شناخت روابط حاکم بر نظام جهانی به هر دانشجوی 

دانشجوی علوم سیاسی در برخورد با وافعیتهای نظام جهانی سژالاتی را طرح و با 
یک تحقیق اجمالی به فرضیه مورد نظر می‌رسد. او برای اثبات فرضیه مطروحه به جمع 
آوری اطلاعات می‌پردازد و سپس با طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به آزمون 
فرضیه‌اش نایل می‌آید و آنگاه که به اثبات فرضیه‌اش رسید به یک تثوری يا نظریه دست 
پیدا می‌کند. او با این عمل می تواند تجربه‌های ارزشمندی را در اختیار دولتهایشان قرار 
بدهد تا رفتاری توأم با عقلانیت بر جهان انسانیت حاکم گردد و ازاین طریق جلوی وقوع 
بسیاری از جنگها و نزاعهای جهانی را بگیرند و صلح و آرامش در زندگی بشر چهرة 
وافعی خودش را نشان بدهد. 


سیاست بين الملل / ۱۶۵ 


۳-بازیگران عرصه بین‌الملل 

برای تجزیه و تحلیل نظام بین‌الملل شناخت بازیگران اصلی این نظام بسیار مهم 
است. در طول تاریخ بودند بازیگرانی که روابط خصومت آمیز جهانی را تنظیم می‌کردند 
و درادامه» همین‌ها بودند که بر سر میز مذاکره می‌نشستند و با هم بعد از تخریب بسیار 
به تفاهم می‌رسیدند. نهایتاً این مردم بودند که زیانهای جبران ناپذیری را در طول تاریخ 
متحمل شدند. منه دور تاریخی برای شناسایی بازیگران عرص بین‌الملل را می‌نوان 
شناسایی کرد که در ذیل به ترتیب از آنها بحث می‌کنيم. 


۱ - دولتها به عنوان بازیگران اصلی در سیاست بین‌الملل ‏ 

در دوران گذشته پادشاهان امپرانوران» رژسای جمهون دولتمردانه سباستمدارانه 
دیپلماتها و قضات. همه به نیابت از سوی مردم خویش, تنها بازیگران اصلی و 
تصمیم‌گیران منحصر به فرد در عرص نظام بین الملل به حساب می‌آمدند. ! مردم در این 
نمایش بزرگ جایگاهی نداشتند و تنها تماشاچیان عرصه‌های مرگ و زندگی بودند. در 
این بینش سیاست بین‌الملل شبیه نظام جنگل اداره می‌شد که اقویا هیچ جایگاهی برای 
ضعفا قایل نبودند. در قرن نوزدهم که مصداق این نوع نظام جهانی را می‌توان به راحتی 
مشاهده کرد تنها چند فدرت اندک به تعداد انگشتان یک دست» خودشان را همه کاره 
می‌دانستند. " حق در این نظام معنای غير واقعی پیدا می‌کرد و شعار لح لِمَنْ غلب» 
واقعیت آنها را به تصویر می‌کشید. 

در همین دوران دولتهای استعمارگر به غارت کشورهای کوچک (یعنی حضور مستفیم 
در ممالک مستعمره) می‌پرداختند. اسپانی پرتغال» انگلستان, فرانسه. هلند. بلژیک» 
ایتالی؛ روسیه ژاپن» آمریکا و آلمان از نمونه‌های دولت استعمارگر به حساب می آمدند. 


۱- سید علی اصغر کاظمی, نظریه همگرایی در روابط بین‌الملل «تجربهٌ جهان سوم» (تهران: نشر قومس:۱۳۷۰) 
ا : 
۲ احمد نقیب زاده» نظریه‌های کلان روابط بین المللء (تهران: نشر قومس» ۱۳۷۳)» ص ۱۴. 


۶ / مبانی علم سیاست 


۲ -سازمانهای بين المللی 

در عصرکنونی علاوه بر دولتهای مستقل بازیگران دیگری هم یافت می‌شوند که از 
مظاهر سیاست بین‌الملل در فرن بیستم به شمار می‌آیند. این بازیگران همان سازمانهای 
بین المللی می‌باشندکه حضور آنها نشان دهنده پیچیدگی حاکم بر رفتار دولت‌هاست. 
زمانی که دولتها دریافتند در دنیای پیچیده و پر از ابهای تصمیمات عاقلائه به تنهایی 
برای جلوگیری از طفیان کشورها نمی‌تواند کارساز باشد به همین جهت به سراغ 
تشکیلاتی رفتند که عملاً خارج از قلمرو مسژولیتی آنها محسوب می‌شد. ۱ 


دلایل تأسیس سازمانهای بين المللی 

۱- تحولات علمی و پیشرفتهای صنعتی: انقلاب صنعتی چنان تحولاتی را در 
زندگی بشر ایجاد کرد که بعد از آن انسان بیش از هر زمان دیگر به مصنوعات دست بشر 
نیاز فراوان پیدا کرد. از این طریق صادرات و واردات بین کشورها بیشتر و بیشتر شد و 
یک همکاری جهانی کاملاً حودش را نشان می داد. بر همین اساس «بودن مرکزی برای 
هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند» 
ضرورت پیدا کرد.» " 

۲ - ترس از جنگ: یکی از ابعاد رفتاری انسان که دولتها بیانگر آن بودند. نزاعها و 
خصومتهای خانمانسوز در قالب جنگ بوده است. جنگ جهانی اول نشان داد که 
جوامع هرچه بیشتر به طرف ضنعتی شدن پیش می‌روند. فدرت تخریبی‌اش هم بیشتر 
می‌شود. حضور هواپیماهای بمب‌افکن در جنگ جهانی اول وحشت انسانها را صد 
چندان کرده است. در همین گیر و دار بود که دولتها دریافتند هیچ مکانی در داخل 
کشورهای آنها از حملۀ هواپیماها در امان نخواهد بود. آتش جنگ شهرها و خانه‌های 
مردم بی‌گناه را فراگرفت و میلیونها تن از آنها را در میان آتش و خون گرفتار کرد. انسان تنها 
راه جلوگیری از این گونه تخریبها را در تأسیس سازمانهای جهانی مانند جامعه ملل و آنگاه 


۱- سید جلال الدین مدنی, همان ص ۰۴۲۲ 
۲ -همان» ص ۳4۸ 


سیاست بين الملل / ۱۶۷ 


سازمان ملل یافت تا از این طریق بتوانند جلوی تخریب حاصله از جنگها را بگیرند. 

۳ حضور مستقیم مردم در صحنه‌های تصمیم‌گیری: تاریخ مرگبار اوایل قرن بیستم 
در جنگ جهانی اول نشان داد که دیگر نباید عرصه‌های سیاسی را تنها به دست 
دولتهای سلطه گر سپرد. بابد بیدار شد و عرصه را بر تصمیم‌گیران جنایتکار جهانی تنگ 
کرد و این میشر نبود مگر با حضور همه کشورها در تشکبلاتی فراگیر که سازمانهای 
جهانی به تبع این بینش به وجود آمدند. اگر تا دیروز تنها چند بازیگر نیرومند آنهم در 
اروپا در جلسات سرّی تعیین کننده سرنوشت مردم جهان به حساب می‌امدند این بار 
تصمیمات متخذه به اطلاع مردم برسد تا مردم در جریان تصمیمات دولتمردان خود 
قرارگیرند و در صورت لزوم بر له یا علیه این تصمیمات جهت‌گیری نمایند. البته امروزه 
با وجود صدها سازمان بین‌المللی در صحنه‌های سیاسی» اقتصادی» فرهنگی و نظامی 
جهان» بسیاری از آرزوهای بشر (یک زندگی اجتماعی توأم با صلح و آرامش) برآورده 
نشده است. اين اشکال اساسی به نوع تصمیمات سازمانهای جهانی بر می‌گردد که 
متأسفانه از ضمانت اجرایی کمتری برخوردارند. در بسیاری موارد تنها به نصایح و 
پيشنهادات اکتفا می‌کند. علیرغم این نوع عملکرد در نظام جهانی توسط سازمانهای بین 
المللی باید گنت که نمی توان تأثبرگذاری آنها را بر نظام جهانی منکر شد.! 


۳ - سنایر بازیگران 

امروزه در سیاست بین المللی علاوه بر بازیگران چون دولتها و سازمانهای بین 
المللی» اشخاص خقیقی و حقوفی دیگری هم وجود دارند که از تأثبر گزاران بالقوه 
محسوب می‌شوند. احزاب سیاسی» گروههای فشار» شرکتهای چند ملیتی و رهبران 
دینی همه و همه در تصمیم‌گیری نظام جهانی تأثیر به سزایی دارند. حکم اعدام سلمان 
رشدی نویسند؛ُ مرتد کتاب آیات شیطانی توسط حضرت امام خمینی(ره) در ۱۱/۲۵ 
/ ۱۳۶۷ و تأثیر آن در نظام جهانی و برخورد قدرتهای سلطه گر با این قضیه نشان دهنده 


۱-احمد نقیب زاده» همان»ء ص ¥ 


۸ / مبانی علم سیاست 


تأثیر شگرفی بوده است که از دید تحلیلگران سیاست بین‌الملل مخفی نمی‌ماند. ۱ 
حضور بازیگران متعدد در نظام بین‌الملل وضعیت تصمیم‌گیری را برای اتخاذ سیاست 
گذاری کلان جهانی با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. ان مر خود می‌طلبد با 
تصمیمات عاقلانه به دنیایی سازگار ر با زندگی آدمی رأی داد. 


۴-تصمیم‌گیری در سیاست بین‌الملل 

اتخاذ تصمیم در محدوده سیاست بین‌الملل به ویژه در شرایط بحرانی با وجود 
بازیگران متعدد. بسیار مشکل است. در تعریف تصمیم‌گیری گفته‌اند (تصمیم همانا 
بازدهی یک دستگاه سیاسی است که معرّف ارزشهای آن جامعه است... تصمیم 
متضمن انتخاب است و اتخاذ آن در شرایطی میشر است که راه کارهای چندگانه‌ای 
وجود داشته باشد... در تصمیم‌گیری باید امداف و مقاصد در نظرگرفته شود... به طور 
کلی در هر تصمیم باید به این سؤال پاسخ داده شود که تصمیم‌گیرنده دنبال چه هدفی ‏ 
است به چه رابطه‌ای بین ارزش موضوع و میزان ریسک يا احتمال درگیری یا خطر وجود 
دارد؟ چه تناسبی بین مقاصد دنبال شده و وسایلی که در اختیار است وجود دارد.»۲ 


مدلهای تصمیم‌گیری در سباست بین المللی 

۱ -مدل عقلایی: تصمیم‌گیری بر اساس مدل عقلایی می‌طلبد که تصمیم‌گیرندگان 
بهترین تصمیم را بر اساس اطلاعات به دست آمده از نظام جهانی اتخاذ نمایند. 
تصمیمات متخله نباید با ارزشهای حاکم در نظام جهانی در تعارض باشد. باید در این 
نوع تصمیم‌گیری مجموعه منافعی که نصیب ملتها می‌شود حتماً لحاظ گردد. البته به 
علت وجود محدودیتهای زیادی که در قلمرو تصمیم‌گیری عقلایی یافت می‌شود منافع 
ملتها کمتر در یک جهت قرار می‌گیرد از این مدل تا کنون چندان استفاده‌ای در جهت 


۱ - روزنامة جمهوری اسلامی» ویژه نام نهمین سالگرد صدور حکم امام خمینی(ره) علیه نويسندة مرتد کتاب آیات 
شیطانی ۸۱۱۲۵ ۱۳۷۶. 


۲ عبدالعلی قوام همان» ص AF‏ 


سیاست بین الملل / ۱٩‏ 


تصمیم‌گیری سیاست بین‌الملل نشده است. 

۲ مدل رضایت پخش: به علت مشکلاتی که بر سر راه یک تصمیم‌گیرند؛ نظام 
جهانی در مدل غقلایی وجود دار غالباً تصمیمات به صورت مدل رضایت‌بخش 
صورت می‌گیرد. دراین مدل تصمیم براساس وافعیتهای حاکم بر جهان اتخاذ می‌گردد. 
تصمیمات اخذ شده از نظر بعضی از کشورها مطلوب و از نظرگروهی دیگر شاید 
نامطلوب باشد. 

۳- مدل فزاینده: در این مدل تصمیم گبرندگان به دنبال تحولات اساسی در نظام 
جهانی نیستند در آغاز راه در جهت تصمیم‌گیری احتمال این که تصمیم بر اساس 
عقلائیت نباشد وجود دارد» ولی به مرور زمان با دستیابی به اطلاعات نو می‌توان بر 
عقلانیت و منطقی کردن تصمیم افزود. این نوع تصمیم‌گیری غالبا به دنبال حفظ وضع 
موجود در سیاست بین‌الملل صورت می پذبرد. ۱ 

۴-مدل بینش فوق العاده: در فرآیند تصمیم‌گیری گاهی از اوفات اتفاق می‌افتد که 
تواناییها و استعدادها؛ ابتکارات و خلاقیت تصمیم‌گیران نقش تعیین کننده‌ای در فرآیند 
اتخاذ تصمیم ایفا می‌کند. در این مدل نقش رهبران بزرگ را نباید فراموش کرد. 

۵ - مدل مختلط: در مدل مختلط سعی می‌شود نارسایبهایی که در مدلهای پیشین 
وجود داشت به نحو احسن از سد راه برداشته شود. رسیدن به نوعی وحدت رویه در 
اتخاذ تصمیم در نظام جهانی همواره از آرزوهای انسانهای شایسته و منادیان صلح و 
آرامش بوده است. در این مسیر آنچه بر پشربت گذشت همانا تصمیمات عجولانه و 
مقطعی توسط قدرتهای مسلط جهانی بوده است که خاطرۂ خوبی را از گذشته به یادگار 
نگذاشت. همّت و تلاش بزرگان در تصمیم‌گیری جهانی امری ضروری است. 


۵-تنئوریهای سیاست بین‌الملل 


یکی از دل مشغولیهای اندیشه ورزان در طول تاریخ همانا تثوریزه کردن تصمیمات 
متخله از سوی بازیگران صحنه بین‌الملل بوده است. اساسا لازمه سیاست‌گزاری‌های 


۰ / مبانی علم سیاست 


درست و معقول» وجود نظریه یا تگوری ضرورت می‌یابد. ! 

نظریه یا تلوری همانا بیان منسجم و سیستماتیک شناخت ما از واقعیات است. برای 
نظریه پردازی باید ابتدا به جمع‌آوری و سیستماتیزه کردن عناصر شناخت خود از 
موضوع بپردازیم و سپس با برقراری رابطه» به ویژه رابطۀ علی بین عناصر شناخت؛ به 
تبیین ماهوی قضیه و این که راه حل موضوع مورد بحث این گونه است و نه به گونه‌ای 
دیگ بپردازيم. اگر به چنین شناختی دست يابیم» فاعدتا باید قادر به پیش بینی 
تحولات آتی موضوع نیز باشیم. اما نباید فراموش کرد که کمال مطلوب در تئوری با 
وافعیت تلوری همیشه یکی نیست و کمتر اتفاق می‌افتد که تثوری بتواند واقعیت را در 
همه ابعاد و پیچیدگی آن بیان کند. ۲ 

بر مبنای حضور بازیگران در عرصة سیاست بین الملل» سطح تحلیل نظریات» شکل 
واقعی به خود گرفت. سطح تحلیل زمانی به صورت خرد بیان می‌شد که بازیگران 
صحنه بین المللی را تنها افراد شاخص تشکیل می‌دادند و زمانی از سطح تحلیل کلان 
بهره می‌گرفتند» آنها به جای این که توجه خودشان را به موارد جزئی معطوف دارند» کل 
را مد نظر قرار می‌دادند. به تعبیری دیگر دولتهای ملّی تنها بازیگران به حساب 
نمی آمدند» بلکه سیاست بین‌الملل در سطح کلان مورد تجزیه و تحلیل فرار می‌گرفت. 
در ادامه به ادغام دو سطح تحلیل خرد و کلان می‌رسیم که تئوریها و نظریات سیاست 
بین‌الملل» در آنٍ واحد هم بازیگران خرد را مد نظر داشتند و هم بازیگران بین المللی را 
مورد توجه قرار دادند." 

اقسام تثوریهای سیاست بین‌الملل 

با توجه به سطح تحلیل سیاست بین الملل» نظربات گوناگونی برای ادارة نظام 
جهانی ارائه داده شد. نظریاتی را که با برد کلان مطرح هستند می‌توان به نظریۀ موازنه 


۱- جیمز دوئرتی» رابرت فالتز گراف نظریه‌های متعارض در روابط بین الملل» ترجمهٌ علیرضا طیب» وحیدبزرگی» ۲ 
جلد. جلد اول, (تهران: نشر قومس» ۱۳۷۲ ص ۲۵. 

۲ -احمد نقیب زاده همان ص ۰۲۲ 

۳ سید حسین سیف زاده, نظریه‌های مختلف در روابط بین المللی» (تهران: نشر سفیر» ۱۳۶۸ ص ص ۰۴۱-۲۷ 


سیاست بين الملل / ۱۵۱ 


قدرت» نظریۀ تحلیل نظامهاء نظریه امپربالیسم و نظریه بازدارندگی اشاره کرد. نظریه‌ای 
که بر اساس تحلیل خرد شکل گرفت به طور عمده بر مبنای ملت -کشوری مطرح 
گردید. اما در ادغام دو سطح تحلیل خرد و کلان به نظریاتی چون همگرایی منطفه‌ای» 
وابستگی متقابل بر می‌خوريم.! 


۶ اقسام نظامهای بين المللی 

نظامهای بین المللی در طول زمان به اشکال گوناگون ظاهر شدند و احتمالانی را هم 
در آینده برای نظامهای بین المللی مطرح کردند. از جمله کسانی که به مدلهای نظام بین 
المللی اشاره کردند» «مورتون کاپلان» است که در کتاب «نظام و پویش سیاست بین 
الملل» که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد به دسته بندی نظامهای بین المللی پرداخت. او 
شش مدل را در انواع نظامهای بین المللی مطرح کرده که عبارتند از: 

۱ نظام موازنه قدرت» این نظام جهانی در فرون هیجده و نوزده بر دنیا حاکم بود. 

۲ - نظام دو قطبی متعطف. نظامی که حضور سایر بازیگران را می‌پذیرد» همان 
نظامی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. 

۳ نظام دو قطبی متصلب. نظامی که به هیچ وجه حضور قطبهای دیگر را 
نمی پذیرد» این نوع نظام تا کنون فعلیت پیدا نکرده است. 

۴ -نظام عالمگیر این نظام که به عنوان حکومت جهانی نام گرفت. تا کنون معادل 
تاریخی نداشته است. 

۵ - نظام سلسله مراتبی این نظام به نظامهای غیر دستوری, مانند دموکراسیها و 
دستوری مانند حکام مستبد تقسیم می‌شوند. ِ 
۶-نظام با حق وتوه دراین نظام فانون جنگل حاکم است و همه قدرتها با هم در 
تمازض هستند: ۲ 


۱ - در درس اصول روابط بین‌الملل از دروس اصلی علوم سیاسی به تجزیه و تحلیل هر یک از نظریات فوق به 
تفصیل بحث شده است. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به سید حسین سیف زاده, همان. 
۲ سید حسین سیف زاده» نظریه‌های مختلف در روابط بين المللی. همان ص ۲ - #۸۵ 


۲ / مبانی علم سیانست 


با توجه به رهنمودی که از کاپلان می‌توان گرفت» دسته بندی نظامهای بین المللی 
آسان‌تر صورت می‌گیرد. این دسته‌بندی به صورت زیر امکان پذیر است: 

۱-نظام سیاسی تک قطبی: 

نظام سیاسی تک قطبی نظامی است که یک کشور با تسلط سیاسی. اقتصادی و 
نظامی پرکشورهای دیگ حاکمیت نظام سیاسی بین المللی را کسب کند. بعد از فروپاشی 
نظام دو قطبی و خارج شدن شوروی سابق از یک قطب. آمریکا در صدد است با مطرح 
کردن شعار «نظم نوین» جهانی به حاکمیت بلا منازعة دنیا برسد. که خیلی زود به پوچی 
ادعای خود پی برد. نمودار زیر نشان دهنده این نوع نظام سیاسی «ر جهان می تواند باشد. 

۲ نظام سیاسی منطقه گرایی: 

این نوع نظام به صورت توافقی بین بلوکهای سباسی شکل می‌گیرد. کشورهای 
مختلف در هر منطقه‌ای با موافقتهایی که در زمینه‌های سیاسی» اقتصادی و نظامی بین 
خودشان به انجام می‌رسانند تشکیل یک قدرت منطفه‌ای را می‌دهند» مانند شورای 
همکاری خلیج فارس» بازار مشترک اروپاء اتحادیه کشورهای آسه آن. 

۳-نظام سیاسی موازنه قوا: 

در نظام سیاسی توازن فواء کشورهای قدرتمند که از تواناییهای نسب مساوی 
برخوردارند فوانین و مقرراتی را با توافق یکدیگر وضع می‌کنند تا صلح را در میان خود 
حفظ کنند و مانع بروز جنگ شوند. چنین نظامی از کنگر؛ُ وین ۱۸۱۵ تا ۱۹۴۵ بر اروپا 
حکمفرما بوده است که بر اساس ان «کنسرت اروپا» هر قدرتی که خواهان سلطه بر 
دیگران بود را سر جای خود می‌نشاند. ' یکی از خصوصیات این نظام انعطاف پذیری 
در اتحاد و اثتلاف بوده است. 

۳-نظام سیاسی دو قطبی 


منظور از نظام سیأسی دو قطبی» نظامی است که دو کشور با اعمال تسلط سیاسی 


۱احمد نقیب زاده» تحولات روابط بین‌الملل (از کنگره وین تا آمروز)» (تهران: نشر قومس» ۳ ص ۱۳. 


سیاست بين الملل / ۱۵۳ 


اقتصادی و نظامی بر همه کشورهای دیگر سلطه نسبی پیدا می‌کنند. در چنین وضعیتی 
کشورهای کوچک تر به عنوان اقمار یکی از دو قطب محسوب می‌شوند. نمونة آن را از 
9 ۵ تا ۱۹۹۱ یعنی فروپاشی شوروی سابق در دنیا داشته‌ایم.! 

۵ نظام سیاسی امنیت دسته جمعی 


در چنین نظامی کشورهای دنبا با تشکیل یک سازمان بین المللی توافق می‌کنند که 
مسوولیت ایجاد صلح و حفظ صلح و جلوگیری از اختلاف و جنگ بر عهدة آن سازمان 
جهانی باشد. به عبارت دیگر با تشکیل سازمان جهانی و وضع قوانین بر آن امنیت 
جهانی را به عهد؛ این نهاد واگذار می‌کنند. البته حفظ امنیت داخلی به عهده 
دولت‌هاست و سازمان ملل متحد برای امنبت دسته جمهی تأسی سس گردید. 

۶-نظام سیاسی واحد جهانی 

این نظام می‌تواند سیستمی باشد که در آن» همه کشورهای جهان به طور داوطلبانه 
گرد هم می‌آیند و تصمیم‌گیری کنند که به لحاظ قوانین و مقررات» تابع یک دولت مرکزی 
باشند. به عبارت دیگر کشورها با تفویض اختبارات به آن دولت» اداره امور را به آن 
می سپارند. تا کنون چنین نظامی بر جهان حکمفرما نشده است. ۲ 


۷- آیندۀ سیاست بین‌الملل 


اندیشمندان و متفکران زیادی کوشیدند تا راه حلهایی را ارائه دهند که از این طریق 
بتوان از بروز اختلاف و حصومتها میان ملتها و ابزارهای نابود کنند بشریت پیشگیری 
کنند و هر یک به فراخور حال» نوعی نظام جهانی را پيشنهاد کردند. برخی بر آن شدند تا 
حکومت جهانی عاری از سلاحهای کشنده را در قالب خلع سلاح به وجود آورند. "اینها 
به بعضبی از واقعیتهای موجود در دنیای کنونی که از انواع منافع ملٌی» نژادی» فرهنگی» 
اقتصادی نشأت می‌گیرد بی‌اطلاع و یا کم اعتنا هستند. 


۱ -همان» ص ¥ 
۲ -احمد نقیب زاده, تحولات روابط بین‌الملل لا کنگره وین تا امروز/» همان ص ۰۱۷۱ 


۶ / مبانی علم سیاست 


نویسندءه کتاب نظربه همگرایی هم به یک نظریه دیگری اشاره دارد که خواهان 
نوعی حکومت فدرالیسم در جهان اشت. حکومتی که نهایتاً به دموکراسی و نفی 
استبداد فردی وگروهی ختم می‌شود. ' اسلام نظر دیگری را ارائه می‌دهد و آن همانا 
حاکمیت بی‌چون و چرای صالحان در روی زمین است." این نظام با قیام حضرت 
مهدی(ع)» شکل وافعی به خودش خواهد گرفت. منتظران واقعی آن حضرت با حضور 


۱- سید علی اصغر کاظمی, نظریه همگرایی» همان ص ۲۲۴. 
۲ - سورة انبیاء (۲۱)» یه ۱۰۵. سور قصص (۲۸) يد ۵. 


خلاصه درس 


شناخت و آگاهی از نظام بین المللی و چگونگی تصمیم‌گیری در این نظام و اقسام نظامهای 
جهانی و همینطور نظریات و تئوریهای سیاست بین‌الملل از وظایف یک دانشجوی علوم سیاسی و 
روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. در پهنة تاریخ بازیگران صحنه سیاست بین‌الملل از انحصار دولتها 
به درآمده و به قلمرو سازمانهای بین المللی کشانده شد. در عصر حاضر با توجه به سرخوردگی‌های 
بشر از بعضی از سازمان‌بندیهای اجتماعی به بازیگران صحنه‌های سیاست جهانی افزوده شده 
است. 

با توجه به تعدد بازیگران در صحنه‌های سیاسی دنیاء روند تصمیم‌گیری هم تا اندازه زیادی 
مشکل شده است. بر همین اساس تئوریها و نظریات سیاست بین‌الملل شکل گرفته است. در پایان 
از نظامهای سیاسی تک قطبی, منطقه گرایی» توازن قواء دو قطبی, آمنیت دسته جمعی و حکومت 
جهانی به عنوان نمونه‌هایی از نظام جهانی نام برده شد. آنچه که از دیدگاه اسلام بر می‌آید این است 
کذ ایند از آن فطام جماتن خضرت میدی(خع) می‌باشت: امیذاست که انقلاب اتلامی در ایران 
زمینه‌ساز آن نظام جهاتی الههی باشد. 


0 


پرسش 


۱-سیاست بین‌الملل را تعریف کنید. 

۲ هدف از مطالعه سیاست بین‌الملل چیست؟ 

۳-بازیگران عرصه سیاست بین‌الملل را نام ببرید. 

۴ دلایل تأسیس سازمانهای بین المللی را بنویسید. 
۵-مدلهای تصمیم‌گیری در سیاست بین المللی را نام ببرید. 

۶ اقسام نظامهای سیاسی را از دیدگاه مور تون کاپلان بنویسید. 


درس دوازدهم: 


تفکرات سیاسی در آینۀ زمان 


هدفهای رفتاری 

از دانشجویان گرامی انتظار می‌رود» پس از مطالعه این درس بتوانند: 

۱ انواع حکومتهای زمان افلاطون را نام برده و علل وقوع انقلابها را از دیدگاه وی 
توضیح دهند. 

۲ عوامل زوال و تباهی حکومتها را با توجه به نظر افلاطون توضیح دهند. 

۳ نلوری اگوستین را در مورد جامعهُ آسمانی و جامعه زمینی بیان کرده و تفاوت آن 
دو را توضیح دهند. ۱ 

۴ مهوم مکتپ اسکولامنتیک (مکتب مدرسه) را توضیح دهند. 

۵-راههای تحصیل هدف از دیدگاه ما کیاولی را نوشته و هر یک را توضیح دهند. 

۶ - نظریه قرارداد اجتماعی را در آراء هابن جان لاک و ژان ژاک روسو بررسی کنند. 

۷-اصول ششگانه فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم را نام برده و هر یک را توضیح 
دهند. ۱ 

از میان هدفهای اساسی بشر می توان به «نظم بخشیدن به جامعه» برقراری و ثبات»» 
«ایجاد عدالت و برابری» «برفراری آزادی» و «رابطة معقول بین حکومت و مردم» اشاره 
کرد. لازمۀ تحقق چنین اهدافی» ارائه یک تفکر و عقیده بر محورهای خاص است. در 
این رابطه متفکرین و اندیشمندان نظراتی را مطرح کرده‌اند که دراين درس ابتدا دیدگاه 
متفکرین غرب و سپس نظرات اندیشمندان اسلامی را مرور می‌کنيم. 


تفکرات سیاسی در غرب 


اگردراین درس قبل از هرچیز به تفکرات سیاسی در غرب می‌پردازيم به این مفهوم 


۸ / مبانی علم سیاست 


نیست که خاستگاه تفکرات سیاسی» مغرب زمین است» بلکه همه اندیشمندانی که 
راجع به عقاید سیاسی بحث کرده‌اند اتفاق نظر دارند که زادگاه نظریات سیاسی مشرق 
زمین بوده است. شرقی‌ها بر خلاف غربی‌ها کمتر به جنبه‌های مادی زندگی نظر 
داشته‌اند و بیشتر موضوعات سیاسی آنها آمیخته با مذهب و اخلاق بوده است. به 
اعتراف بعضی از نویسندگان وافع بین» ایرانیان» هندیان چینی‌ها و عبریها از جمله 
شرقی‌هایی بودند که به تکامل تفکرات سیاسی کمک کردند» " لیکن تقدم این بحث به 
این جهت است که تفکرات سیاسی در یونان و روم باستان مورد تجزیه و تحلیل 
دقیق‌تری فرارگرفته است. در ذیل به نظرات تعدادی از متفکران غرب اشاره می‌شود. 


الف - متفکرین بونانی 
۱ وجود فلاسفه و حکمایی چون افلاطون و ارسطو در یونان باعث گردید که تفکرات 
سیأسی در آنجا از یک نظم و ثبات مطلوبی برخوردار باشد. 


۱-افلاطون (۴۲۷- ۳۴۷ ق م) 


« 


افلاطون در سال ۴۲۷ (ق م) در آتن به دنیا آمد. تولد او مصادف با دورانی بود که 
یونان باستان از اوج عظمت گذشته در سراشیبی انحطاط قرار گرفته بود. در این دوران» 
جنگهای «پلوپونزی» که از سال ۴۰۴(ق م) بین آتن و اسپارت شروع شده بود سرانجام 
با شکست آتن خاتمه یافت و این جنگها تأثیر زیادی در چگونگی ارائه نظریات سیاسی 
افلاطون گذاشت. "از آثار وی می توان به کتاب «جمهوری» و «فرد سیاسی» اشاره کرد. 

انواع حکومتها در زمان افلاطون ۱ 

کتاب جمهوری افلاطون حاصل نومیدی اواز رستگاری نظامهای سیاسی موجود در 
یونان و کوشش فکری او برای یافتن بهترین نوع حکومت بود. از انواع حکومتهای زمان 


۱ - محسن عزیزی» تاریخ عقاید سیاسی» از افلاطون تا ماکیاول» جلد اول» (تهران: دانشگاه تهران؛ ۵ص ۷ 
۳ - دیوید هلد مدلهای دمکراسی» ترجمه عباس فجر (تهران: انتشارات روشنگران» 4۱۳۶۹ ص ۵۳. 


تفکرات سیاسی در آینة زمان  ۱۵٩‏ 


وی می توان به حکومتهای زیر اشاره کرد: 

۱ - تیمارشی(حکومت شکوهمندان)؛ امروزه برای نظام تیمارشی» مصدافقی 
نمی‌توان یافت؛ زیرا این نظام سیاسی مختض اسپارت بود. اسپارتی‌ها سپاهیانی بودند 
که در میان قومی زبردست به نام «هلوت» می زیستند. هلوتها بندگانی بودند روستایی که 
تعدادشان کم بود» برای حفظ خود ازگزند هلوتها از آموزشهای ویژه‌ای برخوردار بودند. 
سازمان حکومتی آنها آمیزه‌ای از پادشاهی موروثی و انتخابات عمومی و شورای ریش 
سفیدان بود. افلاطون این حکومت را به خاطر داشتن نظم و قانونمندی می‌پذیرد» ولی 
می‌گوید در تیمارشی چون حاکمان با زورب زیر دستان حکومت می‌کنند و ازنظرعقلی 
ضعبف هستنده بنابراین» دوام چندانی نمی آورد. 

۲ -الیگارشی» حکومتی است که در آن ثروت ماي قدرت و اعتبار سیاسی است و 
چون توانگران هميشه به شماره اندکند» حکومت در دست اقلیتی انگشت شمار است. 
افلاطون به لحاظ این که دراين حکومت. توانگران در حق تهیدستان ستمگری می‌کنند» 
فرجامی جز ستیزه جویی برای ان پیش‌بینی نمی‌کند. :۱ 

۳- تیرانی (استبدادی)؛ این حکومت زاده آشفتگیها و ستیزشهای ناشی از مسخ 
شدن دموکراسی است. این نظام توسط یک ت تن.اداره می شود. افلاطون در نقد اين نظام 
می‌گوید» چون یک تن بر جامعه حاکم است؛ در نتبجه معیار خوبی و بدی امور خود 
حاکم خواهد بود و در انی» این حکومت رقیبان را می‌کشد و نیکان را از بین می‌برد» 
بناپرا ی ناه که حود سامت : جر که ول در جرد ات ای هو مد سس از دز 
به دست نااهلان و جاهلان و چاپلوسان خواهد افتاد. 

۴ - دموکراسی؛ نظام دموکراسی» روشی در سیاست و حکومت است که در آن 
سقراط اعدام شد و افلاطون دل خوشی نسبت به آن نداشت. او دموکراسی را به شدت 


۰ / مبانی علم سیاست 


مورد انتقاد قرار می دهد.' افلاطون معتقد است» در این حکومت سرنوشت جامعه در 
دست تود؛ ناآگاهی است که در امور سیاسی از داوری صحیح ناتوان است. اگرچه 
مردم برگزیده می‌شود باید خواسته‌های توده مردم را برآورده کند و ازگفتن حقایق پرهیز 
کند. اشکال دیگر دموکراسی همانا آزادی دراین نظام است که به علت تشتّت عقاید در 
جامعه» کشور دچار هرج و مرج می‌گردد. ۲ 

حکومت کمال مطلوب افلاطون (مدینه فاضله) 

مدینۀ فاضله افلاطون یا نیک شهر" دولتی است. ازلی که هرچه حکومتهای موجوده 
به آن شبیه‌تر باشتله از کمال بیشتری برخوردار و به وی ملا فاضله حرکت می‌کند. 
مدینۀ فاضله از تجمع انسانهایی درست شده که نیز اقتصادی» آنها را دور هم جمع کرده 
اش بات مدینۀ فاضله تنها از طریق عدالت (همان دلبستگی هر فرد به وظیف؛ خویش 
که ضامن پایداری جامعه می‌شود) حفظ خواهد شد. ۱ 

افلاطون علیرغم این که تجملات را می‌ستاید ولی آن را منشأاً جنگ می‌داند. وقتی 
کشوری دست به تجاوز می‌زند نشان‌ای از سازمان بیمار حکومت شود زا به دست 
می‌دهد. همچنانکه فرد» هنگامی در برابر دیگران پرخاشگر می شود که هنر و فضیلت 

ا 8 جامعهُ مورد نظر افلاطون از دو قشر «مردم» و «پاسداران» تشکیل 
می‌شود. پاسداران هم به دو دسته فرمانروایان و سپاهیان تیم می‌گردند. طبقه 
پاسداران در مال و زن و فرزند با هم اشتراک دارند. " رهبری جامعه در دست شخصی 
است که بدان فیلسوف شاه گفته می‌شود. او معتقد است که تا فیلسوفان حقیقی قدرت 


۱-همان. ص ۵۲. 
۲ دیوید هلد همان. ص ۵2۲ 

3 - Kallipolis. 
4۱۳۶۱ مایکل ب. فاستر, خداوندان اندیشۀ سیاسی» ترجمه شیخ اسلامی» ج اول قسمت اول» (تهران: امیر کبیر‎ ۴ 
.۱۳۲ ص‎ 


تفکرات سیاسی در آینه زمان / ۱۶۱ 


سیاسی را دست نگیرند» بشریت از رنج رهایی نخواهد یافت. افلاطون درباره ممکن 
بودن مدینهُ فاضله دراين دنبا می‌گوید: «چه بسا مدینۀ فاضله او هرگز تحقق نیابد» بلکه 
۳ 
دلهای خود بنیاد نهند. ۲ 

تلاطرن علل انقلاات را حش طبع و تجمل پرستی» تعلیم و تربیت نامطلوب و 
ایجاد اختلاف بین اعضای طبقة کوش می‌داند. دربارة عامل اخیز الذکر بعنی 
حکومتی تغبیرپذیر نیست» مگر آنکه میان اعضای طبقه حاکم جدایی افتد» زیرا مادام که 
آنان متحد بمانند هر قدر هم عد؛ آنها کم باشد اساس آن حکومت را نمی توان متزلزل 


و۲ 


۲-ارسطو 

ارسطو در سال ۳۸۴(ق م) در شهر استاژیرا که از مستعمرات یوثان باستان در 
ساحل مقدونیه بود به دنیا آمد. وی از سال ۳۶۷ تا ۳۴۷(ق م) شا گردی افلاطون کرد. ۵ 

فلسفه سیاسی ارسطو: میان دیدگاه سیاسی ارسطو و نظرات ساسی افلاطون دو 
تفاوت عمده وجود دارد. نخست. وی نظریۂ زندگی اشتراکی طبقَهُ پاسداران (در مال و 
زن و فرزند) افلاطون را مورد انتفاد قرار می‌دهد. ارسطو می‌گوید اگر زندگی اشتراکی این 
طبقه باعث وحدت می‌شوده پس چرا بقیه مردم از آن بهره‌مند نباشند. اختلاف در میان 
توده مردم هم ممکن است از هم پاشیدگی نظام را به همراه داشته باشد. اشترا ک در مال 
باعث نابودی محبت و دوستی و همینطور مسامحه در حفظ و نگهداد شتن در اموال 
خواهد شد. " انتقاد دوم ارسطو بر نظریه معروف و اندیشه بنیادی افلاطون یعنی 
۱ حمید عنایت, بنیاد فلسفه سیاسی در غرب (تهران: انتشارات دانشگاه تهران, 4۱۳۶۴ ص ۴۵. 
٣‏ -ر. ک: مایکل ب. فاستر, همان ص ۲۷ - ۱۹۷. 
۴ افلاطون» جمهورء ترجمه فوّاد روحانی» (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 4۱۳۵۵ ص ۴۵۶ - ۰۴۵۵ 

۴ 2 


۵ -ارسطوه همان» ص ۸ 
۶-همان ص ۶۰۴۰ 


۲ / مبانی علم سیاست 


فلسفه را خوب بداند و مُثل را بلد باشد» خوب هم بتواند حکومت کند.! 

حکومت کمال مطلوب ارسطو: ارسطو حکومت را از آن مردمان شایسته و دانا 
می‌داند. جامعه از دیدگاه وی از سه طبقه ثروتمند» تهیدست و متوسط تشکیل شده 
است. صاحبال حکومت از بین سه قشر مذکور باید از آنٍ طبقه متوسط باشد زیرا دو 
گروه دیگر کمتر به آن دشمنی می‌ورزند. از طرف دیگر طبقه متوسط کمتر سودای نام و 
جاه در سر دارد. طبقه ثروتمندان از فرمانبرداری بیزارند و طبقه تهیدستان هم چون از 
مواجب سرمایه بی‌بهره‌اند. وای به حال کشوری که طبقه اول (ثروتمندان) و طبقۀ دوم 
یعنی (تهیدستان) در آن حکومت کنند. بنابراین حکومت کمال مطلوب ارسطو از آن 
طبقه متوسط است:۲ ۱ 
عواملی حکومتها را به تباهی می‌کشاند و منجر به تغییر آنها می‌شود. وی معتقد است 
علت اصلی همه انقلابات همانا احساس وجود نابرابری و آرزوی برابری بوده است. 
بعنی افراد نابرابر را به یک چشم نگاه کرد و در میان افراد برابر تبعیض روا داشتن. "در 
کنار این عامل» عوامل دیگری هم وجود دارند که علل فرعی انقلاب نامیده می‌شوند. 
اینها عبارتند از نفع طلبی و سود جویی فرمانروایان, گستاخی» محروم شدن مردم از 
حرمت و آبرو» سهل انگاری نسبت به قانون اساسی» ناسازگاری نژادی مردم حملات 
خارجی و ...۰ البته می‌توان با جلوگیری از قانون شکنی» دادن اجازه به شایستگان برای 
نیل به مدارج ترقی» پیشگیری از اختلاس در اموال عمومی» فزونی پشتیبانان حکومت 
بر مخالفان آن» حفظ اعتدال و ... جلوی انقلابات راگرفت: ۵ 


۱-مایکل ب. فاستر, همان ص ۰.۲۰۴ 

۳ همان ص ۰۱۷۹ 

۳ ارسطوء همان ص ۰.۲۰۲ 

۴-همان» ص ۲۰۶-۲۱۱ 

۵ -مصطفی ملکوتیان» همان ص ۰۲۲-۲۴ 


تفکرات سیاسی در آینۀ زمان ۰/ ۱۶۳ 


ب - متفکرین رومی 

رومی‌ها بر حلاف یونانیها که می‌خواستند نظام مطلوب را در دولت ‏ شهرهای خود 
پیاده کنند» درصدد تأسیس یک حکومت سیاسی جهانی و گسترده بودند. بنیان گذار 
تفکر رومی‌ها شخصی به نام «سیسرون» (۱۰۶ ق م ۴۳ ق م) بود که تئوری جهان 
کشوری را ارائه داد. رومی‌ها در عمل به برپایی چنین نظامی دست یافتند ولی بعدها با 
بروز تفرقه و شروع درگیریهای قومی و ملّی و عدم توان برقراری نظم و بات در جامعه. ‏ 
حکومت آنها در عمل نابود شد. انواع حکومتها از دیدگاه سیسرون به سه فسم تفسیم 
می‌شدند که دموکراسی» اشرافی و سلطنتی سه نوع حکومت زمان او محسوب 
می‌شدند. به زعم او دموکراسی مظهر اراد مردم است که در آن آزادی وجود دارد و 
تمام مردم از حقوق مساوی برخوردارند و دولت در منافع و مضالح جامعه با مردم 
شریک است» ولی در دو نوع حکومت دیگر یعنی اشرافی و سلطنتی مردم رعیت و تابع 
به حساب می‌آیند. ۱ سیسرون نظراتش را در دو کتاب «جمهوری» و «قوانین» بیان کرده 
است. او در سال ۴۳ (ق م) با نطقی که بر علیه حاکم وقت (مارکوس آنتونیوس) ايراد 
کرد دستگیر و با تبرگردن زده شد. ۲ 


ج - متفکرین سیاسی دوره قرون وسطی (۴۵۳ م تا ۱۴۳۵۳) 

به علت کشتار و فتل و غارت مردم که در روم مرسوم بود مردم سرانجام به ستوه 
آمده و با جان و دل خواهان یک حاکم صلح دوست بودند. آنها وقتی با شعارهای رهایی 
بخش دین مسیح مواجه شدند» آن را پذیرفتند. از متفکرین این دوره می‌توان به 
«آگوستبن» و «آکویناس» اشاره کرد که در ذیل به نظرات آن دو اشاره می شود: 

۱-آگوستین (۳۵۹ -۴۳۰م) 


اگوستین در سال ۳۵۹ بعد از میلاد در شهر تاگاست وافع در آفریقای شمالی به دنیا 


۱- سید جلال الدین مدنی. ص ۰۱۵۴ 
۲ -مایکل ټپ فاستر همان, ج اول» قسمت دوم ص ما خرف دا 


۶ / مبانی علم سیاست 


آمد. او در سن ۳ سالگی به دین مسبح روی آورد و چهار سال بعد به رتبه کشیشی نایل 
گشت. از ميان آثار وی می‌توان به کتاب «اعترافات» (شرح زندگانی اوست) و «شهر 
خدا» اشاره کرد. او در شهر خدا دو هدف را دنبال می‌کند: 

۱ ۔ جامعۂ شهر خدا بالاتر از جامعةٌ انسانی است. 

۲ در انحطاط روم در مقابل اقوام وحشیء» کلیسا مقصر نیست.' شکست یک 
جامعه در بی‌عدالتی آن است. این عدل است که جامعه را پایدار نگه می دارد. عدل 
یعنی ایجاد رابطهٌ صحیح بین خالق و مخلوق و اجرای قوانین دین. 

جامعه از دیدگاه آگوستین به جامعه آسمانی (شهر خدا) و جامعة زمینی (خاکی) 
دسته‌بندی می‌شود. در جامعه آسمانی؛ پاکان و برگزیدگان زندگی می‌کنند که همانا 
نمایند؛ خدا پزستی‌اند. نمایند؛ چنین جامعه‌ای کلیس است که از مبوی شداوند تعیین " 
می‌شود. هدف شهر خدا تحقق بخشیدن به صلح و عدالت است. اما جامعة زمینی» 
جامعه‌ای است که امپراتور در آن حاکمیت دارد. در این جامعه گناهکاران زندگی 
می‌کنند. و عدالت در آن وجود ندارد. این جامعه برای رسیدن به عدالت باید تابع کلیسا 
ا 


۲۔-آکویناس (۱۲۲۵ م ۱۲۷۴ م) 


او در سال ۱۲۲۵ م در ایتالیا به دنیا آمد واز آثاروی می توان به کتاب «حکمت الهی» 
نام برد. تا زمان وی مسیحیان یگانه بنیاد دین را ایمان می پنداشتند. از میان کارهای مهم 
او می توان به کوشش فکری در ایجاد سازش میان عقل و ایمان اشاره کرد. یعنی او در 
صدد برآمد تا فلسفه ارسطویی را وارد تفکرات و آیین مسیحیت نماید. جامعة مورد نظر 
وی ترکیبی از یک سازمان دنیوی و یک سازمان روحانی بود که در آن اولی تابع دومی 
است. او اعتقاد داشت ایمان باید متکی بر عقل باشد. ستیزش با زشتی» ناپاکی وتقص و 
حرکت به سوی وحدت میان انسان و خدا و رسیدن به رستگاری ابدی از وظایف بشر 


۱ ابوالقاسم طاهری, تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب» ص ۱۲۶. 


تفکرات سیاسی در آینة زمان / ۱۶۵ 


است. قدرت از دیدگاه او مطلق است و معتقد بود که قدرت دولت» اسب سرکشی است 
که اگر بر او زین و لگام نزنند» به سوی فساد خواهد تاخت. قدرت را باید محدود کرد و 
فرمانروایان را وادار ساخت تا به فرامین عدالت گردن گذارند.۱ 

او در اجتماع مذهب را به عنوان تاجی می‌دانست که بر رأس سازمان اجتماعی قرار 
می‌گیرد. مذهب نه تنها رقیب تشکیلات دنیوی نیست. بلکه مکمل آن است. دولت از 
مذهب بی‌نیاز نیست. هر وقت که حوزهُ وظایفشان مشترک باشد. دراین صورت تابعیت 
از آنٍ دولت خواهد بود. آکویناس در صدد بود سیستم کلیسا را به صورت یک سیستم 
استدلالی درآوره که این حرکت را مکتب اسکولاستیک یعنی مکتب مدرسه نام نهاد.۲ 


د - لیبرالیسم (آزاداندیشی) - 

ظلم و چپاول و شکنجه و کشتار در مغرب زمین در حدود ده فرن توسط مثلث شوم 
کلیساء امپراتور و خان» نتایج و عوارض شومی به بار آورد. مردم از مذهب ساختگی 
مسبحیت نفرت پیدا کردند و دراين اثنا فکر جدایی دین از سیاست غالب گردید. دين و 
مذهب به عنوان اموری تلقی گردیدند که در زندگی شخصی و فردی حکمفرما بود این 
عصر را در اروپا به دوران تحول و انتفال از فرون وسطی به عصر روشن بینی (رنسانس) 
نام گذاری کردند. از متفکرین لیبرالیسم می‌توان به ما کیاول, هابن لاک آدام اسمیت؛ 
روسو و منتسکیو اشاره کرد. 

۱ -نیکولو ماکیاول (۱۵۲۷-۱۳۶۹م) 

ماکیاول در سال ۱۳۶۹ م در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد و در سال ۱۵۲۷ درگذشت. 

کتاب «شهریار» بزرگترین نمایندۂ تفکر وی است. او بر خلاف تفکرات حاکم بر قرون 
وسطی» معتقد بود که هدف و ارزشها همگی دنیوی هستند و مذهب بايد خادم دولت 
باشد. دولت نیاز به ایمان سیاسی دارد. مذهب برای سلامت و خوشبختی دولت لازم 


۱ -ابوالفضل قاضی. همانء ص 1۳۹ 
۲ سید جلال الدین مدنی» همان ص .۱۵٩۹‏ 


۶ / مبانی علم سیاست 


است. این مقام فقط در داخل دولت است و نه چیزی بالاتر از آن و یا مستقل از دولت.! 

او سید که طقف SED O ES‏ 
راه اول شایسته آدمیان است» وی غالباً بیتأثیر است و راه دوم ویژة ددان و حیوانات 
است که با توجه به خصوصیت بشر بهترین راه برای حکومت‌هاست. وی معتقد بود که 
ما نباید به دنبال ايده آل برویم» دیگر ایده آلهای افلاطون و ارسطو به درد نمی خورند. ما 
بای. در پی وافعیتها باشیم و لذا وی در غرب به عنوان مظهر واقع گرایی شهرت دارد. از 
دیدگاه وی انسان» «حیوانی است که از دبگر حیوانات کمی مکارت اما درست مانند آنها 
دد منش است. این نظریه را ما کیاولیسم می‌خوانند.» ' 

ماکیاول بر این اصل تأکید دارد که رسالت قدرت» فقط خدمتگزاری به هدفهای 
فرمانروایان است. بر شهریار لازم است که از هر وسیله‌ای جهت حفظ قدرت خود بهره 
بگیرد و در این هدف هیچ الزامی به رعایت امورات اخلاقی نیست. شهریار باید به فکر 
حکومت. نظم و امنیت باشد و به ایده‌آلها فکر نکند. شهریار نباید به اصول اخلاقی پای 
بند باشد و هر طور که می‌تواند به حکومت ادامه بدهد. بر شهریار لازم است که در آنِ 
واحد مظهر دو حیوان (شیر و روباه) باشد. حیله گری روباه برای دفع گزند و درندگی شیر 
برای نشان دادن قدرت لازم اس( 


۲ -توماس هایز (۱۶۷۹ م -۱۵۸۸۰) 


توماس هابز انسان را در وضع طبیعی (قبل از این که دولتی به وجود آید) موجودی 
می‌داند که ميل دارد آزادی خود را حفظ کند و در عین حال بر دیگران تسلط یابد. از 
تعارض این امیال «جنگ همه بر عليه همه» پدید می‌آید که زندگی را نکبت با حیوانی 
و کوتاه می‌سنازد. انسان در حال طبیْعی گرگ السان است. انسان دتا بد شرشت و 
ف 


۱-و.ت. جونزء خداوندان اندیشۀ سیاسی» ج دوم قسمت اول» ترجمه علی رامین» ص ۲۴. 
۲-همان» ص ۲۵. 

۳-همان ص ۴۷. 

۴ دیوید هلد همان ص ۸۱ 


تفکرات سیاسی در آينة زمان / ۱۶۷ 


نباز انسان به دولت برای این است که تصادمی بین خودخواهیهای فردی او به وجود 
نیاید. وظیفهٌ دولت است که نگذارد افراد به حقوق یکدیگر تجاوز کنند. انسان برای 
احتراز از بروز نابسامانیها در جامعه» تحت یک فدرت فانونی مرکزی قرار می‌گیرد. این 
دولت به موجب فرار داد اجتماعی بین مردم تشکیل می‌شود. تنها چیزی که این فرارداد 
را حفظ می‌کند همانا زور شمشیر (قدرت نامحدود پادشاه) می‌باشد. فراردادی که زور و 
شمشیر از آن حمایت نکند» حرفی بیش نیست. پیمانهای بی شمشیر الفاظی بیش 
نیستند. بنابراین فرارداد اجتماعی» تفویض حکومت به حاکم برای جلوگیری از درنده 
خویی بشر است. مردم برای حفظ جامعه از هرج و مرج تبعیت محض از حاکم را 
می‌پذیرند.! 

۳-جان لاک  )۱۶۳۲-۱۷۰۳(‏ ۱ 

جان لاک بر خلاف توماس هابز بشر را ذاتاً خوب» نیک نفس» نظم پذیر و اجتماعی 
می داند. او اعتقاد داشت. انسان توان اداره خود را دارد. انسانها نوع دوست» صلح طلب 
و هماهنگ هستند. و با این خصوصیت است که دولت باید بر اصول حق و عدالت 
استوار باشد. زمینه به وجود آمدن دولت را باید در برخورد منافع متعارض بین اشخاص 
دانست که این دولت حق ضعیف را از متجاوز قوی باز می‌ستاند تا مردم از آزادی فطرت 
خود استفاده کنند. در چنین نظامی مردم از قسمتی از حق طبیعی خود گذشته و آن را به 
دست جامعه می‌سپارند. پادشاه از حقوق افراد و شهروندان محافظت می‌کند و مردم 
هم تعهد می‌دهند که در حدود فانون از پادشاه اطاعت کنند. تا زمان عدول هر یک این 
فرارداد معشر اس ۱ 

۴-ژان ژاک روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸ج) 

روسو در سال ۱۷۱۲ م در ژنو به دنیا آمد و در سال ۱۷۷۸ م درگذشت. او طرفدار 
عدالت بود و می‌گفت» طبیعت انسان را آزاد و خوشبخت آفریده» ولی جامعه» وی را 


۱-و.ت. جونز همان ص ۰۱۵۱ ِ 
۲ همانء ص ۴ 


بنده و بدبخت گردانیده است. روسو دربار؛ منشأً پیدایش دولت می‌گوید» بشر آزاده از 
آزادی صرفنظر کرد و اراد؛ُ فردی را تحت اراده همگانی قرار داد. تمام انسانها در این 
اجتماع برابر و مساوی هستند و همه هیأت حاکمه را تشکیل می‌دهند. همه مردم جمعاً 
رئیس و فرداً مرئوس هستند. ۱ 

۵-آدام اسمیت (۱۷۲۳-۱۷۹۰ م) 

او فیلسوف افتصادی و اهل انگلستان است. اسمیت اعتقاد داشت که سیاست و 
اقتصاد از یکدیگر جدا هستند و هر کدام از موضوع جداگانه برخوردارند. اوکتابی دارد 
به نام «ثروت ملل) " که دیدگاه اقتضادی وی در آن بیان شده است." او می‌گفت لاک 
اعتقاد داشت باید انسانها آزادی سیاسی داشته باشند و بنده می‌گویم علاوه بر آن وجود 
آزادی افتصادی برای تمام مردم و افراد جامعه لازم است. افراد باید آزادانه فعالیت 
اقتصادی داشته باشند و دولت هم از آن حمایت کند واین تفکر آغاز دور سرمایه‌داری 
در غرب بود. 

۶-مونتسکیو (۱۷۵۵-۱۶۸۹م) 

منتسکیو در سال ۱۶۸۹ م در فرانسه متولد شد. او در مسافرتش به انگلیس شیفة 
لاک شد و حکومت مشروطه را پسندید. در هنگام پیری بینائی‌اش را از دست داد و در 
سال ۱۷۵۵ م درگذشت. کتاب «روح القوانین» مبین نظرات و دیدگاههای اوست. نظرية 
تنکیک فوا از اندیشه‌های مهم اوست. او معتقد بود که در هر جامعه‌ای برای بهتر اداره 


کردن آن» سه فو (مفننه» مجریه و فضائبه) وجود دارد که علیرغم نظارت آنها بر 
یکدیگر اولاً نباید بر هم تسلط داشته باشند. انیاً از سپردن آنها به دست یک نفر باید 


۴ 1 : E 
جلوگیری شود. زیرا دراین صورت» دیکتاتوری به وجود می‌آید.‎ 


۱-همان» ص ۰-۴۲۰ ۳۲۷ 

2 - The Weal of Nations. 
.۹۵ ۳-موسی غنی نژاد تحول مفاهیم. (تهران: دفتر مطالعات سیاسی وبين المللی. ۷۰ ص‎ 
۱۸۰ سید جلال الدین مدنی» همان؛ ص‎ - ۴ 


تفکرات سیاسی در آينة زمان ‏ 7 ۱۶۹ 


ه- تفکرات رادیکالی 

اصطلاح رادیکال(تندرو) اغلب بر سوسیالیستها و کمونیستها اطلاق می‌شود. اینها 
کسانی بودند که از کاپیتالیسم و مایل به تأسیس موسسات سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی مورد نظر خود بودند. از جمله این افراد می توان به مارکس و لنين اشاره کرد. 

۱-کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸ 2) 


مارکس که اهل آلمان بود با نوشتن کتاب «کاپیتال» مکتب مارکسیسم را بنیان نهاد. او 
در دوران حیات خود شاهد ظهور سرمایه‌داری توسعه طلبانه انگلیس بود. وی برای 
جوامع به یک جبر تاریخی (کمون اولیه -> برده داری > فئودالی سه سرمایه‌داری 
سب سوسیالیسم ےه کمون انوبه( کمونیسم) )قائل بوده است. ! تغییر و تحول در هر یک 
از دوره‌ها؛ به مراحل بعدی همراه با یک «انقلاب» است. دولت نه برای اجتماع و نه 
برای فرد کار و فعالیت می‌کند» بلکه ساخته و پرداخته طبقهُ بورژوا(سرمایه‌دار) برای 
تسلط بیشتر بر طبقهُ پایین است. همانطوری که در کمون اولیه چیزی بنام دولت وجود 
ندارد» در دوران کمون ثانویه هم دولت از بین می‌رود.۲ 

۲-لنین (۱۹۲۴- ۱۸۷۰ ه) 


او اهل روسیه است که بعد از آشنایی با دیدگاههای مارکس و انگلس سرانجام 
تغییراتی در اصول و مبانی مارکسیسم به وجود آورد. لنین با این برخوردش با اندیشۀ 
مارکس مکتب «مارکسیسم - لنینیسم» را بنیاد نهاد. وی می‌گوید این که سقوط 
سرمایه‌داری فرآیندی خودکار و جبری است و دیگر نیازی به اعمال زور و اراده ندارد, 
افسانه‌ای بیش نیست» " سرمایه‌داری هیچگاه به خودی خود فرو نخواهد ریخت» بلکه 
دخالت. اراده و اختیار انسان در تحول دوره‌های جامعه امری الزامی است.۴ 


۱-ای. اچ. کارء بررسی پیشگامان سوسیالیسم از دیدگاه تاریخ ترجمه دکتر یحیی شمس, (تهران: امیرکبیر ۱۳۶۴ 
ص ۳۸. 
۷ دیوید هلا همان» ص ۱۹۳. 
۳ حسین بشیریه انقلاب و بسیج سیاسی, (تهران: دانشگاه تهران» 4۱۳۷۳ ص ۰۳۳ 
۰ ۴ مصطفی ملکوتیان» همان» ص ۰۷۴ 


۰ / مبانی علم سیاست 


و - تفکرات سیاسی قرن بیستم ۱ 

مهم ترین تفکرات سیاسی که در فرن بیستم شکل گرفت سب پیدایش جنگ جهانی 
اول و مدتی بعد جنگ جهانی دوم شدند. دو مکتب (فاشیسم» و «ناسیونال 
سوسیالیسم»(نازیسم) بود. برآیند این دو مکتب» ناسازگاری با دو مکتب دموکراسی و 
مارکسیسم بوده است. ' فاشیسم با نام موسولینی و نازیسم با نام هیتلر همراه است. 
خردگریزی» داروبنیسم اجتماعی» ملت گرایی؛ اصل رهبری» دولت یکه تاز و 
نژادپرستی از اصول شش گانه فاشیسم و نازیسم محسوب می‌شود. . 

فاشیسم معتقد است «حکومت مفهوم مطلق و فوق انسانی دارد و افراد و گروهها در 
زمر امور اعتباری و نسبی هستند و وجودشان تنها در وجود حکومت معنی و منهوم 
پیدا می‌کند. نازیسم هم تملیک و حاکمیت را تنها در وجود شخصی «پیشواء تجلّی یافته 
می‌داند و اعتفاد دارد پیشوا روح مردم اس هری جامعه تنها فردی است که قادر 
است ملتی را از نابودی نجات دهد و به هدف برساند. فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم 
در نهایت با تفوق نژادی خود به مرام ضد بهود تبدیل شدند. ۴ 


۱-جلال الدين مدنی» همان ص ¥ 


خلاصه درس 


در این درس نظریات و آراء سیاسی غرب را مرور کردیم. از دلایل ارائه این نظرات می‌توان به 
چگونگی رسیدن به اهداف بشر نام برد. در یونان قدیم دو متفکر پرآوازه یعنی افلاطون و ارسطو 
مباحث ارزنده‌ای به عالم سیاست عرضه نمودند. افلاطون به دنبال تبیین مدینۀ فاضله‌ای بود که 
حاکم آن را فیلسوف شاه تشکیل می‌داد. او برای رسیدن به چنین جامعه‌ای به نقد و ارزیابی 
حکومتهای زمانش یعنی» تیمارشی, الیگارشی, تیرانی و دموکراسی پرداخت. از نظر افلاطون آنچه که 
مدینة فاضله‌اش را مورد تهدید قرار می‌دهد همانا حش طمع و تجمل پرستی» تعلیم و تربیت 
نامطلوب و ایجاد اختلاف بین اعضای حکومت کننده می‌باشند. ارسطو با دسته‌بندی مردم به طبقات 
ثروتمند» تهیدست و متوسط اعتقاد داشت که طبقه متوسط باید حکومت را در دست بگیرند. 

در روم قدیم به متفکری بنام سیسرون برخورد می‌کنیم که آیین جهان کشوری را مطرح نموده است. 
آگوستین و آکویناس نیز دو متفکری بودند که قرون وسطی مدیون اندیشه‌های آنان است. از منادیان 
لیبرالیسم به نظرات ما کیاول» توماس هابز, جان لاک ژان ژاک روسو آدام اسمیت و منتسکیو اشاره شد. 

مارکس و لنین هم از کسانی بوده‌اند که راجع به سیاست نظراتی داشته‌اند که در این درس به آنها. 
پرداختیم. در پایان به مهم‌ترین تفکرات سیاسی در قرن بیستم؛ یعنی» فاشیسم و ناسیونال 


0 


پرسس 

۱ انواع حکومتهای زمان افلاطون را نام ببرید. 

۲-علل انقلابات را از نظر افلاطون بنویسید. 

۳-عواملی که حکومتها را به تباهی می‌کشاند بنویسید. 

۴ تفاوت جامعة آسمانی و جامعه زمینی را از دیدگاه آگوستین بنویسید. 

۶- راههای رسیدن به هدف از نظر ماکیاول را نوشته» و توضیح دهید که وی کدامیک را 
ترجیح می‌دهد چرا؟ 

۷-منظور از قرارداد اجتماعی از نظر هابزء لاک و روسو را بنویسید. 

۸- اصول شش گانه فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم را بنویسید. 


درس سیز دهم: 


هدفهای رفتاری 

از دانشجویان گرامی انتظار می‌رود» پس از مطالعه این درس بتوانند: 

۱ -علت تشکیل اجتماعات انسانی را از دیدگاه فارابی تشریح کنند. 

۲-انواع مدینه‌ها را از دیدگاه فارابی نام ببرند. 

۳-ویژگیهای یک حاکم را در آراء و اندیشه‌های خواجه نصیر الدین طوسی نام برده. 
و هر یک را توضیح دهند. 

۴ پیشنهادهای خواجه نظام الملک به پادشاه را ذ کر کنند. 

۵ ارا سیاست وا با توجه بهنظریهغزلی نام بده رر ری آذ را دوت 

۶-نظر ابن ع خلدون در مورد مراحل حیات نظامهای سیاسی را به طورکامل بیان کنند. 

۷ آراء و اندیشه‌های اصلاحی سیّد جمال الدین اسد آبادی را توضیح دهند. 

در درس گذشته تفکرات سیاسی در غرب را مرور کردیم و اینک تفکرات سیاسی 
اند یشمندان مسلمان را پبررسی می‌کنیم. 


دیدگاه اندیشمندان مسلمان دربارة سیاست 

اند پشمندان مسلمان با توجه به رهنمودهای مکرر اسلام دریاره ضصرورت وجود 
دولت در جامعه و خصوصیات حاکم اسلامی نظارت محتقانه‌ای ارائه داده‌اند که در این 
قسمت به تعدادی از آنها اشاره می‌شود: 

۱-فارایی 


«ابو نصر محمد بن طرخان اوزلغ فارابی» در سال ۲۵۷ هق. در شهر فاراب از بلاد 


۶ / مبانی علم سیاست 


ترکمنستان دیده به جهان گشود د. و در سال ۳۳۸ هق. در سن هشتاد سالگی در دمشق 
دار فانی را وداع گفت. ! او نخستین فیلسوف مسلمان محسوب می شود که به مطالعۀ 
عام سیاست پرداخت و فلسفه خود را فرع بر آن فرار داد. ازاین نظر» وی مرجع 
اندیشمندانی است که بعد از او به امر سیاست پرداختند. ۲ 
فارابی به دلیل این که شارح عقاید ارسطو (معلم اول) e‏ انی» شهرت 
بافت. او تنها فیلسوفی است که آثار سیاسی نسبتاً فراوانی دارد. از جمله آثار فارابی 
«السياسة المدنيه»» «تحسیل السعادة»» «فصول المدنى»» «تلخيص نوا میس افلاطون» و 
«مبادی اراء اهل مدین فاضله» می‌باشند. 
فارابی در جواب این سؤال که علت تشکیل جوامع انسانی چیست؟ معتقد است 
افراد انسانی برای برآوردن مایحتاج عمومی خود نیازمند اخوّت و تعاون هستند و برای 
این منظور اجتماعات انسانی شکل می‌گيرد. انسان به طور فطری کمال جو است و 
زندگی اجتماعی می‌تواند او را به این آرزوی دیرینه‌اش نایل گرداند. اساساً سخصیت 
انسانی در پرتو زندگی اجتماعی شکل می‌گیرد. دراين بحث او متأثر از فلاسفه یونان به 
ویژه ارسطو است که از مدنی الطبع بودن انسان سخن گفت. " نکتۀ مهم در اندیشة فارابی 
این است که وی زندگی در اجتماع را وسیله‌ای برای رسیدن به کمال و سعادت در دنبا و 
آخرت می‌داند. او در کتاب «آراء اهل مدینه فاضله» در این باره می‌گوید: «فرد بشری 
برای بقای خود و برای آن که به برترین کمالات انسانی خود برسد» نیازمند به چیزهای 
بسیاری است که به تنهایی از عهدۂ انجام آنها بر نمی آید» بلکه نبازمند به گروهی است 
که هر یک نیازی از نیازهای او را برآورد و هر فردی از افراد این گروه را چنین حالتی 
است. از این رو آدمی به کمال فطری خود نخواهد رسید. مگر به مدد اجتماعاتی که در 
امور زندگی مددکار یکدیگر باشند» و در رفع نیازهای یکدیگر اقدام کنند. تا جامعه هم 


۱ حنا الفاخوری - خلیل الجر: تاریخ فلسفه در جهان اسلامی» ترجمة عبد المحمد آیتی (تهران: سازمانانتشارات و 
آموزش انقلاب اسلامی. ۳۸ ص ۲۹۶ 

۲-همان» ص ۰۵۰٩‏ 

۳ ابوالفضل قاضی» همان ص ۱۵۲. 


تفکرات سیاسی در آینه زمان ‏ / ۱۷۵ 


برپای باشد و هم به کمال مطلوب برسد. از اینجاست که افراد انسان افزون شدند و در 
جایی از زمین زندگی کردند و از این افراد جامعه‌های انسانی پدید آمد.! 

اجتماعات انسانی از دیدگاه وی به دو نوع دسته‌بندی می‌شود که عبارتند از 
اجتماعات کامله و اجتماعات ناکامل. اجتماعات کامله به اجتماعات عظمی (جهان 
وطنی)» وسطی (دولتهای مستقل) و صغری همان دولت - شهرها تقسیم می‌شوند. 
اجتماعات غبر کامله از دیدگاه وی ساکنان یک ده مردم یک محله در یک شهر و یا 
تجمع مردم در یک خیابان می‌باشند. ۲ بهترین جامعه‌ای که او بدان تأکید می‌کند و معتقد 
است انسان در آن به سعادت می‌رسد همان مدینه صغری است. او مدینه‌ها را به مدینه 
فاضله جاهله فاسقه» متبدله و ضالّه تقسیم می‌کند که در ادامه به توضیح هر یک از آنها 
می‌پردازيم. ۱ 

انواع مدینه‌ها 

۱مدینه فاضله 

در مدینه فاضله مردم به دنبال سعادت حقیقی هستند و دراين جامعه سعادت و 
خوشبختی افراد به نوعی تضمین می‌شود. مردم این شهر به دنبال فضایل هستند و بر 
این اساس این شهر به مدینه فاضله شهرت دارد. رئیس این مدینه مانند فلب در وجود 
انسان است که بر تمام اعضای بدن ریاست می‌کند. ریاست درست نقش اساسی را در 
سعادت و خوشبختی به عهده دارد. چنین شخصی به طور مستقیم» معرفت را از طریق 
وحی از عقل فعال اخذ می‌کند واین در دو حالت خواب یا بیداری صورت می‌گیرد. این 
شخص جز پیامبر اکرم ٤ة‏ و جانشینان وی نخواهند بود. از اینجاست که فارابی از 
افلاطون فاصله می‌گیرد و به نظریه نبوت در اسلام می‌رسد. ۲ 

به خاطر اهمیت رهبری در مدینه فاضله است که خصوصیات زیر برازنده وجودی 
۱-فارابی» آراء اهل مدینه فاضله (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا)» ص ۰۷۸-۷۷ 


۳ حتا الفاخوری» همانء ص ۳۹ 


۶ / مبانی علم سیاست 


اوست که بدون آن نمی‌توان جامعه‌اش را به سعادت برساند. این ویژگیها عبارتند از: 
سلامت کامل اعضاء و جوارح» فهم و تصورات درست از اوضاع و احوال جامعه 
حافظه خوب. دوسندار علم خوش بیانی» باهوش و صاحب کیاست. دارای روح بزرگ 
و دلبستگی آميخته با اخلاص طبیعی به عدالت و اراده قوی ١‏ 


۳ -مدینه جاهله 


مدینه جاهله یی ات که هر و ناوت زاس ا ونه فکر 
سعادت به ضمیر آنها خطور می‌کند. اگ آنها را به طرف سعادت راهنمایی هم بکنند آنها 
به ان سوی نروند. این مردم تنها به قدرت و جاه و مال می‌انديشند. 

۳-مدینه فاسقه 

مردم دراین مدینه از فضایل آگاهی دارند. ولی بدان عامل نیستند. آنها آنچه را باور 
دارند. عمل نمی‌کنند. در مدینه جاهله مردم الگوی سعادت را نشناختند» ولی در این 
مدینه مردم الگوی سعادت را می‌شناسند. ولی بدان پای‌بند نیستند. 

۴-مدینه ضاله 

مدینه‌ای است که رئیس آن از لحاظ اعتقادی منحرف شده و ادعای پیامبری می‌کند 
و معتقد است که به او وحی شده است. دراین مدینه چون حاکم منحرف شده مردم هم 
به مرور زمان منحرف خواهند شد. دراین مدینه ارزشها تحریف شده است. 

۳ -خواجه نصیر الدین طوسی ۱ 

نام وی «محمد بن محمد بن حسن ابی یکره مُکنّی به ابو جعفر و ملقب به استاد 
البشر و مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی است. او در سال ۵۹۷ هق. در طوس متولد و 
سرانجام در سال ۶۷۲ هق. در عراق دار فانی را وداع و درکاظمین مدفون شد. خواجه به 
لحاظ شهرت دز ریاضی و ستاره شناسی در دستگاه حکومتی هولاکو خان مفول جذب و 
به عنوان مستشار عالی هولاکو کارش را آغاز می‌کند. این حرکت علاوه بر تأثیری که بر 


۱-م. شریفه تاریخ فلسفه در اسلام؛ بی جاء بی ناء بی تا ص ۴ 


تفکرات سیاسی در آینه ژمان 7 ۱۷۲۷۲ 


پادشناهان مغرل دات توانست دانشمندانی: که آز ترس مغول ایران را ترک کرده بودن 
کشور بازگردند که از آن نمونه» بازگشت ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه است. او آثار 
زیادی دارد که «اخلاق ناصری» در سیاست از جمله تألیفات وی است. ۱ 

خواجه دربار؛ زندگی اجتماعی بشرو نیاز وی به دولت می‌گوید. انسان به دنبال کمال 
است و برای رسیدن به معنویت نیاز به همنوعان دارد. او به تنهایی نمی‌تواند احتیاجات 
متنوع و متکثر خود را مرتفع نماید. بنابراین کمک انسانها به یکدیگر بدون اجتماع محال 
است. از طرفی دیگر زندگی اجتماعی انسان نیاز به امنیت و امنیّت نباز به دولت دارد. با 
این توضیح؛ وی پیدایش دولت راء یک امر طبیعی و مولود ضرورت می‌داند. 

راجع به ویژگیهای حاکم از دیدگاه خواجه باید گفت که او معتقد است» حاکم باید از 
فاضل‌ترین مردم جامعه باشد. از متانت رأی» قاطعیّت رأی و صبر بر مفاصات برخوردار 
باشد. مردم باید در برابر چنین حاکمی مطبع باشند. نیکیهای حاکم را افشا و بدیهای وی 
را بپوشانند. حکومتها از نظر وی و با توجه به اهداف آنها به فاضله و غير فاضله تقسیم 
می‌شوند. در حالی که مردم و پادشاه در مدینه فاضله به دنبال تحصیل خير و نیل به 
کمال مطلوب هستند» مردم و پادشاه در مدینۀ غير فاضله به دنبال خواسته‌های شهوی ‏ 
خودشان هستند و هدف این حکومت» کسب کمال نیست. 

۳ -خواجه نظام الملک ۱ 

نام او ابو علی ملقب به نظام الملک است. وی در یکی از روستاهای طوس 
(خراسان) در سال ۴۰۸ هق. به دنیا آمد. پدر وی ابوالحسن علی بن اسحاق مشاغل 
سیاسی داشت و مدتی حکمران خراسان بود. به همین جهت خواجه هم توانست در 
دستگاه حکومتی سلجوقیان کم کم راه پیدا کند و حتّی به مقام وزارت برسد. 

اراء سیاسی خواجه را می توان درکتاب «سیاستنامه» جستجو کرد. خواجه براۍ این 
که اطاعت مردم از پادشاه را تحکیم بخشد. سلطان را نمایند؛ خدا درروی زمین معرفی 
کرد تا به دلیل نفوذی که دين و خداوند در قلوب مردم دارد» مردم از نمایندة او هم 
اطاعت کنند. او معتقد است خدا پادشاه را از میان مردم انتخاب می‌کند و مهمّات دین 


و دنبای مردم را به دست او می‌دهد. رعایا باید راه اطاعت از پادشاه را در جامعه در 

پیش گیرند. پادشاه هم بايد دقت کند» حال که خداوند این نعمت را به او ارزانی داشت. 

امور جاری کشور را به نحو مطلوب تدبیر کند. حاکم باید بداند اگر خدمتکاری کار 

ناشایسته‌ای کرد باید پند داده شود و اگر تأثیر نکرد او را از کار باز دارد و به کسی که 

شایسته است محول کند. پادشاه باید مجرمین را به اندازه جرمشان مجازات کند. ولی 

باید دامن قداست خود را تا جای ممکن بگستراند. خواجه می‌گوید «مقامات دولت در 
برابر شاه مسوولند و شاه به نوبهٌ خود در پیشگاه تقد او ند ۱ 

خواجه برای تحکیم قدرت پادشاه یک سری پیشنهاداتی را به وی می‌کند که اعم این 

پیشنهادات عبارتند از: 

۱-ملاقات عمومی ۲-بازرسی دایم از اعمال کارگزاران ۳ ۔ خبرگیزی از قضات کشور 

و رسیدگی به احوال قضات به صورت دایمی ٤-اقامۀ‏ دستورات دینی و بزرگ داشتن علمای 

دین و کفاف ایشان را از بیت المال پدید آوردن ۵ -اطلاع از وضع مملکت و مردم 1 - لزوم 

گماشتن جاسوسان ۷-بها دادن به فرمان خود ۸-تأمین مقزری لشکر ٩‏ -عدم تصمیم 

عجولانه ۱۰ - پاداش به خدمتگزاران و مجازات متجاوزان ۱۱ -خودداری از دادن یک شغل به 

دو تفر و یا دو شغل به یک نفر و ... دستورات فوق از این بابت مهم بود که خود خواجه مقام 

وزارت را در دربار آلپ ارسلان و ملکشاه سلجوقی به عهده داشت و اگر مطلبی را مطرح می‌کند 


رش ری دم ی بش ۳ 
از واقعیت زمان خودش سخن می‌گوید. 


۴ -غزالی 

زین الدین ابو حامد بن محمد بن محمد بن احمد طوسی غزالی ملقب به «حجت 
الاسلام» در سال ۴۵۰ هق. در طوس خراسان متولد شد. او «تحصیلات خود را در 
طوس آغاز کرد و سپس به سال ۴۶۵ هق. به گرگان رفت. به سال ۴۷۰ هق. به نبشابور 
آمد و در آنجا به جوینی معروف به امام الحرمین پیوست و تا پایان عمر او یعنی به سال 


۱-همان » ص ۰۲۲۲ 
۲-همان. 
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۷۸ با او ملازم بود.» ۱ سرانجام در سال ۵۰۴ هق. در طوس چشم از جهان فرو بست. 

غزالی دارای آثار متعددی است. کتاب.«نصبحة الملوک» حاوی نظرات سیاسی او 
راجع به حکومت و پادشاهی است. شریف‌ترین سیاست از دیدگاه وی» سیاست پیامبران 
است که برای تطهیر نفوس مردم از اخلاق ناپسند به سوی اخلاق پسندیده می‌داند. 

غزالی در کتاب نصبحة الملوک همان طوری که از نامش پیداست رهنمودهایی را به 
پادشاه ارائه می دهد و سعتقد است» پادشاه باید سعادت خود را در رستگاری و 
نیکوکاری به خلق بداند» نه کردار ناپسند نسبت به مردم؛ چون پادشاه مسوول است» 
باید جلوی ستمگری را بگیرد و اگر خود ظالم نبود کفایت نمی‌کند. اگر او بخواهد مرد م 
در پی انتقام از وی نباشند به مردم کبر نورزد» باید خود را مانند مردم بداند. از پوشیدن 
لباس فاخر و خوردن غذای لذیذ خودداری کند و ازلذت طلبی و شهرت پرستی دوری 
کند. تا جایی که ممکن است به خشونت متوسل نشود. نباید در اجرای اصول شریعت و 
حفظ دین کوتاهی کند. برای این که مردم از او راضی شوند. نباید از اصول دين عدول 
کند. برای انجام مستحبّات و نوافل نباید مردم نیازمند را طرد کند. بلکه جواب دادن به 
مردم از نوافل بالاتر است. پادشاه باید بداند خالق جهان خداوند است. خداوندی که 
دارای جسم و کالبد نیست و به هیچ نمی‌ماند. قادر مطلق است. بر همه چیز محیط و 
عالم مطلق است» صاحب تقدیر و مشیّت است» سخن راست می‌گوید و هرچه گفته 
حق است و انبیا را برای هدایت انسانها فرستاد تا حجّت باشند. پادشاه باید بداند دنیا 
منزلگاه است» نه قرارگاه و باید به فکر بازپسین (آخرت) باشد. 

۵ ابن خلدون 

ولی اد ین ابو زید عبدالرحمن بن خلدون بن مالکی حضرمی معروف به «اپن خلدون» 
اه تا یز معروف مسلمان در سال ۷۳۲ هق. در تونس به دنبا آمد. او اصالتاً اهل 
اندلس است و از اعراب قبیله‌ای می‌باشد که از یمن به اسپانیا مهاجرت کردند. تونس در 
زمان ابن خلدون از موقعیت فرهنگی و علمی خوبی برخوردار بود. زمان او با قرن ۱۴ 


۱ حنا الفاخوری» همان ص ۳( 


۰ / مبانی علم سیاست 


میلادی مصادف بود. یعنی با شروع رنسانس در اروپاء جهان اسلام رو به افول می‌رفت. 
او در صرف و نحو فرائت و تجوید. منطق» حدیث. فقه مالکی» کلام و ریاضیات سرآمد 
روزگار بود. از آثاروی کتابی است به نام «العبر» که مقدمه آن مشهور است. این مقدمه او 
را به شهرت جهانی رساند تا جایی که از طرف اندیشمندان غربی بارها مورد ستایش 
فرارگرفت. توین بی 669 701 استاد دانشگاه آکسفورد راجع به ابن خلدون دارد که 
فلسفه تاریخ ابن خلدون بزرگ‌ترین کاری است که در هیچ زمان و مکان مانند او دیده 
نشده است. ۱ 

تاریخ که تا قبل از ابن خلدون تنها به صورت وفایع نگاری نقل می‌شد» توسط وی 
متحول شد. وی به فلسفة تاریخ با دید جامعه شناسانه پرداخت و لذا ابن خلدون را پدر 
جامعه‌شناسی گویند. دکتر ابوالفضل فاضی نویسنده کتاب حقوق اساسی و نهادهای 
سیاسی در صفحه ۱۶۳ این کتاب راجم به ابن خلدون می‌گوید: 


در میان انبوه این متفکران به نامی بر می‌خوریم که بی‌گمان یکی از مغزهای بسرجسته 
فلسفه تاریخ, جامعه‌شناسی و علم سیاست است. این پیشگام اندیشمند که از طریق خلق نظریاتی 


در باب جامعه, سیاست و دولت به ارائه اندیشه‌های ارزنده علمی پرداخته است ١‏ 


ابن خلدون راجع به تأسیس حکومت معتقد است» انسانها یک نوع گرایش طبیعی به 
همدیگر دارند که وقتی این گرایشها به هم پیوند می خورد پدیده‌ای را به وجود می‌آورد 
که به آن عصبیکت عصبیّت گویند. عصبیّت یعنی یک نوع علقه و پیوند روحی و باطنی با 
همدیگر غایت این عصبیّت حکومت است. 

او راج جع به ظهور و سقوط تمدن ی کرب ین حرکت نابع عزاما: نی 
جغرافیایی و اجتماعی است. «این دانشمند مسلمان سیاست را با دید قدرت نگاه 
می‌کند و زیربنای قدرت و حکومت را عصبیّت یعنی نوعی حس همبستگی ملی و 
قومی تلقی می‌نماید که در آن دین و اخلاق نقش تعیین کننده‌ای دارند. از نظر ابن 
خلدون فدرت اساس حکومت است که بر مبنای فانون علیت که یک پدیده طبیعی و 


۱-ابوالفضل قاضیء همان ص ۱۶۲. 
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ضروری برای بشریت است استوار می‌باشد و بدون قدرت» حکومت نمی تواند تأسیس 
شود و دوام داشته باشدع۱ 
ابن خلدون دولت را برای مردم هرکشور به دیواری تشبیه می‌کند که محصولات باغ 
را از دزدان مصون می‌دارد واز آن محافظت می‌کند و آن را مانند دژی می داند که در 
مقابل بیگانگان از آن پاسداری می‌کند." او اگر اطاعت از فرمانروایان را ضروری 
می‌داند» به خاطر عصبیتی است که حکام از آن برخوردارند البته نقش دین در 
اطاعت پذیری بسیار مهم است. ۱ 
او تقسیم کار در حکومت را برای پیشبرد مقاصد آن ضروری می‌داند و می‌گوید: 
در هر حال کشور به هر شکلی اداره شود خواه نا خواه باید دارای تشکیلاتی باشد و برای 
انجام امور کشوری و خدمت به دولت باید مشاغل و وظایف خاصی بنیان گذارده شود و 
مناسب هر یک خدمتگزارانی تعیین گردد و کارها و وظایف دولتی میان رجال تفسیم شود.؟ 
تثوری ابن خلدون راجع به صعود و سفوط تمدنها به تئوری «تعاقب دولتها» شهرت 
دارد. او در این نظریه به دنبال آن است تا ارزیابی دفیق و جامعه شناسانه‌ای از نظامهای 
سیاسی داشته باشد. او معتقد است هر نظام یا تمدنی در برهه‌ای از زمان متولد و سپس 
سیر صعودی خود را طی می‌کند و بعداً دوران فرسودگی و فروباشی آن آغاز می‌شود. ولی 
در کل تمدنها با توجه به این آیف فرآن ول امه آجل» رو به تکامل است. ابن خلدون 
می‌گوید: هرنظام یا دولتی ازدو نوع عفر رر ردان امت ۱-عمر طبیعی که مانند انسان 
E‏ ال ایق و عمر سیاسی که دارای پنج مرحله است. این مراحل عبارتند از: 
۱-دوران پیروزی(الظفر)؛ زمانی است که گروهها بر اساس عصبیت و انگیزه قدرت 
بر نیروهای دیگر پیروز می شوند و حکومت به وجود می‌آید. 
۲ -دوران غلبه بر رقبای داخلی کشور (الاستبداد) وقتی حکام به پیروزی می رسند 


۱ ۔ ابوالفضل عزتی» سیاست در اسلام (تهران: انتشارات هدیء ۱ ص ۵Y‏ 
۲ عزت الله رادمنش, کلیات عقاید ابن خلدون دربارة فلسفه»› تاریخ تمدن (تهران: انتشارات قلم» بی‌تأٍص ۱۳4۸ 
۳ ابن خلدون؛ مقدمه ابن خلدون؛ ترجمه پروین گنابادی» (بی‌جاء بی‌ناء بیتا» ص Y۰‏ 1 


۲ / میانی علم سیاست. . 


دیگر خود را نیازمند به پشتیبانی مردم نمی‌بینند و سعی دارند فرامین خودشان را با 
خودکامگی به اجرا بگذارند. 

۳ ۔ دوران آرامش و آسودگی (الفراغ» این دوران با نوعی ایجاد نظم و اوج فدرت 
حکومت همراه است. 

۴-دوران مسالمت جویی (القنوع و المسالمه»؛ در این دوران دیگر از ستیزشهای 
اجتماعی خبری نیست و نوعی سکون و آرامش جامعه را فرا می‌گیرد. 

۵ -دوران اسراف و تبذیر (الاسراف و التبذیر)» حکومتها به طور غالب در این دوره 
بعد از طی مراحل سه گانۀ بالا به عیش و نوش و تجمل گرایبی روی می‌آورند و این 
سرآغاز انحطاط و نهایتاً مرگ حکومتها است.۱ ۱ 

دز از ای مر رن ترا سانش مرک و شر ارگ 
بزرگ ترین دشمن انسان و تمدن و بلای عصبیت می داند و حاکم ظالم» مستبد. دزد را 
عامل برهم زننده جامعه می‌داند که با این عملش جامعه را به باهی و فساد می‌کاند. 


زیرا به اعتقاد وی «الناس علی دين ملوکهم» یعنی مردم بر دين پادشاهان هستند.)۲ 


۶-اندیشه بازگشت به اسلام نخستین در قرن معاصر 

جهان اسلام در فرن حاضر شاهد حرکتهای اصلاح گرایانه از سوی تعدادی از 
اندیشمندان مسلمان بود که سردمدار این حرکت را می‌توان سید جمال الدین اسد 
آبادی دانست. سید جمال با بررسی دقیق از دردهای مسلمین (استبداد حکام» جهالت 
او ری را رد اک را اا نخان ومر ان 
مسلمانانه لقوذ انبتعماز خارجی) به ارانه راه حل پرداخت: و چناره راز مبارزه نا 
خودکامگی مستبدان» مجهز شدن به علوم و فنون جدید. بازگشت به اسلام نخستین» 
ایمان و اعتقاد به مکتب» مبارزه با استعمار خارجی در ابعاد سیاسی» افتصادی» 
فرهنگی» اتحاد اسلا دمیدن روح پرخاشگری و مبارزه و جهاد در جامعه اسلامی و 


۱ ابوالفضل قاضی» همان» ص ۱۶۶. 
۲ ۔عزت الله رادمنش» همان؛ ص ۱۰ 
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مبارزه با خودباختگی در برابر غرب» جستجو می‌کرد.! ْ 

حکومت مطلوب سید جمال حکومتی. بود که ربشه در فرآن ومنت داشت و 
جامعه نمونه را جامعه اسلامی می‌دانست. استاد شهید مطهری دربار؛ آرمان سید 
می‌گوید: (آرمان اصلاحی سید و جامعه ایدهآلش در جامعه اسلامی خلاصه می‌شود که 
وحدت بر سراسر آن حاکم باشد. اختلاف نژادی زبانی؛ منطقه‌ای» فرقه‌ای» بر اخوت 
اسلامی آنها فائق نگردد و وحدت معنوی و فرهنگی و ایدئولوژیکی آنها را سیب 
نرساند. مردم مسلمان مردمی باشند آگاه و عالم و وائف به زمان و آشننا به فنون و 
با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه‌ها و ساز 
و برگها که بعدها در طول تاریخ به آن بسته شده است. روح مجاهدگری به مسلمانان باز 
گردد» احساس عرّت و شرافت زیر بار ظلم و استبداد و استعباد نروند.»۲ 

البته در راستای حرکتهای اصلاح طلبانه سید جمال در جهان تشیع می‌توان به 
مرحوم نائینی و حضرت امام خمبنی ل اشاره کرد که در نهایت به استقرار نظام 
جمهوری اسلامی در ایران می‌انجامد. حضرت امام خمینی 9 بنیان گذار جمهوری 
اسلامی که اسلام ناب محمد ی٤‏ را مطرح نمود؛ مبارزات خود را از سال ۱۳۴۰ هش. 
آغاز نمود. حمله به نظام شاه اسرائیل و آمریکا زیر ساز تحولی بود که به تبعید امام به 
ترکیه و نجف و پاریس منجر گردید. با فرار شاه از ایران در سال ۱۳۵۷ و بازگشت 
پیروزمندانه امام به میهن اسلامی سرفصل جدیدی در حیات مردم ايران گشوده شد و 
با تأسیس حکومت اسلامی در ایران به رهبری ولی فقیه زمینه برای حرکت جهانی 
مسلمین بر علیه نظام سلطةٌ جهانی آماده گردید که بازتاب آن راء امروز در الجزایں مصر 
افغانستان» لہنان» بوسنی و هرزگوین» کشهیره عراق و در تمام نقاط مسلمان. نشین 
مشاهده می‌کنيم و می‌رود که طومار ننگین استکبار را در هم پییچد. 


۱ استاد شهید مرتضی مطهری؛ نهضتهای اسلامی در صد سال اخیر (قم: صدرا بی‌تا/4 ص ص ۰۳۴-۲۱ , 
۲-همان؛ ص ۰۲۶ ۱ 


خلاصه درس 


در درس" حاضره آرام و نظرات بعضی از اندیشمندان اسلامی مرور شد. اسلام با توجه به ماهیت 
قوانین و مقرراتش» ضرورت دولت را برای جوامع انساتی حتمی می‌داند. به نوعی این ضرورت وجوب 
دولت را می توان در اندیشه متفکرین اسلام شناسایی کرد. اولین اندیشمندی که در دنیای اسلام به 
سیاست پرداخت فارابی بود. فارابی با شرحی که بر عقاید ارسطو نگاشت به معلّم ثانی شهرت یافت. 
او انسان را به طور فطری کمال‌جو می‌دانست و به مدنی الطبع بودن بشر اعتقاد داشت. انواع مدینه‌ها 
از نظر وی عبارت بودند از مدینه فاضله, جاهلهء فاسقه» ضاله, که از هر کدام شرح و بسطی ارائه داده 
است. دومین متفکر اسلامی که شیعه مذهب هم بود و دربارهٌ سیاست کتاب نوشت خواجه نصیر الاین 
طوسی است که نیاز به امنیت در جوامع انسانی را منشاً پیدایش دولت در اسلام می‌دانست. او برای 
حاکم یک سری ویژگیهایی را قایل بود. 

در ادامه به بررسی نظرات متفکرین اهل سنت مانند خواجه نظام الملک» غزالی و ابن خلدون 
پرداختیم که هر یک راجع به دولت و وظایف او به تفصیل سخن گفتند. در پایان به انديشه اسلام 
نخستین در قرن حاضر پرداخته شد و به ارائه نظرات سید جمال الدین اسد آبادی به عنوان بنیان گذار 
این حرکت» سخنانی گفتیم و حرکت عملی را در انديشة حضرت امام خمینی(ره) دیدیم که نهایتاً به 
انقلاب اسلامی در ایران انجامید. ۱ 


پرسش 

۱-علت تشکیل جوامع انسانی را از نظر فارابی بیان نمایید. 

۳- انواع مدینه‌ها را از دید فارایی نام ببرید. 

۳-به نظر خواجه نصیر الدین طوسی حاکم باید دارای چه ویزگیهایی باشد؟ ` 

۴-چهار مورد از پیشنهادات خواجه نظام الملک به پادشاه را بنویسید. 

۵- شریف‌ترین سیاست از نظر غزالی کدام است؟ 

۶- ابن خلدون چگونه مراحل عمدۂ سیاسی نظامها را بیان می‌کند. هریک از آنها را نام 
ببرید؟ 

۷ - آرمان اصلاحی سید جمال را به اختصار بنویسید. 


درس چهاردهم: 


هدفهای رفتاری 

از دانشجویان گرامی انتظار می‌روده پس از مطالعهُ این درس بتوانند: 

۱-منهوم شیاست تطبیتی را تشریح کنند. 

۲ -ضمن مقایسه نظام اسلامی و نظام دموکراسی وجوه تفاوت آن دو را بیان کنند. 

۳-ویژگیهای اساسی حکومت را ذکرکنند.  .‏ 

۴ -خصوصیات اساسی انسان را در بینش اسلامی تشریح کنند. 

۵-نظام رهبری را در اسلام و سایر مطالب سیاسی مقایسه کنند. 

در پایان مباحث اساسی علم سیاست. اینک به طور اجمالی از انچه که در این جزوه 
از نظرات و دیدگاههای اندیشمندان و نظریه‌پردازان سیاسی آمده بررسی می‌کنيم. این 
بررسی را به صورت تطبیقی و با تأکید بر نظرات اسلام دربار؛ مسایل مهم سیاسی انجام 
می دهیم. منظور از سیاست تطبیقی که در دور کارشناسی علوم سیاسی به صورت 
واحد درسی مستقل بیان می‌شود همانا مقایسه نظامهای سیاسی و حکومتی و فوانین 
اسلامی و حکومتی مختلف با یکدیگر است. چنین مقایسه‌ای را در قرآن کریم با نقل 
قصه‌ها و داستانها و سرگذشت امتهای گذشته به وضوح می توان یافت. البته هدف فرآن 
در نقل حوادث گذشته نوعی عبرت آموزی برای آیندگان است. 

آنچه که به اهمیت موضوع می‌افزاید همانا نقد و ارزیابی بررسی نقاط ضعف و فوت 
' نظامهای سیاسی و حکومتهای گذشتگان است که امروزه تجلّی آنها را در کشورهای 
مختلف جهان در قالب رژیمهای سیاسی می‌توان یافت. این نوع برخورد با نظامهای 
سیاسی می تواند به نزدیک کردن ماهیت نظامهای سیاسی دنیا بینجامد تا از ره آورد آن 


۶ / مبانی علم سیاست 


به فلسفه سیاسی واحدی در نظام اجتماعی انسانها نایل آمد» زیرا: 
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 

بر خورد مقایسه‌ای بین نظامهای سیاسی در دنیا می تواند حرکتی منسجم و امید 
بخش را برای دستیابی به حکومتی کامل‌تر و بهتر رهنمون باشد. بنابر اين» نشان دادن 
الگوی سیاسی اسلام که دینی کامل و جامع است می‌تواند به روشن شدن ضعنها و 
نقایص نظامهای غیر اسلامی کمک فراوان نماد و از طرفی نمونهٌ ایده آلی را به جهانیان 
معرفی نمود. امروز بشریت با پای نهادن به قرن بیست و یکم بیش از هر زمان دیگری 
تشنه حفایق دستورات و احکام دینی است. این رسالت در دنیای امروز به انقلاب 
اسلامی ایران سپرده شد تا با بیان برتری اسلام نسبت به سایر مکاتب بتواند راهبری 
امین و توانا برای جهانیان باشد. 


می توان راهی مطمئن برای ارزیابی حکومتهای غیر دینی ترسیم کرد. 

- نظام تکوینی 

در این نظام حاکم مطلق خداست و از طریق افعالش هستی را اداره می‌نماید. این 
همان سنتی است که برای ادارة هستی وضع شده است و جهان آدمی به 7 تبع آن گریزی 
اه 0 
هست رت ج ار وگو 


بطم تشنویعی 
دراین نظام خداوند متعال بر موجودات ذی شعور حاکمیت داشته و صاحب اختبار 


است. اینجاست که در برخورد با تعالیم انبیا بشریت گرایش به خوبی و يا بدی پیدا کرده 
است. آنهابی که توانسته‌اند خود را پا احکام و دستورات انبیا تطبیق بدهند هبه نوئ 
سعادت و رستگاری برده‌اند و کسانی که لجاجت به خرج داده‌اند به سوی نابودی و 
تسش کام برداشته‌اند. از ضروریات ادیان توحیدی به ویژه اسلام پس از مسأله توحید؛ 
نبوت است. پیامبرانی که وظیفهٌ ابلاغ رسالت داشته‌اند در پی ایجاد نوعی حکومت 
دینی برآمدند. حضرت محمد پیامبر اسلام که آخرین پیامبر الهی است همزمان هم 
پیام آورنده ۱۳-۹ بود و هم ولی و سرپرست مسلمانان» این ولایت به نیابت از خداوند 
متعال به او تفویض شده است. در چنین صورتی سرکشی و طغیان بر عليه حکومت 
توحیدی نه تنها مجازات دنیوی را می‌طلبد بلکه عقوبت اخروی را هم به همراه دارد.! 

تصدی امر ولایت و حکومت که منحصراً در تصرف خداوند متعال است به پیامبران 
و مؤمنین تسوی داده شد که «الّما ولیگم اه و رل و لین آمنوا»" یعنی به درستی که 
ولایت بر شما از آن خدا ورسول خدا و آن مژمنانی است که نماز برپا داشته و به فقیران 
در حال رکوع زکوة می‌دهند. شیعه در این مورد معتقد است که امامت جامعه بعد از 
پیامبر اکرم حضرت محم د٤‏ به ائمه معصومین لا که از عصمت» عدالت و افضلیت 
برخوردارند رسیده است. و در زمان غیبت کبری امام زمان(عج) به مجتهدین جامع 
الشرایط سپرده شده است:۳ 

سرایت حکم از خدا به پیامبرٌ و به مزمنین به صورت طولی است که ابتدا 
خداوند متعال ولایت را به پیامبر و سپس از طریق پیامبرعٌ به امامان معصوم 24 و از 
جانب آنها به مومنین سرایت داده است. از اين بحث می‌توان به بعضی از تفاوتهای 
اساسی بین دو بینش دینی و غير دینی رسید. البته در بینش غیر دینی نظرات منادیان 
دموکراسی بیشتر قابل طرح و بررسی است. 


سس سس سس سس 


۱ رجوع کنید به: مبانی فکری حاکمیت در اندیشه اسلامی» مجله صف مرداد ۶۵ص ص TF‏ 
۲ - سوره مائده» یه ۵۵. 
۳-ابوالفضل عزتی» همان ص ۳۱۲ 


۸ / مبانن علم سیاست 


۲ -تفاوت اساسی حکومت اسلامی و نظامهای دموکراسی 
در بیش توحیدی منیع تمام قدرت خداست. و خداوند سبحان متحصراٌ آن را به 
عهده دارد؛ «ان القوة لله جمیعا)۱ بشر تنها دارای مسوولیت سیاسی است. خداوند تبارک 
و تعالی اعمال قدرت را تنها به نمایندگان خودش واگذار کرده است. در چنین صورتی 
هر نظام سیاسی و حکومتی که منیع قدرت و اعمال حاکمیت خود را از غیر خدا بداند 
چه نظامهای دیکتاتوری و دموکراسیهای آمروزی همه جزو نظامهای غیر اسلامی به 
شمار می‌آیند. تعارض دیدگاه اسلام با نظامهای استبدادی کاملاً مشخص است. زیرا «در 
اسلام صاحب فدرت هرگز در معنی زمامداری که اراد خود را بر دیگران تحمیل کند و 
او فرمانده باشد و دیگران فرمانبر نیست» ۲ 
حضرت على در خطبة ۱ از نهج البلاغه دربار؛ اعمال فدرتش بر مردم 
می‌فرماید: 
«اللهم اتک تعلم انه لم يكن الذی كان منا منافسً فى سلطان و لا التماس 
شىء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فى 
بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک» ' 
تعش پروردگارا تو میدانی کاری که از دست ما سرزد نه برای اشتیاق در امر سلطنت 
بود؛ نه برای خواهش چیزی از زیادتی کار دنیء بلکه برای این بود که اصول روشن دینت 
را بازگردانیم. در شهرهای تو اصلاح را آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده تو ایمن گردند 
و آن چه از حدود و قوانین تو فرو گذاشته شده است بر پای داشته شود ۳ 
اما تفاوت اساسی را می‌توان در دو نظام اسلامی و دموکراسی بهتر جخستجو کرد. 
دموکراسی که در پی رفاه در دنیا مادی و معتقد به جدایی دين از سیاست است. شعار 


۱-سورهٌ کیف (۱۸) یه ۳۹ 
۳ استاد شهید مرتضی مطهری» نهضتهای اسلامی در صد ساله اخی (قم: انتشارات صدراء بیتا) ص ص۶۹ ۔ N»‏ 


سیاست تطبیقی ۰ ۱۸٩‏ 


«حکومت از مردم» به وسیله مردم» برای مردم» سر رشتۀ کارش قرار داده است. مردمی 
دراین شعار محور قرارگرفته‌اند که محتوی و ماهیت زندگی آنها را باید دموکراسی تعبین 
نماید. اجماع نظر توسط اکثریت مردم در نظامهای دموکرانی کاملاً عرصه را بر اقلیت 
تنگ کرده است و به نوعی به دیکتاتوری اکثریت رضایت داده‌اند. این در حالی است که 
حکومتی اسلامی این استدلال را نمی پذیرند. اسلام معتقد است که رأی اکثریت اگر بر 
سبیل توحید باشد محترم است و الا در بعضی از آیات سخنی غیرازاین را نمی‌پذیرد و 
با صراحت می‌گوید: «بل رم لا يعْقلُون»' و یا «ما بع كترم له ظا» ۲ بنابراین زمانی 
ری اکثریت قابل قبول است که در چهارچوب شرایط شرعی باشد." 

وقتی نظر اکثریت را از ارزشهای دینی جدا کردیم» اکثریت خود را صاحب فدرت 
می‌دانند و می توانند آن را به میل خود و بر خلافت حقیقت به کار گیرند. در دموکراسی 
خواست مردم معیار و ملاک ارزش سیاسی است نه حقیفت. در صورتی که در اسلام 
حقیقت (خواست خدا) معیار ارزش سیاسی است. چنانچه در مباحث فبل آشاره کردیم 
که خداوند متعال حکومتی را می پذیرد که بر اساس حق باشد «یا دآژود ان جلاک له 
فی الا زض فاكم بين الاس بالْعَق».؟ ۱ 

در اسلام ماهیت و محتوی حکومت و نظام سیاسی به وسیله خدا تعیین می شود و 
مردم تنها تحت عنوان مسؤولیت سیاسی» به تشکیل حکومت اقدام می‌کنند. اگر معیار 
ارزشیابی در حکومت دموکراسی تمایلات و تأمین خواسته‌های مردم باشد و محتوی 
حکومت و سیاست بر حسب تغییر خواست مردم و تمایل آنها تغییر کند حکومت 
اسلامی را نمی توان دموکراتیک دانست» مگر در صورتی که تمایل و خواست مردم با 
استفرار حاکمیت مطلق الله تطبیق نماید و وافعیت با حقیقت هماهنگی داشته باشد. 
«اسلام در عین این که نظامش را مبتنی بر اعتقاد به حاکمیت خدا می‌داند» در عین حال 
به انسان و جامعه به چشم انسانی می‌نگرد و در این دیدگاه است که حکومت ناگزیر 


۱-سوره عنکبوت (۲۹) آية a21‏ 

۲ -سوره يونس (۱۰) آیه ۲۵. ۱ 
۳-عمید زنجانی. فقه سیاسی» ج ۲ همان ص ۱.۰ 
۴ -سوره ص (۳۸) آي ۲۶. 


صبغه مردمی به خود می‌گیرد و اراد خدا در اراد انسان متجلی می‌گردد ۱ 

در نظام اسلامی تمام تلاش براین است که بین خواسته‌ها و نیازهای انسان و صلاح 
و رستگاری او هماهنگی ایجاد کرد. اگر در دموکراسی حکومت از مردم به وسیله مردم 
برای مردم است در نظام الهی حکومت خدا به وسبلة مردم برای خدا هدف واقعی 
است. در ذیل به بعضی از ویژگیهای حکومت اسلامی اشاره می‌شود: 

۱-در حکومت اسلامی قوانین زیربنایی از خداوند نشأت می‌گیرد. 

A E‏ سارت 

۳-مردم نمایندهٌ خدایند و به نمایندگی از جانب او اداره جامعه را در دست دارند. 

۴-اراده و تصمیم مردم در نظام دینی منعکس کننده خواست خداست. 

۵ -مدف از تشکیل حکومت اسلامی فراهم نمودن وسایل امنیت و آسایش مردم 
است. سعادت بشر و وصول به حق آرمان حکومت اسلامی است. 

۰ ۶-تمام کارها در حکومت اسلامی به نام خدا و برای رضای خدا صورت می‌گيرد. 

۷-حاکمیت در بینش توحیدی ودیعه‌ای الهی است که باید در چهارچوب شرع 
اسلام اعمال شود. 

در پایان این بحث باید به این نکتة بسیار مهم اشاره کرد که در اسلام دولت وسیله 
است» نه هدف " وسیله‌ای که با ظهورش رة سعادت انسان را تضمین"می‌کند. يابا 
باید گفت که «دموکراسی در اسلام بعنی انسانیت رها شده حال آنکه این واژه در 
قاموس غرب معنای حیوانیت رها شده را متضمن است؛»۲ 


۳-انسان در بینش اسلام و سایرین 

در مباحث مربوط به اند پشه‌های سیاسی متفکرین غرب خواندیم که بعضیها معتقد به 
شرارت ذاتی انسانها بودند وگرومی دیگرذات انسان را پاک سرشت می‌دانستند. آنها بر 
۱ عباسعلی عمید زنجانی» تحول مفاهیم (مفهوم حاکمیت در رابطه با ولایت فقیه و آزادیهای سیاسی)به کوشش 
حاتم قادری» (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی» ۷۰ ص ۰۲۳۶ 


۲ -عباسعلی عمید زنجانی, فقه سیاسی؛ ج ۲» همان ص ۰۱۸۷ 
۳-استاد شهید مرتضی.مطهری» پیرامون انقلاب اسلامی» (قم: صدراء بی تا ص ۰۱۰۴ 


سیاست تطبیقی / ۱۹۱ 


همین اساس به ارائه مدلهای نظام حکومتی پرداختند. یکسونگری در ذات و سرشت 
بشر سرانجام به نظامهای اصالت فرد و اصالت جمع انجامید. اسلام راجع به ذات بشر 
نظری غیر از نظرات فوق ارائه می‌دهد. اسلام فطرت آدمی را نشانه‌ای از روح بی‌نهایت 
خداوندی می‌داند و او را حامل رسالتی عظیم و امانت‌دار خدا معرفی می‌نماید» در 
سور؛ روم می‌خوانیم: 
«فطرة ال ای قط الاس علبها لا تبدیل لح هه ذلیک الَین الم و لك 
کر الاس لا یلفون» '؛ 
یعنی پیوسته از طریق دین خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی کن که هیچ 
تغییری در خلقت خدا نباید داد. این است آیین استوار حق و لیکن اکثر مردم از حقیقت آن 


آگاه نیستند. 


راجع به این که انسان حامل روح خداوند است» در فرآن کریم داریم: «و نفخت فيه 
من روحی» یعنی من روحم را در انسان دمیدم. 

در هر حال انسان در بینش توحیدی از خصوصیات زیر برخوردار است: 

۱-انسان جزئی از جهان است بین او و جهان هستی رابطهٌ جزء وکل حاکم است. 

۲ -انسانها بدون توجه به امور اعتباری مانند نژاد» رنگ و زبان» یک واحد را تشکیل 
می‌دهند. 

۳-انسان موجودی است مختاں آزاد " و با اراده و بنابراین مسوول کار خودش است. 

۴ -انسان فطرتاً حوب آفریده شده است و شرارت و شقاوت در زندگی او کسبی و 
اعتباری است. ۱ ۱ 

۵-انسان ترکیبی از جسم و جان و عقل است و براین اساس استعداد برتری بر دیگر 
موجودات را دارد. 
۱-سورهٌ روم (۳۰) آية ۳۰ 
۲ - حضرت علی(ع) در وصیتنامه‌اش به امام حسن(ع) فرمود: «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرَأ». یعنی پسرم 


هرگز بنده دیگری مباش که خدا ترا آزاد آفریده است. به نقل از استاد شهید مطههری» پیرامون انقلاب اسلامی» همان؛ 
ص ۴۳. ۱ 


۲ / مبانی علم سیاست 


۶-انسان موجودی است اجتماعی واین اجتماعی بودن در متن خلقت است. البته» 
هرکس ذاتاً خودش است و سپس عضو جامعه» پس باید هم فرد حفظ شود و هم 
اجتماع و در صورت تعارض فرد و اجتماع | ین اجتماع است که بايد حفظ شود. 

۷ -انسان از دو بعد روحی و مادی تشکیل شده است و شرافت و انسانیت انسان 
معلول تعالیم معنوی و ارزشهای دینی است و تفاوت انسان با سایر موجودات در همین 
است. 

انسان با حصوصیات فوق وقتی دین اسلام را برای خود برگزید در مقابل خداوند 
مسوول است. خداوند ناظر بر تمام اعمال وافکار اوست. تمام تلاش انسان مسلمان این 
است که با ظلم و ستم مبارزه کند و برای استقرار عدل و قسط از هیچ کوششی فروگذار 
نمی‌کند و تمام زندگی او را وحی شکل می‌دهد. ۱ 


۴-رهبری در اسلام و سایر نظامهای سیاسی 

هیچ مسأله‌ای به اندازه رهبری در زندگی اجتماعی انسان در تحولات گذشتۂ تاریخ 
مورد مداقة اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی نبوده است. رهبران سیاسی می توانند 
در رشد و تعالی و یا نابودی ملتها نقش تعبین کننده‌ای داشته باشند. هر نظام سیاسی 
نیازمند به رهبری است. بزرگ‌ترین رویدادهای تاربخ بشری به وسیلۀ تصمیمات رهبران 
سیاسی رقم خورده است. ۲ 

رهبری وفتی بر اساس ارادهٌ شخصی و خواسته‌های فردی خودش راهبری جامعه را 
به عهده بگیرد و مردم عملا در تصمیمات او نقشی نداشته باشند به رهبری مستبدانه و 
خودکامه شهرت دارند. اگر رهبری بر اساس خواست و انتخاب مردم پر سرکار آید ودر 
عمل تجلّی قدرت و حاکمیت مردم باشد. رهبری دموکراتیک است. اما رهبری 3 
اسلام بر خلاف دو مورد مذکور جایگاه ویژه‌ای در نظام سیاسی اسلام دارد. 

برای بررسی رهبری دینی در اسلام بهتر است مقام و موقعیت اولین رهبر اسلامی 


۲ -عباسعلی عمید زنجانی» فقه سیاسی. ج ۲ همان ص ۰۲۵۷ 


سباست تطبیقی / ۱۹۳ 


یعنی حضرت محمد مورد توجه قرار بگیرد. در اسلام حضرت محمد ی دارای دو 


شخصیت است. شخصیت بشری و شخصیت نبوی ازاين که پیامبر جزئی از افراد بشر 
است شخصیتی انسانی دارده چنان که قرآن می‌فرماید: 


«فل ادا آتا بَقه منلکه»۱ 
یعنی ای پیامبر بگو من هم مانند شما بشر هستم. 
ولی فرق پیامبران از جمله پیامبر اسلام (ص) با سایرین به این است که پیامبر رسالتی 
خاص دارد. این شخصیّت بر دو پایه استوار است: 
۱ -لیاقت» قابلیت و صلاحبت دریافت وحی؛ ‏ 
۲ -مسژولیت ابلاغ و رساندن پیام وحی و ارشاد و راهنمایی» پیام‌گیری و پیام دهی؛ 
بنابراین نه از خود چیزی دارد و نه می‌تواند بر انچه دریافت می‌کند بیفزاید. با ان را 
تحریف کند. به این جهت باید معصوم امین و صادق باشد. مسژولیت اصلی پیامبر 
ابلاغ پیامی است که از خداوند دریافت داشته است. او هم معلم است و هم ناظر بر 
اجرای فرامین الهی» بر این اشاس کسانی که بعد از پیامبر اسلام وظیفهٌ رهبری نظام 
اسلامی را به عهده می‌گیرند باید «واقعا اسلام شناس باشند وبا اهداف و فلسفه اخلافی 
واجتماعی و سیاسی و معنوی اسلام کاملاً آشنا باشد. به جهان بینی اسلام یعنی بینش 
و نوع دید اسلام درباره هستی و خلقت و مبداً و خالق هستی و جهت و ضرورت هستی 
و دید و بینش اسلام دربار؛ انسان و جامعه کاملاً آگاه باشند.» " شهید مرتضی مطهری: 
در ادامه مطالب فوق می‌نویسد: . 


بدیهی است افرادی می‌توانند عهده‌دار چنین رهبری بشوند که در متن فرهنگ اسلامی 
پرورش یافته باشند. و با قرآن و سنت و فقه و معارف اسلامی آشنایی کامل داشته باشند 


و از این رو تنها روحانیت است که می‌تواند نظام اسلامی را رهبری نماید. ۴ 


۱-سورهٌ کهف آيه ۰۱۱۰ 
۲ استاد شهید مرتضی مطهری» نهضتهای اسلامی در صد سال آخیر همان ص ۷۱ 
۳-همان . 

‌ 


۶ / مبانی علم سیاست 


رهبری در نظام اسلامی از یک سری اصول پذیرفته شده تبعیت می‌کند و آن را برای 
ادارءٌ جامعه مد نظر دارد. این اصول عبارتند از: 

 (‏ تفکر اصولی و منطقی در زمینه شناخت جهان و فلسفهة آفرینش 

۲ -نگرش توحیدی و یکتاپرستی و اختصاصی حاکمیت جهان به خدای یکتا. 

۳ لزوم تسلیم در برابر اراده و تشریع خدا که در وحی و رسالت انبیا متجلی 
می‌گردد. 

۴ هدایت انسان و جامعه بر اساس احترام به کرامت و آزادی توأم با مسوولیت 
انسان و تبدیل جامعه بشری به کاروان عظیم و متشکل و هم عقیده و همراه و هم هدف 
(امت واحده). 

۵-محصور نشدن در حصارهای نژادی و قومی و ناسیونالیستی».۱ 

در انقلاب اسلامی حضور فردی وارسته و پیرو حقیقی برای 2 یعنی حضرت 
امام خمینی نو که شهید مطهری بی در مدح او فرمود: 

و اما آن سفرکرده که صدها قافله دل همراه اوست. نام او, یاد او شنیدن سخنان او» روح 
گرم و پر خروش او اراده و عزم آهنینی او استقامت او شجاعت او» روشن‌بینی او, ایمان 
جوشان او که زبانزد خاص و عام است. یعنی جان جانان,قهرمان قهرمانان, نور چشم و 
عزیز روح ملت ايران استاد عالیقدر و بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمی خمینی(ره) 


حسنه‌ای است که خداوند به قرن و روزگار ما عنایت فرمود ۲ 


توانسته است با اثبات رهبری دینی و الگوی عملی از حاکم اسلامی شجره‌ای به یادگار 
بگذارد که امروزه بعد از رخلت آن امام در حضرت آية الله العظمی خامنه‌ای مصداق 
دارد که همچنان سکاندار مطمئنی برای انقلاب اسلامی است. به اميد روزی که همه 


مسلمین جهان در زیر چتر ولایت بتوانند پرچم مقدس توحید را در سرتاسر جهان به 
اهتزاز درآورند. انشاء الله. 


۱-عباسعلی عمید زنجانی» فقه سیاسی؛ ج ۲» همان ص ۰۲۸۲ 
۲ استاد شهید مرتضی مطهریء» نهضتهای اسلامی در صد سال اخیرء همان» ص ۸۷ 


خلاصه درس 


بعد از این که به مسایل اساسی علم سیاست در درسهای گذشته اشاره کردیم» در این درس به 
بعضی از تمایزات اساسی پیتش اسلامی با سایر تیتشها پرداختیم. ابتدا هدف از سیاست تطبیقی را 
این گونه آوردیم که سیاست تطبیقی می‌تواند بعضی از نواقص و معایب نظامهای سیاسی غير 
اسلامی را روشن نماید. 

در ادامه به مهم‌ترین تفاوت دو بینش اسلامی و غیر اسلامی یعنی دموکراسی پرداختیم و گفتیم 
که حکومت اسلامی حکومت انسان بر خودش نیست. بلکه حکومت خدا بر انسان است. آنچه که به 
زندگی انسان معنی می‌بخشد همانا قوانین و احکام و دستوراتی است که باید به صورت عملی در 
زندگی انسان وارد شود. 

آنگاه دیدگاهها راجع به انسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در حالی که بعضیها انسان را ذاتً 
فاسد و یعضی او را ذاتاً پاک می‌دانستند اسلام اعلام داشت که انسان موجودی است که از بدو تولد 
رنگ و بوی خالق خودش را دارد. مسلمان با انتخاب دین اسلام در پی برآوردن نیات و آرزوهای این 
دین است. 

در پایان نقش رهبری در اسلام مورد بررسی قرار گرفت. رهبری دینی تنها رهبری است که 


می تواند به زندگی انسان جهت بدهد و زمینه را برای سعادت او فراهم آورد. 
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پرسش 

۱-منظور از سیاست تطبیقی چیست؟ 

۲ اعتقاد شیعه را در تفسیر آیه «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا» بنویسید. 
۳- تفاوت اساسی نظام اسلامی و نظامهای دموکراسی عصر حاضر را بنویسید. 
۴-چهار ویزگی از ویژگیهای حکومت اسلامی را بیان نمایید؟ 

۵-چهار خصوصیت از خصوصیات انسان در بینش اسلامی را بنویسید. 
۶-رهبری اسلام را با سایر رهبریهای موجود مقایسه کنید. 


منایع و مآخذ 


قرآن کریم . 

نهج البلاغه . 

آرنت» هاناء توتالیتاریانیسې تهران:انتشارات جاویدان» ۱۳۶۲ 

آرون» ریمون» مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی» ترجمهٌ باقر پرهام» چاپ اول» تهران: سازمان 
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی؛ ۱۳۶۴. 

ارسطو سیاست» ترجمه حمید عنایت» چاپ چهارم» تهران: شرکت سهامی کنابهای جیبی» ۱۲۶۴. 

اوالحمد عبدالحمید, مبانی سیاست, تهران: اننشارات توس ۱۳۶۵ ۱ 
استانفورد کوهن» آلوین» توریهای انقلاب ترجمة علی رضا طیب. چاپ اول تهران: نشر فومس» ۰۱۳۶۹ 
اندرین» چارلزاف زندگی سیاسی و تحولات اجتماعی, ترجمة مهدی تقوی» تهران: مؤسسة عالی سور 
ياش آ۴۵ 

الاطون جمھوں ترجمۀ ناد روحانی تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۵. 

لفاخوری» حنا و دیگران» تاریخ فلسفه در جهان اسلامی» ترجمه عبدالمحمد آیتی» تهران: سازمان انتشارات و 
آموزش انقلاب اسلامی» ۰۱۳۵۸ ۱ 

ابن خلدون مقدمه ابن خلدون» ترجمه پروین سجادی» بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا. 

اسراری؛ رضاء جامعه شنأسی سیاسی در جهان سوم تهرا: آرش» ۰1۳۵۸ 

تبریزنیاه حسن» علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران» تهران: مرکز نشر بین الملل» ۰۱۳۷۱ 

بشیربه» حسین؛ انقلاب و بسیج سیاسی, تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۷۴. 

برانت» ویلی؛ جهان مسلح, جهان گرسنه, ترجمه هرمز همایون پورء تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی» ۱۳۶۶. 


بهزادی» حمیل اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی. تهران: دهخدا» ۱۳۵۲. 


۸ / مبانی علم سیاست 


پالمر مونتی و دیگران» نگرشی جدید به علم سیاست» ترجمة منوچهر شجاعی» تهران: دفتر 
مطالعات‌سیاسی» ۱۳۶۷. 
پزرگاد بهاء الدین» مکتب‌های سیاسی, تهران: انتشارات اقبال بی‌تا 
توسلی» غلامعباس» نظریه‌های جامعه شناسی, تهران: انتشارات سمت» ۱۳۷۳. 
جونز و. ت» خداوندان اندیشه سیاسی, ترجمة علی رامین جلد دې قسمت اژل» چاپ سوم‌تهران: 
امیرکبیر»۱۳۷۰. 
جعفری؛ محمد تقی» حکمت اصول سیاسی اسلا تهران: نشر بنیاد نهج البلاغه ۱۳۶۹. 
حائری؛ علی؛ نظام سیاسی در مکاتب غرب. شرق, اسلا تهران: نمایشگاه دائمی کتاب» ۱۳۶۳. 
خمینی؛ روح الله» ولایت فقیه (حکومت اسلامی). تهران: میرکییره ۱۳۵۷. 
خلیلیان» سید خلیل» حقوق بینالملل اسلامی, تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی» ۰۱۳/۲ 
دوورژه موریس» احزاب سیاسی, ترجمة رضا علومی» تهران: مبرکی ۱۳۵۷. 
دوورژه» موریس» اصول علم سیاست. ترجم ابوالفضل قاضی, تهران: شرکت سهامی کنابهای جیبی» ۱۳۲۹. 
دوثرتی» جیمز و دیگران» نظریه‌های متعارض در روابط بین الملل ترجمة علیرضا طب و وحید بزرگی» ۲ 
جلد جلد اول تهران: نشر قومس» ۱۳۷۲. 
دهخداء علی اکب لفتنامه زیر واژه سیاست. 
دال رابرت» تجزیه و تحلیل جدید سیاست, ترجمهٌ حسین ظفر ان تهران: نشر مترجې ۱۳۶۴. 

دوورژه موربس جامعه شناسی سیاسی, ترجمة ابوالفضل قاضی,» تهران: انتشارات جاوبدان, O‏ 
روزنامهٌ اطلاعات. ۲۱ فروردین ۱۳۵۶. 
روشندل» جلیل تحول در مفهوم استراتژی تحوّل مفاهیم تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بين المللی؛ 
۱۳۷۰ 
روزنامهٌ جمهوری اسلامی» ویژه نامه نهمین سالگرد رد صدور حکم امام خمپنی(ره) عليه نویسندة مرتد کتاب 
آیات شیطانی ۲۵ / ۱۱ | ۱۳۷۶. 
رادمنش» عزت الله کلیات عقاید ابن خلدون دربارۂ فلسفه تاریخ تمدن, تهران: اتشارات قلم بی‌تا 
روسو ژآن ژاک» قرارداد اجتماعی, ترجمة غلامحسین زیرک زاده» تهران: شرکت سهامی چهره ۱۳۵۸. 
روزنامهٌ اطلاعات, ۴۲| ۱۰ / ۱۳۵۹. ۱ 
زنجانی» عمید. فقه سیاسی, تهران: امیر کبیر ۱۳۶۶. 


منابع وماخذ / ۱۹۹ 


سیف زاده» سید حسین» نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل تهران: نشر سفیر» ۰۱۳۶۸ 
سووی» آلفرد؛ افکار عمومی و اثر آن در زندگی اجتماعی, ترجمه جمال شمیرانی؛ تهران: شرکت سهامی 
کتابهای جیبی» ۰۱۳۵۴ 
شریف» م ی a‏ 
شکوری, ابوالفضل فقه سیاسی اسلام؛قم : نشر حره بی‌تا. 
طباطبایی» علامه سید محمد حسین؛ تفسیر المیزان: جلد ۳۳ تهران: انتشارات محمدی» ۰۱۳۶۴ 
طاهری ابوالقاسم حکومتهای محلی؛ چاپ دزم تهران: نشر قومس» ۱۳۷۲. 
طوسی» خواجه نصیر الدین» اخلاق ناصری» به E‏ علیرضا es‏ 5 


تهران: خوارزمی؛ ۱۳۶۰. ۱ 

طاهری» ابوالقاسم تاریخ اندیشه‌های شین در غرب, تهران: : فومس» ۱۳۷۴. 

عالي عبدالرحمن بنیادهای علم سیاست» جاپ اوّل تهران: نشر نی» ۰۱۳۷۳ 

عاملی» حشمت الله» مبانی علم یات تهران: چاپ ابن سیناء بی‌نا. 

عنایت» حمید بنیاد فلسفه سیاسی در غرب. تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۴. 

عزتی» ابوالفضل» سیاست 3 تون انتشارات هدی» ۰۱۳۶۱ 

عمید زنجانی» عباسعلی» تحول مفاهی» تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی» ۱۳۷۰. 

عزیزی, محسن؛ تاریخ عقاید سیاسی؛ از انلاطون تا ماکیاول» جلد اول تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۴۵. 

غنی نزاده موسی» تحوّل مفاهیم» تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی» ۰۱۳۷۰ 

غزالی؛ امام محمد نصيحة الملوک؛ به تصحیح جلال الدین همایی؛ تهران: انتشارات بابک» ۱۳۶۸ 

فونتن» آندره» ربع آخر قرن» ترجمه کمال قارصی» تهران: انتشارات نشر نو ۰۱۳۶۲ 

راب آراء اهل مدینه فاضله» بی‌جا: بی‌ناء بی‌تاء 

فاستره مایکل :ب خداوندان اندیشه سیاسی, ترجا شیخ اسلامی» قسمت ان جلد ازل تهران: اکر 
۶۱ 0 1 : 

قوام» عبدالعلی اصول سیاست خارجی و سیاست بین المللی, تهران: انتشارات سمت» ۱۳۷۲. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی» هرن سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» چاپ اوّل» 
۱۳۷۰ 


فاسم زاده حثوق اساسی؛ تهران: ابن سینا f‏ 


۰ / مبانی علم سیاست 


کاظمی» سید علی اصغر» روش و بینش در سیاست. تهران: وزارت امور خارجه» ۱۳۷۷. 
کاظمی. سید علی اصن نقش قدرت در جامعه و روابط بين الملل» تهران» نشر قومس» ۱۳۶۹. 
کاظمی» سید علی اصغره نظریه‌های همگرایی در روابط بین الملل, تهران: نشر قومس» AY‏ 
کار ای. اچ» بررسی پیشگامان سوسیالیسم از دیدگاه تاریخ ترجمه دکتر بحبی شمس| تهران: امیر کہیں 


تهرآن» ۱۳۶۸. 


۳۴ 

لاریجانی» محمد جواه تحول مفاهیم. حکومت و مرز مشروعیت. تهران: دفتر مطا 

المللی» ۱۳۷۰. 

محمدی, منوچهر» اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی, تهران: امیر کبین ۱۳۶۶. 

مطهری» مرتضی» نهضتهای اسلامی در صدسال اخیر قم: صدراء بی‌تا. 

مطهری» مرتضی» پیرامون انقلاب اسلامی, قم: صلرا بی‌تا. 

مطهری» مرتضی» جامعه و تاريخ قم: صدراء بی‌تا. 

مدنی» سید جلال الدین» مبانی و کلیات علوم سیاسی, تهران: ناشر مؤلف» ۱۳۷۲. 

مدنی» سید جلال الدین» مبانی و کلیات علوم سیاسی, تهران: ناشر مؤلف» ۱۳۷۲. 

مالروء آندره ضد خاطرات» ترجمه ابوالحسن نجفی و رضا سید حسینی» تهران: ا ۱۳۶۳ 

منتسکیو؛ روح القوانین ترجمه علی اکبر مهندی, چاپ سوم تهران؛ بنگاه مطبوعاتی مذ 

مک آیور؛ ر. ۶ جامعه و حکومت. ترجمه ابراهیم علی کنی» تهران: بنگاه ترجمه و نشر کہ 

نایینی» شیخ محمد حسین» تنبیه الامه و تنزیه المله در اساس و اصول مشروطیت. : 

فردوسی؛ بی‌ت 

نیکسون» ریچارد رهبران ترجمه کاظم عمادی» تهران: انتشارات موسسه عطایی» ۱۳۶۳. 

نقیب زاد» احمد» نظریه‌های کلان روابط بین الملل» تهران: نشر قومس» ۱۳۷۳. 

نقیب زاده» احمد» تحولات روابط بین الملل تهران؛ نشر قومس ۱۳۷۳. 

ویلیامزه مک و کرستینی» صدای مردم ترجمه عنایت» تهران: کتاب سرام ۱۳۶۵. 

7 دیوید مدلهای دمکراسی, ترجمه عباس مخبر تهران:انتشارات روشنگران ۱۳۶۹. 
سپرس, کارل» کنفسیوس, ترجمه احمد سمیعی تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی| ۱۳۶۳. 


